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آخر قـرن بيسـتم    يهاي ارودگاه كشورهاي سوسياليستي در دهه  مخروبه يمشاهده
 يرها  را بـه مثابـه  اين كشـو  "كمونيسم"توان  ي كافي گوياست كه به  اندازه مان به براي

. سوسياليسـم كنـار آمـد    يو به طور نقادانـه بـا ايـده    ،داري كنار گذاشت  بديل سرمايه
بـراي   ،طلـب نيـز بسـط يافـت     شكست فاحش استالينيسم كـه بـه كمونيسـم اصـلاح    

تروتسكيسم يا سوسيال دموكراسي يا هر جريان ديگر سوسياليستي نيـز سـودي دربـر    
 يبـه مثابـه  پكن هاي مسكو و   گاه چنان در آرام  و همئو ما اجساد موميايي لنين. نداشت

كـه    "تيكمونيس ـ ابرقـدرت "امـا ايـن   . اند   نمادهاي نظم قديم منتظر دفن آبرومندانه
كه روح ناخرسـندي   بل ،رودبه شمار نميامروزه در حال مرگ است شبحي تهديدآميز 

  .راحتش بگذارند كه دداراست كه عاجزانه استدعا 
تـرين     رو شـود و بـه دقيـق    -در-ن وجود سوسياليسمي كه مايل باشد با تـاريخ رو با اي 

هنـوز  . اي را ممكن سازد  تواند شروع تازه پردازد، مي سوسياليستي به يا از پروژههانتقاد
داري پرتواني وجود دارند كه بعضي اوقات تحت تأثير سـنت    هاي ضدسرمايه  هم جنبش
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داري فراتـر    تواند ما را از نظـام سـرمايه   اي هستند كه به  نامهاند ولي فاقد بر   كمونيستي
  .برد

هـا را   داننـد و چـه  مـا آن     مـي  "كمونيسـت "اندكـه خـود را     هايي نيز باقي مانده  رژيم 
مثلا كوبـا در زمينـه   (آوردهاي واقعي خود  توانند به دست  سوسياليست بدانيم يا نه، مي

و  هـا نيـز بـه تجديـدحيات     نيست كه اينترديدي . داشاره كنن)  وتربيت درمان و تعليم
تـري نيـاز دارنـد، تجديـدحياتي كـه نـه تنهـا هـدفش           جانبه گيري دوباره و همه  جهت
كـه بايـد در پـي     بل  ،يافته حقيقي است  ريزي فرهنگ دموكراتيك و دولت سازمان پايه

  .دنكشف مدل اقتصادي سوسياليستي جديد و عملي نيز باش
  

  داري  ضد سرمايه داري و  مسائل سرمايه
هاي   برخورد ما با اردوگاه كشورهاي سوسياليستي سابق به معني اين نيست كه پلشتي

جهـان در  . داري را فرامـوش كنـيم    گوناگون و در عين حال بسيار جدي دنياي سرمايه
همه مـا  . است آمده داري گرفتار  حال حاضر بيش از گذشته در چنگال انباشت سرمايه

تري از خود نشـان   حساسيت بيش ،پردازيم اين روندها مي در خلالبهايي كه  رايبايد ب
شـدگي،   نتيجه اين روندها چيزي جز هرج و مـرج، فلاكـت، ويرانـي، فراموشـي    . دهيم

داري رونـد    هشـتاد كـاركرد سـرمايه    يدر دهـه .  وليتي نبوده استئمس پراكندگي و بي
جمعيت انبوهي در كشورهاي فقيـر شـاهد   اي داشته است، بدين معنا كه   زكنندهئمشم
 هشـد  سدها  اند كه چگونه به خاطر بدهي به كشورهاي ثروتمند، توسعه و رشد آن بوده

تقسيم نابرابر قدرت اقتصـادي و سياسـي   . دياببه بازار راه  هاآن ند توليداتادهشمانع  و
رمـان را  هـاي قابـل د    تر كشورهاي جهان سوم قحطي وسيع و شـيوع بيمـاري   در بيش

هـاي جامعـه     هايي كه در فقيرترين لايـه   جنبش يتلاش و مبارزه. دنبال داشته است به
 ـ-هـاي مـرگ رو    رحمانه و جوخه  ارند، اغلب با سركوب بي نفوذ د در . رو شـده اسـت  -هب
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ت جســمي در حقيقــت شــكي نيســت كــه تلفــات گســترده انســاني و  رنــج و مشــق 
اسـت كـه كشـورهاي زيـر سـلطه بوروكراسـي        فراتر از رنجي داري جهان سوم  سرمايه

وجـه اسـتبداد و اختنـاق ايـن       انگيزي كه به هـيچ  مقايسه غم. كمونيستي تجربه كردند
عـلاوه   بـه . دهد  كه آن را در معرض داوري همگان قرار مي كند، بل  جوامع را توجيه نمي

سـابقه،    ي بـي ثبـات   داري در مناطق اصلي عبارت بود از بـي   بندي كاركرد سرمايه  خصلت
گير، تجارت پررونق اسـلحه، بحـران فزاينـده تـامين اجتمـاعي و از همـه         بيكاري توده

هـاي    در حالي كه بيلان حكومت. تر، بحران گسترش يابنده و جهاني محيط زيست مهم
 ،هـا   بـا محـيط زيسـت وحشـتناك اسـت، شكسـت اقتصـادي آن        پيوندكمونيستي در 

الشـعاع قـرار    تا حدودي تحـت  ،  بار آورده به يط زيستمح خساراتي را كه در اين زمينه
 تخريـب ناپـذير و   داري با رشد لجام گسيخته، حرص و طمع سـيري   سرمايه. داده است

  .طبيعت، امكان زندگي و سكونت بشريت در كره زمين را به خطر انداخته است
مـاعي و سياسـي   بار اجت داري و تأثير آن بر نظم اسارت  مهار سرمايه  نيروي مخرب و بي

توان در ايـن     سختي مي اما به. هاي اعتراضي منجر شده است  جامعه به پيدايش جنبش
داري   سـرمايه  هـاي ضـد    جنبش. داري تشخيص داد  چارچوبي فراتر از سرمايه ،ها جنبش

داري و   دهي سرمايه افكنانه و مخرب سازمان توانند به جلوگيري از رشد منطق تفرقه  مي
ها از پشتيباني كافي برخـوردار    در عين حال، اگر اين جنبش. آن كمك كنند هايجلوه

توانند ارائه دهنـد؟ و اگـر از     مي طرحي اي و ملي چه  هاي منطقه  شوند، در سطح دولت
نهـاد   اند، به جاي آن چه چيـزي را پـيش    مدل جهاني گروه كشورهاي هفتگانه ناراضي

ر اساسـا پاسـخي وجـود داشـته باشـد، نتيجـه       والات اگئكرد؟ پاسخ به اين س خواهند 
ها در منطـق   داري و تامل بر آن هاي ضدسرمايه جنبش يهايي است كه از تجربه انگيزه

هـررو،   بـه . شـود  داري، چه در جهان اول و چه سوم ، كسب مي تاريخي انباشت سرمايه
سـم از  تلـخ كموني  يكه به تجربه داري اعتباري نخواهد داشت مگر آن چپ ضد سرمايه
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دهد، ايـن امـر در حقيقـت نـوعي سـتايش از      اي ب كننده به اين سو پاسخ قانع 1917سال
بـوده   بسـيار گسـترده  كمونيسم است زيرا تاثير آن، خوب يا بد، بر تاريخ قـرن بيسـتم   

 -هاي سياسي كه ادعـاي وفـاداري بـه ماركسيسـم      ها و جنبش نظام در حقيقت. است
 يمثابـه  اند، اما بـه  رو  بوده-هب-ها با  ضعف رو ه عرصهاگر چه در هم اند، لنينيسم داشته

داري ليبرال  ، پس از سرمايهكنيم گان عصري كه در آن زندگي ميقراولان و سازند پيش
انـد خـوب يـا بـد،      ها بيش از فاشيسم و استعمار توانسته آن. در مقام دوم  قرار داشتند

كمونيسـم در جهـان اول،   . نندبخشي از گرايشات ناسيوناليستي و مذهبي را تضعيف ك
انـدازه   طـور كلـي بـه    فكـران بـانفوذ، نتوانسـت بـه     گران و روشن در عين جذب سازمان

تـر از   كمونيسـم در جهـان سـوم اساسـا بـيش     . گـذار باشـد   دموكراسي تـأثير   سوسيال
ايـن   يتوان در خصوص كارنامه اشت و همين نظر را نيز ميددموكراسي تأثير  سوسيال

هاي مقاومت در اروپاي اشغالي و آسيا در جنـگ جهـاني    رابطه با جنبشدو جريان در 
  .بيان كرددوم 

فكـري بـا كمونيسـم يـا هـر نـوع        لودويگ فن ميزس كسي كه از هـر اتهـامي در هـم   
تـرين جنـبش    پر قـدرت " يمثابه سوسياليسمي مبراست، سنت عام سوسياليستي را به

-جهانولوژيك ئه است و اولين گرايش ايداي كه تاريخ تاكنون به خود ديد طلبانه اصلاح

كه توسط مردم همه  بل ،كه نه به يك بخش از بشريت محدود بود توصيف كردشمولي 
هـم سـتايش از    امـر ايـن  ) 1.("شـد   ها پشـتيباني مـي   ها، مذاهب و تمدن نژادها ، ملت

بـه شـمار   دموكراسي اروپاي مركـزي   و هم تا حدود زيادي از سنت سوسيال كمونيسم
اهميت براي كساني كـه   اي بي پديده يمثابه ناديده گرفتن تجربه كمونيستي به. رودمي
. ريـزي كننـد، نـه مطلـوب اسـت نـه ممكـن        داري پايـه  خواهند بديلي براي سرمايه مي

گـي اصـلي استالينيسـم     بايستي صرفا بـه رد ويـژه   طور هم بازنگري انتقادي نمي همين
اگـر همـه   .  موكراسي سوسياليستي بسنده كندجمله داز يعني انكار آشكار دموكراسي 
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شد در دموكراسي خلاصه كرد، عرضـه   هايي فاقد آن بودند را مي چه كه چنين رژيم آن
در حال حاضر هر چقـدر هـم حركـت بـه سـوي      . كرد دموكراسي همه چيز را حل مي
 ـ-دموكراتيزه كردن با استقبال رو رو شـود،  روشـن شـده اسـت كـه چنـين امـري        -هب

ها را  يقين آن هاي كمونيستي سابق و حال را حل كند و به د همه مسائل دولتتوان نمي
هــا و  سوسياليســتواره  هــم. داري فراتــر نخواهــد بــرد   از استالينيســم و ســرمايه 

ند و كردميگرانه كمونيسم را رد  هاي سركوب هايي وجود داشتند كه جنبه ماركسيست
  .سياليستي بودندمفهوم پروژه سو صدد توضيح اشتباهات اساسي در
  

  بلشويسم و عقب ماندگي
او بعدها واكنش خود را . يادآوري اولين واكنش كائوتسكي به انقلاب روسيه جالب است

  :طور خلاصه كرد اين
ها، مـردم   هاي خود توفيق يافته بودند، براي آن درتحقق وعده) ها بلشويك(ها   اگر آن"

در آن . آورد سـترگي بـود   لمللـي دسـت  ا روسيه و در حقيقت براي همه پرولتارياي بين
اما از . شد ها ثابت مي شد دفاع كرد و خطا بودن آن هاي ماركسيسم نمي صورت از آموزه

يافـت و راه نـابودي فـوري     مـي  ندي دستم طرف ديگر، سوسياليسم به پيروزي شكوه
شق شد و براي بقيه جهانيان سرم وار مي ها در روسيه هم ها و جهالت توده همه بدبختي

بخـش   توانسـت بـرايم مسـرت    ها چقدر مـي  باور به پيروزي امر بلشويك. گرفت قرار مي
گيـرد،   ترين پايه و اساس اگر با حقايق در تضاد قـرار  وري با محكمئترين ت قوي... باشد

ت خوانايي داشته باشند و بـه  واقعيها بايد با  وريئبا اين حال، ت. بايد كنار گذاشته شود
زيـاد دوام   نم ـ و اميـدواري  ظـر ن سـن ح.  ي صرف باقي نماننـد ها صورت پروژه و وعده

هـا   تر شـاهد بـودم كـه بلشـويك     با سرخوردگي، و در عين حال با وضوح بيش. نداشت
ها  بودند و به مسائلي پرداختند كه شرايط حل آن  موقعيت خود را كاملا اشتباه فهميده
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از  ،يـابي بـه نـاممكن    ي دسـت در تـلاش بـرا  نسنجيده ها  آن.  به هيچ وجه فراهم نبود
كـارگر بـه لحـاظ     يكه تـوده  طريق قهر و زور، مسيرهايي را در پيش گرفتند به طوري

نيافت، سهل است، حتي از دوره تزاريسم و  ءاقتصادي،  فرهنگي و اخلاقي نه تنها ارتقا
  )2.("تر از دست داد اش را بيش جنگ جهاني نيز روحيه

توانسـت لاف توخـالي    نا مـي ئنوشت مطم مي 1931ل كائوتسكي كه اين خطوط را در سا
-راسـت را زير نـام ماركسيسـم   ] سوسياليسم در يك كشور[استالين مبني بر ساختن 

ــيش ــد ك ــس در    . رد كن ــاركس و انگل ــد م ــت [تأكي ــت كمونيس ــر ]  مانيفس و ديگ
توانـد بنـا شـود كـه      اي مـي  كه سوسياليسم حقيقي فقط بر پايـه  شان بر اين هاي  نوشته
ها  در كتاب  آن. ، مشهور استباشد شده فراهمداري  توسط سرمايه ي آنر زمينهتپيش

اعلام كرده بودنـد كـه ضـرورت پيـروزي سوسياليسـم سـرنگوني       ] ولوژي آلماني ئايد[
از اين باور كلاسيك . ترين كشورها است رفته كم، در پيش داري، دست اجتماعي سرمايه

در يـك   "سـاختمان سوسياليسـم  "براي  كه تلاش نتيجه گرفت توانمي ماركسيستي
هاي عقب  اي از كشور گونه كه بعدا قرار بود در مجموعه كشور بزرگ عقب مانده و يا آن

وجـه كـاري    هيچ منظور كائوتسكي اين نبود كه به. مانده انجام شود، توهم محض است
. م كـرد بايست صاف و ساده به گاردهاي سفيد تسلي كه روسيه را مي نبايد كرد و يا اين
او  آمادگي كامل داشتند در گرجستان جايي كه از حمايت اكثريـت    دوستان منشويك

حملـه او  . برخوردار بودند، دولت تشكيل دهنـد و اصـلاحات اجتمـاعي را پـيش برنـد     
هاي مشخصي بود كه ديكتاتوري حزبي با نهادي كردن كمونيسـم   استفاده ءمتوجه سو

جـا كـه كائوتسـكي     آن. دادانجام مـي ستالين جنگي  و تشديد بعدي آن تحت رهبري ا
پـايش بـر    ،مبارزه براي دموكراسـي تأكيـد داشـته    در برتريكرد كه ماركس  بحث مي

را  "ديكتـاتوري پرولتاريـا   " ياو معتقـد بـود مـاركس ايـده    . زميني سفت قرار داشـت 
. اسـت ناپـذير   نظرانه حزبي سـازش  اي طرح ريخته كه با ديكتاتوري تنگ ايده يمثابه به
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كننـد، بـا ايـن وجـود نقـد او از       سـرزنش مـي   "اكونوميسم "خاطر  گاه كائوتسكي را به
استراتژي بلشويكي بر اثرات نامطلوبي متمركز بـود كـه بـر رشـد فرهنگـي و سياسـي       

گر، مخفـي و سلسـله مراتبـي     هئتشكيلات توط"او اخطار كرد كه . كشان داشته زحمت
طبقـه تحـت سـتم ضـروري شـود، امـا خـود         تواند در نبود دموكراسي براي يـك  مي"

كـه آگـاهي پيامبرگونـه رهبـران و      نخواهـد داد، بـل   ءحكومتي و استقلال توده را ارتقا
  )3.("ها را رشد خواهد داد آن  عادات ديكتاتورمĤبانه 

زمينـه    رفت به نظام سوسياليسم منتهـي شـوند همـه بـر      انقلابات قرن بيستم كه مي   
بايسـتي    ها مي يك از آن  هر. داري اتفاق افتاده است  سرمايه جنگ و شكست هاي خرابي

جا  از آن. برد مي پيش  به  افتادگي و محاصره نظامي  مبارزه خود را  با بار سنگيني از عقب
شده جمعيت از منـافع ابتـدايي خـود دفـاع        هاي سركوب شده و كنار گذاشته  كه لايه

اما دستگاه سياسـي  . است  ليه دموكراسي موجود د، در روند هر انقلابي عناصر اونكن مي
كـرد، درعـين حـال     آن كمك مـي   و نظامي متمركز كه به تثبيت انقلاب و جهت دادن

آغـاز جنـگ     با   در روسيه    گونه كه همان. كرد ميسد  جلوي رشد دموكراتيك جامعه را 
كـه تهديـد آشـكار     رسد غالبا چنين به نظر مي. اين امر اتفاق افتاد 1918داخلي درسال 

امـا  . كنـد  مي  حذف دموكراسي و تنوع در اردوي انقلاب را توجيه    دل،  ضدانقلاب سنگ
سـوي   جنـگ داخلـي وفادارانـه بـه     جالب اين كه بلشويسم  تنهـا پـس از پيـروزي در   

و در محاصـره     كه رهبـران حكومـت پـس از انقـلاب     جا ازآن. استالينيسم گام برداشت
ه مـردم روحيـه خـود را از دسـت بدهنـد و بـاور داشـتند كـه         ترسيدند ك ـ قحطي، مي

سادگي بازگردد، به چنين شرايطي با تعطيلي احزاب رقيب و  تواند به ضدانقلاب نيز مي
امـا فقـط بـا    . هاي درون حزب حاكم، پاسـخ گفتنـد    بندي  دستور سركوب رسمي دسته

پارچـه   ا و يـك گـر   بيسـت بودكـه اصـول تماميـت     يبحران اقتصادي عميق اواخر دهـه 
دوم    البته پس از جنگ جهاني. چيرگي يافترهبري برتمامي جامعه  تشكيلات حزب و
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هم در دورن مرزهـا و هـم در بيـرون شـوروي      "استالينيسم ناب"كردها و اصول  عمل
گراد بـه اسـتالين تقـدس بخشـيد       كه استالين فت اينگش. اي كسب كرد اعتبار فزاينده

اسـت، وقفـه      ترسيم كرده  "جنگ و سرنوشت"من در كتاب گونه كه گروس زيرا، همان
  .بود   زمان جنگ به پيروزي شوروي بسيار كمك كرده

  
  ليت ماركسيسمئومس

بـود و   "تجربه ماركسيسـتي "شودكه انقلاب روسيه يك  مي   اين روزها غالبا به ما گفته
ل كائوتسكي العم  عكس.دهد  اين تجربه خطرات هر نوع مشي سوسياليستي را نشان مي

دهدكه چنين نظري يك  نشان مي -شود  كه در زير بررسي مي-ها  و ديگر ماركسيست
وليت از طـرف  ئبـا ايـن حـال انكـار هرنـوع مس ـ     . اسـت    سويه دارانه و يك  داوري جانب
خطاست كه بـه دنبـال ايـن     بعداز آن ها نسبت به انقلاب اكتبر و حكومت ماركسيست

 ين اتحاد شوروي از لنين گرفته تـا گوربـاچف بـر پايـه    زيرا رهبرا. انقلاب شكل گرفت
   كه ماركسيست هستند، تلاش كردند براي دولت حمايت و پشتيباني سياسي كسب اين

بـا دركـي عمـل     ،اند كه در وضعيتي دشوار و غيره منتظره  ها بر اين باور بوده آن .كنند  
تا همين اواخر اعتبارنامه . درداقرار سوسياليسم برد اهداف  اند كه در خدمت پيش  كرده

ايـن داوري  . المللي بـود   مند بين سياسي رهبران شوروي مورد قبول يك جنبش قدرت
بـود تـا      وجـود آمـده   چنين به اين دليل خطاست كه نظام شوروي با اين هـدف بـه   هم
هاي اساسي برنامه ماركسيستي كلاسيك را تحقق بخشد و به ميزاني دربرگيرنده   لفهوم

. تپنداش ـ اي بود كه مالكيت دولتي را وسـيله و رفـاه عمـومي خـود مـي       ط مشيخآن 
ريـزي بـود،     سيستم اقتصادي شوروي متمركـز و مبنـاي آن مالكيـت دولتـي و برنامـه     

آمـوزش و   درمـان،  يآوردهاي حوزه ولوژي منسجم كارگري دستئدرعين حال يك ايد
البتـه نـه هميشـه بـه        -اشتند راپرولتري د ءاجتماعي افرادي كه منشا ءپرورش و ارتقا
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تجربـه و ناشـي بـود و      العـاده كـم   كـه اسـتالين فـردي فـوق     ايـن . شمرد  بر مي   -   دروغ
بايست اصـول و    اما ما مي. اي بدنام كرد، نيز حقيقت دارد  شيوه بدبينانه ماركسيسم را به

كـه   هـا، بـل   آن نه تنها به اعتبار ارزش ظاهري هاي اعتقادي را  م سياسي و سيستماحكا
  . پذيريم رسد به  دستمان مي آن گونه كه به

 ـ     م ماترياليسطرفداران  رده تاريخي بايد آخرين كسـاني باشـند كـه از چنـين روشـي خُ
كـه   توان نه فقط توسط اعمال قديسين قضاوت كـرد، بـل   مثلا مسيحيت را مي. بگيرند

از آن هـم  هـاي مسـيحي و    وليت اعمـال دولـت  ئمسيحيت تا حدودي موظف است مس
كه اظهـارنظر كنـيم كـه     اين. تر تأثير اروپاي مسيحي بر جهان را به دوش گيرد عمومي

كنـد،   آشـكار مـي    را بر ما   جوهر مسحيت ،عام يهوديان تجارت برده در آتلانتيك يا قتل
وجـود   پيونـد با اين حال بين احكام مسيحيت و چنين رويدادهايي نوعي   . ربط است  بي

توان   در اين رابطه مي. دهد   كردند كه اين رويدادها رخ  حيان كمك نميدارد وگرنه مسي
را در توضيح سـنتي راجـع بـه كفـار و يهوديـان درمسـيحيت متـداول و         پيونديمثلا 

  . مرسوم يافت
هـاي آدام   هـا و نيـت   ايـده  يتوان بـر پايـه   به همين ترتيب هم ليبراليسم غربي را نمي

وليتي ئمس ـ. دوتكويل داوري كـرد    كندرسه و الكسيس  ژان  ل كانت، ماري ئاسميت، امانو
چـون   هاي ليبرال در قبال جنگ، استعمار و يا قحطي برعهده دارند را هـم   كه حكومت

، هـا طـور هـم نقـص    همـين . هاي تفكر ليبرالي بايد در اين قضاوت وارد كرد  ضعف نقطه
يا حقـوق فـرد يـا      قانون،  هاي ماركس مثلا در باره حكومت  هاي گفته  خطاها و نارسايي

پـولي جـوهر   -نياز به كنترل و توازن در ساختارهاي سياسي يا الغاي مناسبات كـالايي 
تواننـد   امـا مـي  . ادعـا كننـد    اي مايلند   گونه كه پاره آن   دهد،  ماركسيسم را تشكيل نمي

ه نـام گرفت ـ  "سوسياليسم واقعا موجود"چه  كردهاي آن مستقيم يا غيرمستقيم در عمل
  .ول باشندئبود، مس
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به ايـن   تا حديرا  "بست  بلشويسم در بن"و  "ديكتاتوري پرولتاريا "كائوتسكي كتاب 
 چـه  كرد در رابطـه بـا آن   وليت ميئدليل نوشت كه به عنوان آموزگار لنين احساس مس

تر به  كه بيش بل ،جهت نقد او صرفا سركوب سياسي نبود. بود   در روسيه پيش آمده كه
تأكيد داشت كه سركوب خود نتيجه امتناع از سازش با نيروهاي ديگر، سرعت  اين امر

 يدادن به سوسياليزه كردن اقتصاد، ابتـدا زيـر نـام كمونيسـم جنگـي و بعـد در دوره      
اي ممكن است نقـد كائوتسـكي را بـا      پاره. اشتراكي كردن و برنامه پنچ ساله اول است

گيري  تر تمايل به پي هاي اطريشي كه بيش تدموكرا  كه سوسيال اين استدلال رد كنند
پيـروزي ارتجـاع مـذهبي و       -نصايح او داشتند، نتوانستند جلوي نوع ديگري از فاجعه 

توان كارنامه دوستان كائوتسـكي در گرجسـتان يـا     از ديگر سو مي.  را بگيرند   -نازيسم
كائوتسـكي در سـال   اي كـه    گيري طور موضع وال قرار داد و يا همينئروسيه را مورد س

جا  اما در اين. درخصوص جنگ داشت كه يقينا به حيثيت اخلاقي او آسيب رساند 1914
،   گيـري كائوتسـكي صـحه بگـذاريم     قصد اين نيست كه با بازنگري گذشـته بـر موضـع   

هـاي   كه تأكيـد مـا بـراين اسـت كـه ايـده       آن خواهيم پرداخت، بل  اي كه بعدا به  مساله
اي كه اسـتالين    ها مورد داوري قرار داد و با افسانه ارزش آن ير پايهكائوتسكي را بايد ب

را قبول كردند،  ها آن  اين افسانه كه بسياري از ضدكمونيست .شايع كرد مخالفت ورزيد
بـراي  . بود كه حكومت شوروي تنها تجسم زنده برنامه ماركسيستي اسـت   مبني براين

كه تحقـق   لنينيسم و استالينيسم بيش از آنكائوتسكي اين مساله تكان دهنده بود كه 
هـاي    هاي ماركس باشند، تا حدود زيادي، معرف بازگشت غيـره منتظـره بـه رگـه      ايده

تـر زنـدگي    گرانه و ژاكوبني درون سوسياليسم بودند كه مـاركس بـيش    هئعقيدتي توط
  .بود  ها كرده  اوليه سياسي خود را صرف مبارزه با آن

تواند از دسـت داشـتن در سرنوشـت انقـلاب       كه ماركسيسم نمي بدين ترتيب در حالي
 هاي ترين ماركسيست  روسيه شانه خالي كند، نبايد فراموش كرد كه بسياري از برجسته
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كرد ديكتاتوري  عمل-چنين روزا لوكزامبورگ كه هم البته نه تنها كائوتسكي بل -امروزي  
نـا  ئكزامبـورگ زنـده مانـده بـود، مطم    اگـر روزا لو . انـد  حزبي را از همان آغاز رد كرده

هـاي خـود پيرامـون انقـلاب       اي كه در آخـرين نوشـته    گويانه  مشاهدات مشهور و پيش
اي از حاميان دولت جديد شوروي تجديـد نظـر     پاره. كرد كامل مي روسيه نوشته بود را

. شناسـند   در ماركسيسم كه تلويحا در استراتژي بلشويكي آمده است را به رسميت مي
گرايانه در انقلاب اكتبر، ايـن انقـلاب را     دردي با عنصر اراده آنتونيوگرامشي در عين هم

تاريخ بعدي اتحـاد  ) 4.(توضيح داد) يعني كتاب ًسرمايه ً ماركس (ًانقلاب عليه سرمايه ً 
هـاي    هـا، ماركسيسـت    دمـوكرات   هـا، سوسـيال    شوروي به ترتيب شامل نقـد منشـويك  

چــپ،    ، اپوزيســيون  ليبــرال   هــاي اي شــورايي، سوسياليســتهــ  اطريشــي، كمونيســت
هـاي    چـپ    غربـي،   هـاي   ماركسيسـت    شرقي،  هاي اروپاي  رويزيونيست ،  راست   اپوزيسيون

هـاي    هـا مـثلا نوشـته     ترين نوشته  هاي اروپايي و امثال آن است تا تازه  جديد،كمونيست
هاي مختلف هم   نقدها و رد ماركسيسم به گونه اين. بارو و بوريس گاگارليتسكي   رودلف  

اي ارتباط دارند كه در اين   به مسير استراتژيك اصلي و هم به جنايات و اشتباهات ويژه
اغلب اين نقدها مسـتقيما در درون سـنت ماركسيسـتي قـرار     . است  مسير وجود داشته

كـرد   ات و عمـل انـد كـه بـه سانسـور مطبوع ـ      ها به ماركس دخيـل بسـته   آن .اند  گرفته
مستبدانه قدرت دولتي جانانه حملـه كـرد، مـاركس تأكيـد داشـت كـه مبـارزه بـراي         

كرد كه نماينـدگان سياسـي    دفاع مي  امر  باشد و از اين  دموكراسي بايد اولويت داشته 
هاي ماركس پيرامون ژاكوبنيسم و بناپارتيسـم از    نوشته. بايستي حساب پس بدهند  مي

 ـ كوشـيدند از    ه سـاختارهاي سياسـي حكايـت داشـت كـه مـي      دشمني عميق نسبت ب
   هاي قرن بيستم با ترس و وحشـت   وقتي ماركسيست. كنند نيروهاي اجتماعي خلع يد

خواهي برخورد كردند، يقينا مجبـور بودنـد    هاي گسترده و تماميت  ناشي از وقوع جنگ
در . ت پيدا كننـد ماترياليسم تاريخي به مفاهيم جديدي دس يبدون كنارگذاشتن ايده
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هـاي مـاركس در     خـوريم كـه ايـده     انتقـادي برمـي   امـل چارچوب اين ادبيات با نوعي ت
 ءدهند كه اشتباه و مبهم بوده يـا مـورد سـو     كنند و بسط مي هايي را تصحيح مي  حوزه

بينـيم كـه     هايي كه قبلا اشاره كـرديم برگـرديم مـي    اگر به مثال. اند  استفاده قرارگرفته
مسـيحيت و ليبراليســم كـم و بـيش شــامل ضـديت شـجاعانه و در مــواردي      كارنامـه  

آزار و شكنجه مذهبي و قـومي نيـز    گري، بردگي، ي يك اقليت عليه نظامي  پيامبرگونه
گنجايش نظري پذيرش انتقادازخود و اصلاح خويش به طور صحيح و بالنده بـه  . هست

مت ضرورتا به دلايل مختلـف  اندازه نقطه عزيمت مهم است، زيرا در هر حال نقطه عزي
  .نارسا و اشتباه است

روز تبـديل   دگويانه به م  اي تخيلي و پيش  در دوران اخير رد ماركسيسم به مثابه نظريه
را آشـكارا رد كـرد  و در آثـار او     "سوسياليسـم تخيلـي  "البته ماركس خود. است  شده 

كـه جامعـه    پيرامـون ايـن  نهادات همه جانبه و كامـل نيسـت    ها و پيش  خبري از برنامه
مــاركس و انگلــس كتــاب . كــردي خواهــد داشـت  آينــده چگونــه عمـل    سوسياليسـتي 

هـاي سوسياليسـتي غالـب خاتمـه       را با نقد مفصـلي از نظريـه   "مانيفست كمونيست"
درعين حـال كـه   . ولوژيك و عقيدتي دارندئها خصلت ايدگرايش  كه اين دهند و اين مي

اي بـه    العـاده   كس و انگلـس در ايـن كتـاب توجـه فـوق     شـود كـه مـار    اغلب اشاره مـي 
است كـه ايـن اثـر در حقيقـت جـدلي        شده   اند، اما بسيار كم توجه   داري داشته  سرمايه

. اسـت   است عليه همه مفاهيم موجود آن زمان كه پيرامون سوسياليسم وجـود داشـته   
قعـي مـردم سـر    بايسـتي از درون جنـبش وا    ماركس تأكيد داشت كه سوسياليسم مـي 

 ماركس. پردازند سازند و به شان به كه متفكران آن را در جريان مطالعات برآورد و نه اين
دانست  گيري روش ماترياليستي در تاريخ بسيار متعهدتر مي  خود را به پي يكل به طور

اي تحقيقـات ماركسيسـتي در     در پرتو چنـين انگيـزه  . اي  هاي مشخص برنامه  تا به ايده
موجب پيدايش مكاتـب گونـاگوني      جامعه شناسي، مطالعات فرهنگي و اقتصادي تاريخ
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معني آن نيسـت كـه    اين به. اند  بينانه، انتقادي و بدبينانه است كه داراي روح واقع   شده
كـه   اسـت، داوري در بـاره ايـن     يم ماركس اصول مهمي جهت داوري ارائـه نـداده   يبگو

. راه رهايي بشر و تحقق خويش هسـت يـا نـه   در حقيقت جنبشي در  "جنبش واقعي"
و  "شـرط رشـد آزادانـه همگـان اسـت      آزادانه هـركس،   رشد "ماركس خود نوشت كه 

به هر كس بر طبق نيازش، از هركس بـر  ":تصريح كرد كه هدف كمونيسم عبارتست از
اسپينوزا و لسينگ را بـاز   آراي كنم نظر اول اگر چه به نوعي فكر مي. "اش طبق توانايي

  .تابد، ابداع خود اوست و نظر دوم اقتباس يك شعار سوسياليستي فرانسوي است  مي
  

  پيچيده؟ يسازي يا گسترش سوسياليسم ساده
كند كه بـا نگـاهي بـه     سرنوشت ماركسيسم و سوسياليسم اواخر قرن بيستم ايجاب مي

مـاركس و بـه    در آثار. را با علاقه بررسي كنيم نهادات اوليه آن ها و پيش  گذشته، برنامه
تـوان انديشـه    چـه مـي   تر درسنت ماركسيستي غالبا تنش وجود دارد بـين آن   طور عام

نگر اشاره بـرآن دارد كـه بـه مجـرد       انديشه ساده. يابنده ناميدنگر و انديشه تكوين  ساده
شد، مسائل مربوط به توليد، قانون و سازمان سياسي   داري برچيده   كه بساط سرمايه اين
مثال خـوبي از   "و انقلاب  دولت "زده لنين در  تزهاي شتاب. ي قابل كنترل استسادگ به

حتـي   و(طور عام التـزام قـوي   اما در ماركس و سنت ماركسيستي به. اين سادگي است
مند و  وجود داردكه نيروهاي اجتماعي رشديابنده، قانون  نسبت به اين ايده )تري  نيرومند
توان از ميان  اي را مي هاي پيچيده  عه سوسياليستي شكلكه در يك جام اند و اين  متنوع

بدين ترتيب ماركس اصرار داشت كـه پـيش از   . آيند  هاي ديگر پديد مي  برد ولي شكل
كننده جامعه تبديل شـود لازم    هدايت) موقت(كه جنبش كارگران آماده و به نيروي آن

ها و امثال آن رشد پيدا   نامههاي فرهنگي،روز  هاي كارگري، انجمن  است احزاب، اتحاديه
اي از قوانين مصـوبه    هاي ويژه  او از مبارزات مربوط به تمديد حق راي و بخش) 5.(كنند
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خاطر خود اين قـوانين و هـم    كرد، هم به از قبيل هشت ساعت كار روزانه طرفداري مي
كسيسم هاي مار بحث. دنكن ها توانايي و قدرت جنبش را تقويت مي به اين دليل كه اين

، حكومـت دموكراتيـك و   )رنـر   كـارل (كلاسيك آغاز قرن بيستم پيرامون حكومت قانون
رغم اختلاف نظرهايشان  روزا لوكزامبورگ و كائوتسكي علي(تنوع اشكال نمايندگي بود 

جانبه و ساده شده منافع طبقه كارگر نبودند، در عين حال با  كدام طرفدار ايده يك هيچ
هـاي بعـدي لنـين از قبيـل       اي از نوشـته   پاره.) تر تقويت شد گرامشي تز بالندگي بيش

  .گرايانه تضاد داشت  نيز با برخورد ساده "كمونيسم جناح چپ "
كند كـه تلويحـا    هاي خود از زباني استفاده مي  هاي معروفي از نوشته  ماركس در بخش 

يعنـي   ،اسـت قوت خـود بـاقي    به "سازيساده"به اين معني است كه در اقتصاد نيز تز 
 اين. داري همه چيز روشن خواهد بود و سريع درك خواهد شد  پس از سركوب سرمايه

پرولتري عجيب و غريـب   "نگرش روبينسوني"هايي است كه   يقين يكي از پيام به طور
دربر دارد؛ در  "سرمايه"اواخر بخش مربوط به پرستش كالا در بخش نخست جلد اول 

اش   ه در جزيـره ئهويتي جمعي با روبينسون كروزو يمثابه جا جهان طبقه كارگر،  به آن
اصول عام تـدارك آذوقـه بـراي فـرد و جمـع       "گوتا   نقد برنامه"در) 6.(شود مقايسه مي
آهنگي توليد و اجتمـاعي كـردن آن مطلـب مفيـدي       شود، ولي پيرامون هم طراحي مي
  .وجود ندارد

ها اين نيسـت كـه     در اين بخششود كه بحث ماركس  تر مشخص مي در بازنگري دقيق
كننـدگان كـاري اسـت     محاسبات اقتصادي ديگر پس از سلب مالكيت از سلب مالكيت

منظـور بـرآوردن نيازهـاي     كه اين است كه منطق استفاده از نيروي كـار بـه   اضافي، بل
جاكـه   ازآن. شـود  اجتماعي با كنار رفتن نقاب نيازهاي كـالايي بـه سـهولت ظـاهر مـي     

سـريع توليـد در چنـدين كشـور     ) كـردن   سوسـياليزه (ر اجتماعي كردندا ماركس طرف
توان تصـور كـرد كـه او حقيقتـا قـدرتي را       داري بسيار پيشرفته بود، مشكل مي  سرمايه
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ريـزي كنـد و در سـطحي جهـاني تصـميم بگيـرد كـه از          است كه برنامه  مدنظر داشته 
اي انجمـن    نهـادات برنامـه   شاو مايل بود كـه در پـي  . هرچيز چه مقدار بايد توليد شود

اي تنهـا راه    نهادات برنامه كه پيش ها اشاره شود، به شرطي  المللي به تعاوني  كارگران بين
يك سند ديگر كه قابل توجـه  . يا بهترين راه براي رسيدن به سوسياليسم معرفي نشود

 يبـه را بـه مثا  "به هركس بر طبق كـارش "اصل  "نقد برنامه گوتا"است اين است كه 
چنـين   كه هم بل ،سوسياليسم معرفي نكرد   تنها اصل توزيع در مرحله ابتدايي يا پاييني

از جمله . وپرورش، درمان و رفاه را نيز به ميان كشيد  بحث تدارك عمومي براي آموزش
مقاصــد اصــلي ايــن مــتن يكــي هــم اعتــراض رســمي بــه ادعاهــاي تبليغــاتي ولــي   

دانست و در مقابل ايـن ادعـا،    ها مي تنها منبع همه ثروتاي بود كه كار را   كننده  گمراه
و ايـن ادعـا كـه كـارگران     . شود كه طبيعت نيز به همـان انـدازه مهـم اسـت     اصرار مي

اي مواجه  مند شوند، با ارائه اقلام مخارج اوليه بايست از ثمره كامل زحمت خود بهره مي
رغم تمـامي ايـن نكـات،      علي. تگذاري در نظر گرف  رمايهبايستي براي س  شود كه مي مي

اسـت كـه اقتصـاد      بايستي پذيرفت كه ماركس هرگز طـرح دقيقـي بـه دسـت نـداده      
نيازهـاي بـرآورده نشـده انسـاني كـه او      . سوسياليستي چگونه كاركردي خواهد داشت

اي نياز نداشت، چرا كـه    به احتمال قوي به برآورد بسيار پيچيده ديد،  پيرامون خود مي
  .عمده هنوز خصلتي نسبتا ابتدايي داشت   نعتيروندهاي ص

هـاي    علاقه عمومي بـه ايـده  . البته دورانديشي بيش از حد ماركس  را ديگران نداشتند
شد كه او درباره مشكل اقتصادي آينده  دورينگ احتمالا از اين حقيقت ناشي مي   اوجن

كـرد،    نهـاد مـي   شدر اقتصـادي كـه او بـراي آينـده پـي     . داد  بدون دانش كافي نظر مي
بايست فقط با اصول عدالت اجتماعي و همبسـتگي    هاي اقتصادي خودمختار مي  كمون

هـاي دورينـگ خـام و نـاقص و بعضـا نژادپرسـتانه         بسياري از ايـده . كموني اداره شوند
تصميم انگلس به مبارزه با نفـوذ دورينـگ قابـل درك    ). مثلا دورينگ ضديهود بود(بود
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 "جهـان شـمولي   "سـازي و  ين ضرورت را احساس كـرد كـه سيسـتم   اما چرا او ا. است
كه بـر مسـائل سياسـي كـانوني طـرح و       كننده دورينگ را تقليد كند به جاي آن  گمراه

. لاوازيه و داروين نياز چنداني به دفاع نداشـتند  برنامه اقتصادي متمركز شود؟ نيوتون،
با اين . جتماعي جنبش كارگري بودداشت برنامه اقتصادي و ا  چه يقينا نياز به توجه  آن

  )7.(كرد برد مسائل كمك اندكي مي حال جملات كلي انگلس در اين حوزه به پيش
سرنوشت كنوني كمونيسم به نقدهاي اوليه از مـاركس و سوسياليسـم، مـثلا نقـدهاي     

. كنـد  هـا كمـك مـي    بخشد و به مطـرح شـدن آن   ميل جذابيت مي   .اس  .و جي   باكونين
اگر چـه او  . چه خود سوسياليسم دولتي ماركس نام گذاشته بود را رد كرد باكونين آن

كـه رهـايي    نظر او مبنـي بـر آن  كند و با تأييد اظهـار   تحسين مي ماركس را "سرمايه"
كند، از ايـن مسـاله     دست خودشان تحقق پيدا كند را نقل مي تواند به  كارگران فقط مي

كـارگر   چه كسـي  كه نسبت به اين دارد يكه ماركس نگرش بسيار محدودضي بود نارا
حاكميـت  "باكونين از آن بيم داشت كه ايده دولـت انقلابـي مـاركس صـرفا بـه      . ستا

تـرين و    خودبينانـه    تـرين،   مسـتبدانه    تـرين،   ذكاوت علمي منتهي شود كه خود اشـرافي 
  :نويسد  او مي. "هاست  آميزترين نوع رژيم  تحقير

. كنـد   روايي مـي   لا به پايين كه بر تعداد بسيار زيادي فرمانحكومت، دولتي است از با"
ند و ا هايي كه در آن ساكن هاي كشوري و مكان فرهنگ، ويژگي يلحاظ درجه اينان به

حكومت عبـارت اسـت از   . ندا ها، منافع و آرزوهايي كه دارند بسيار با هم متفاوت  حرفه
ين اقليت حتي اگر هم هزار بار توسط آراء اداره همه اين افراد توسط اين يا آن اقليت؛ ا

همه جا حاضر و همـه   اگرهمگاني انتخاب شود و نهادهاي عمومي آن را كنترل كنند، 
اگـر   ؛ به عبـارت ديگـر  دهند  چه روحانيون به خدا نسبت مي آن نظير يعني ،توان نباشد

  ني كند و يـا بـه  بي تواند پيش غير ممكن است كه نيازها را بداند يا به ،داناي كل نباشد
  )8( ".در خور پاسخ گويد به نحو ترين منافع در اين دنيا با عدالتي  ضروري
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سازد كـه هـدف اصـلي او لاسـال و       تر آثار باكونين روشن مي با اين وجود مطالعه دقيق
گونه كه دانيـل گيـرين اشـاره كـرده اسـت،       ايده دولت خلقي او بود؛ در حقيقت همان

هاي آلماني را   سالاري سوسيال دموكرات كس را برانگيخت تا دولتانتقادات باكونين مار
باكونين ممكن است در اظهار نظرهاي خود پيرامـون  ) 9.(رد كند "نقد برنامه گوتا"در 

هـايش مناسـب نبـود و در      حـل  نيز داشته باشد، امـا راه نگري سوسياليسم دولتي پيش
را  نگر مورد اشـاره در بـالا آن   ساده هايي نزديك بود كه سنت  حل تر به راه حقيقت بيش

  .داد مورد پشتيباني قرار مي
ن وتـوان در مـورد پـرود     باكونين سيستم اقتصادي معيني نداشت، اما اين حكم را نمي

ريزي  صادق دانست، زيرا او از ماركس هم فراتر رفت و تشكيلات توليدي بديلي را طرح
داري كـرد؛ كـه بـا     اجتمـاعي طـرف   جاي دولتي كـردن جامعـه، از اقتصـادي    و به. كرد

شـود،    ريـزي مـي    هاي توليدكنندگان خودمختار پايه  قراردادهاي آزاد و برابر بين انجمن
. هايي صرفا عبارت بود از پذيرش و برعهده گرفتن وظـايف دولـت    وظيفه چنين انجمن

يد و كسي كـه كوش ـ ا ،قراول سوسياليسم بازار معرفي شده استپيش يمثابه ن بهوپرود
تر از ماركس نسبت به  او بيش. از بين ببرد را آن تر مهار كند تا رقابت اقتصادي را بيش
ر رهبـر  ئگونه كه گوسـتاو لنـدو   همان. رد حساسيت نشان داداهميت توليد و مبادله خُ

كارل ماركس و جانشـينان او   ": نوشت 1914، درسال 1918شوراي انقلابي مونيخ در سال 
ن وتـرين سوسياليسـت يعنـي پـرود     تـري بـه معـروف    ام بـزرگ كردند كـه اته ـ  فكر مي

اين اتهام نه غلـط  . كه او را سوسياليست خرده بورژوا بنامند توانستند بزنند جز اين  نمي
تـا    مندي به مردم و عصر خود كـه عمـد   ن به طرز شكوهوآميز، زيرا پرود  بود و نه توهين

تواننـد بـه سوسياليسـم     گونـه مـي  گران و كشاورزان جزء بودند، نشان داد كه چ صنعت
  )10(".داران بزرگ باشند  كه منتظر رشد منظم سرمايه برسند بدون اين
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 ـ ر مبني بر آنئتشخيص لندو  رد در ماركسيسـم نـوعي   كه نسبت به توليد كنندگان خُ
گرايانه سوسياليسم   تحقير وجود دارد، درست بود؛ اما اگر به جاي بسط و گسترش اراده

جمله كارگران را از هاي اتحاد آنان با ديگر نيروهاي اجتماعي   پايه ،ردخُتوليدكنندگان 
 "مـاركس متـأخر    "هـم  . تري برخوردار بود جستجو كرده بود، نظرش از استحكام بيش

حماقـت  "پخته و باتجربه سعي كردند از مداراي برخورنـده نسـبت بـه       هم كائوتسكي
شـخص كننـد كـه از طريـق آن بـازار كـار       هايي را م مفروض فراتر روند و راه "دهقاني

كـه در سـنت ماركسيسـتي     هـايي  گرچه آن) 11.(جهت دهدهاي دهقانان را   تواند ايده به
دهند، امـا ايـن فـرض      رد كم بها مياشتباه به توليدكنندگان خُ به نحو نويسند، گاه  مي
داري   شت سرمايهرفت انبا توانند جلو پيش  رد نميها اشتباه نبود كه توليدكنندگان خُ آن

ن هماننـد  وپـرود . هاي گوناگوني اشتباه بود جنبه ن ازونظرات اقتصادي پرود. را بگيرند
از آن جـا كـه بانـك مركـزي     . ها نيـاز بـه نـرخ سـود را رد كـرد       اي از ماركسيست  پاره

گذاري بـود، محـدوديت ناشـي از بودجـه كمكـي        نهادي او فاقد معيارهاي سرمايه پيش
كـه   ن مبنـي بـر ايـن   ونظر پرود. اش از بين برود  شد كه سرمايه  جب ميچنين بانكي مو

نظري است كه او از انتقـاد    سازمان اقتصادي، ديگر نيازي به دموكراسي سياسي ندارد، 
رغـم عبـارات دوپهلـو و درهـم و بـرهم        طبق اين انتقـاد و علـي  . بود  انگلس اخذ كرده 

تـوان   شـود كـه نمـي    الاي دولتي منتهي مينويسنده، چنين سازماني به تمركز بسيار ب
  )12.(روي آن حساب كرد

و   شـوق محتاطانـه   -و-ميل در خصوص سوسياليسم غيرمتمركز از خود شور. اس. جي
وليت كـل زنـدگي   ئكه اخطار كـرد تصـدي مس ـ   جا در عين حال بصيرت نشان داد، آن

: ادعـا كـرد كـه   او . كه مطلوب باشد جامعه توسط دولت كارآيند نيست چه رسد به اين
چنان غير واقعي  ايده هدايت كل صنعت يك مملكت تحت هدايت يك مركز واحد آن"

  )13.("نهاد كند كند روشي براي اجراي آن پيش  كس جرات نمي است كه هيچ
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هدف استوارت ميل مشخصا نظـرات مـاركس و انگلـس نبـود، امـا بـا گسـترش نفـوذ         
شناسان و اقتصـاددانان  نقادانه، جامعههاي سوسياليستي اين نظرات طبعا توجه   جنبش

هـا يـا     رسـيد كـه سوسياليسـت    در اواخر قرن نوزدهم به نظر مـي . را به خود جلب كرد
اروپـايي     توانند در وضعيتي باشند كه در اين يا آن كشور اصلي ها به  سوسيال دموكرات

ود آمـده  وج ـ احساس مشتركي بـه . دولت را هدايت كنند، امري كه قبلا احتمالش نبود
هاي اميل دوركهايم و ماكس وبر قبل از جنگ نيز قابل تشخيص بود،   بود كه در نوشته  

پذيرنـد و تمايـل    وليت بـه ئتـر مس ـ  بايسـتي بـيش    هـا مـي    كه سوسياليست مبني بر اين
از خـود  پـذيري   انظبـاط  ،و در رابطه با قـدرت  تري به قبول واقعيات داشته باشند بيش

سـالار در انديشـه     كـه بـا عناصـر دولـت     ط انتقـادي بـيش از آن  اين خ) 14.(نشان دهند
ني نيز بودند ااز ديگر سو، منتقد. كرد ها را تشويق و كمك مي سوسياليستي درافتد، آن

تـرين   معروف. داري را به چالش طلبيدند كه انسجام توضيحات ماركس پيرامون سرمايه
اي چون توگان بارانوفسكي   نيهاي قانو  اين اشخاص بوهم باورك اطريشي و ماركسيست

وري ارزش مـاركس نـه   ئ ـهاي مربوط به شماهاي بازتوليـد ت  با اين وجود، چالش. بودند
و مالكيت عمومي را زير   نه اقتصاد با برنامه ،كرد اي اين شماها را بررسي   مفاهيم برنامه

  )15.(وال بردئس
  

  برنامه سوسياليستي
اي در تفكـر    هـاي آلمـاني جايگـاه ويـژه     راتانديشه سياسي و اقتصادي سوسيال دمـوك 
بود كه به والمار  "سوسياليسم دولتي"آن رد  ماركسيستي يافته بود و علامت مشخصه 

در ارفورت به تصـويب رسـيد بـه يـك منبـع       1891اي كه در سال   برنامه. شد مربوط مي
علام كه توسط كائوتسكي نوشته شده بود، ا اثربخش نخست اين . كلاسيك تبديل شد

كه  داري و اين  ثباتي و غيرانساني بودن نظام سرمايه جرم قاطعي است عليه استثمار، بي
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بندي اجتماعي و گـرايش آشـكار بـه توليـد اجتمـاعي        دليل گسترش قطب اين نظام به
توسـط ادوارد  بخـش دوم برنامـه كـه    . كنـد   تر زمينه نابودي خـود را فـراهم مـي    بيش

روي خواسـت دمـوكراتيزه    ئل فـوري سـروكار دارد، و بـر   با مسا برنشتاين نوشته شده،
هـاي وسـيع مـدني و حقـوق       كردن حكومت آلمان كه شامل حق رأي همگاني، آزادي

قابل توجه است كه اين برنامـه پيشـنهاداتي چـون حـق رأي     . اي متمركز است  اتحاديه
يك قـرار  دموكرات در بر دارد كه در رأس مشي سياسي براي زنان و نمايندگي نسبي را

 "برنامه ماركسيستي"عنوان نخستين  انگلس در عين حال كه از اين برنامه به. اند  گرفته
به جمهوريت و فدراليسـم  نسبت  ايولانهئداشت برخورد مس مناسبتبسيار راضي بود، 

  .داد نشان مي از خود
هاي آلمان در انتخابات و شروع بحث و جدل بـر   هاي بعدي سوسيال دموكرات پيروزي

. هـاي مربـوط بـه برنامـه انجاميـد       تر ايدهسر عقايد برنشتاين به بسط و گسترش بيش
مخالفتي ) سوسياليزه كردن(برنشتاين در عين حال كه با اجراي اجتماعي كردن توليد 

داري در جريـان اسـت،     نداشت و معتقد بود كه اين روند هم اكنون تحت نظام سرمايه
ــلاح  ــد او از اص ــف و تمجي ــي تعري ــا     ،طلب ــرد ت ــك ك ــكي كم ــه كائوتس ــث  درب بح

چه تا كنـون از   از آن ددرگير شو تري پيرامون مسائل توليد سوسياليستي  مندانه انديش
روز "او در مقالـه  . نهاد شده بود طرف هر متفكر سوسياليست يا ضد سوسياليست پيش

طـه بـا   در راب   مسائل مهمي را بر شمرده است كه دولت كارگري) 1902( "پس از انقلاب
اگر بنا باشد دولت مدير  ": گويد  جا كه مي آن. روست-هب-اجتماعي كردن توليد با آن رو

توليد دو ميليون كارخانه توليدي باشد و به عنوان ميانجي گـردش ايـن توليـدات كـه     
بايسـتي    بخشي از آن در شكل ابزار توليد و بخشي از آن در شكل ابزار مصرف كـه مـي  

نيـاز ويـژه و متفـاوت خـود را     د كه هر يك شوتوزيع كننده بين شصت ميليون مصرف
را رد  امر او در عين حال كه اين. كند  دهي در آلمان اشاره مي، به مشكل سازمان"دارد
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اي   توان يافت،  معهذا هر پروژه هايي براي نيل به چنين هدف بزرگي مي كرد كه راه  نمي
هـر  و تعيـين جيـره بـراي     شر از بالاتنظيم نيازهاي ب"كه هدفش دانست  را مردود مي

بـه    "هـايي تمـدن را     حـل  او معتقد بود كـه چنـين راه  . "اي بود  شيوه سربازخانه كس به
مـزد و   ، دسـت توان بـدون پـول    فرداي انقلاب نميدر . دهد  سوق مي "  تري  مرحله پست

يـدي  هـاي تول  قوانين سوسياليستي اساسـا از طريـق شـركت   . هاي بازار سر كرد  قيمت
رسد، و از ايـن طريـق، روال كـار     هزار مي   پذير است كه رقم آن به هيجده بزرگ تحقق

رود، زيرا الگوهاي مصرف و آهنگ توليد داراي ثبات يـا نظـم آمـاري      تر پيش مي آسان
ست كـه رژيـم   اي  ترين مسأله مشكل  "آهنگي   با تمام اين احوال مسأله هم. معيني است

او بحث . "كند  رو خواهد شد و مشكلات زيادي براي آن فراهم مي-هب-پرولتري با آن رو
: بـرد   خود را با تأكيد بر اين كه نيازي نيست همه كارها را با هم انجـام داد، پايـان مـي   

اي كـه طـي كـرده      ها را با روال تـاريخي  ها ضروري است كه آن در مورد پول و قيمت"  
را در جـايي   كـه بايـد آن   و شـروع كـرد، بـل   همه چيز را نبايد از ن. است مرتبط ساخت  

  )16.("گسترش داد و در جاي ديگر محدود ساخت
بايست اقتصـاددانان ماركسيسـت را تشـويق      نظرات تجربي و جستجوگر كائوتسكي مي

ديگر ضرورت تنظـيم توليـد از طريـق      كه  زماني". كرده باشد به سراغ اين مسأله بروند
 چه بايد كرد؟ در عوض قضايا ايـن طـور پـيش    "رود  ن ميهاي برابر از ميا  مبادله ارزش

ن اقتصادي سوسياليسم، چه از زاويـه طرفـداري چـه    ارفت كه تعداد معدودي از منتقد
در . هاي عملي جامعه و اقتصاد سوسياليستي روي آوردند فرض مخالفت به بررسي پيش

قتصـادي بـا قصـد    ريزي ملزومات اشـكال گونـاگون ا    ها جذابيت معنوي پي اين فعاليت
بهـا، سـود يـا       كه مقـولاتي چـون قيمـت،  اجـاره     آگاهانه و يا ناآگاهانه نشان دادن اين

از . اسـت    هاي خود را خواهد داشت، پيوند خورده  انداز در هر نظام اقتصادي معادل پس
كه به توضيح چنين مقولاتي دست زدند، فردريش فن ويزر، انريكو بـارون   جمله كساني
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هر چند در اين انتقادات نكات جالب و جسورانه . توان نام برد  يرسن را مي  پي. جي. و ان
اي را به ماركس   هاي بيش از حد ساده  گيري توان مشاهده كرد، اما گاه موضع بسيار مي
دادند كـه    يرسن اين نظر را به ماركس نسبت مي  دهند، مثلا  بارون و هم پي  نسبت مي

طور كـه در   ايستي همه ثمرات كار خود را دريافت كنند؛ همانب  گفته است كارگران مي
  رد كـرده   شـدت  بـه  "  نقد برنامه گوتـا "انگلس اين نظر را در  بالا اشاره رفت، ماركس و

اي را معين   گونه  بارون اولين كسي بود كه تلاش كرد شماي رياضي ،با اين وجود. بودند
او سـعي كـرد   . د با برنامـه ضـروري اسـت   ها در يك اقتصا  كند كه براي محاسبه ارزش

داران  توضيح دهد كه چنين طرحي مشكلات بسياري را دربر خواهد داشت كـه طـرف  
ها را وادار خواهد كرد تـا مقـولات    كه اين طرح آن و اين. اند  توجه  سوسياليسم به آن بي

تـوان   لـه را بـه  با اين حال اگر حدود هفتاد هزار معاد. را دوباره كشف كنند "  بورژوايي  "
تواند انجـام دهـد     اي را مي  وظيفه "وزارت سوسياليستي توليد   "حل كرد در آن صورت 

كي انسان را تحت تـأثير قـرار   لحاظ تكني مقاله بارون گر چه به. رود  كه از آن انتظار مي
هـاي كائوتسـكي دربـاره ايـن موضـوع عملـي و         د، در حقيقت به انـدازه انديشـه  هد مي
  )17.(نه نبودبينا واقع

تر با ماركسيسم خوانايي  يرسن و ويزر كمتر فورماليستي و ايستا بود و بيش  انتقادات پي
داد كه خود را با رد اساسي همـه مقـولات     يعني نوعي از سوسياليسمي ارائه مي. داشت

 "روز بعـد از انقـلاب   "راني كائوتسكي پيرامـون مقالـه    سخن. كرد  اقتصادي تعريف نمي
هـا مبنـي بـر     نهاد سوسيال دمـوكرات  ن را تشويق كرد تا به ضرورت بسط پيشيرس  پي

هاي قابل توجه اين نقـد تـا     يكي از جنبه. چگونگي اداره يك اقتصاد دولتي پاي فشارد
بايسـتي در    وال ايـن بـود كـه چگونـه مـي     ئس ـ. جا كه اطلاع دارم بدون پاسخ مانـد  آن
نقد ويزر ظاهرا . ها را تعيين كرد قيمت تيهاي گوناگون سوسياليس  ين دولتب "معامله"

تـرين نيـز    به لحاظ نيت كمترين خصومت را در خود داشت و در عين حال الهام بخش
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و نيز در عين ابراز علاقه و همدردي به سوسياليسم مناسـب بـودن يـا     آمدبه شمار مي
  .برد  ميوال ئحتي ممكن بودن اداره دولتي فعاليت اقتصادي از يك مركز را زير س

آهنگـي حقـوقي بـه مثابـه حلقـه       اراده يا فرمان واحدي كـه در جنـگ يـا بـراي هـم     "
ناپـذير اسـت، در فعاليـت مشـترك      متحدكننده نيروهاي مشترك ضـروري و اجتنـاب  

در اقتصاد، با وجـود اجتمـاعي شـدن، كـار     . كاهد  اقتصادي از كارآيي بنگاه صنعتي مي
اي  گونـه  هاي تقسيم شده از اين دسـت بـه    يتفعال... گيرد  همواره بخش بخش انجام مي

هـر  . گيرد  ها چشم كنترل و به همان تعداد اراده انجام مي  ثر توسط هزاران و ميليونوم
شـوند تـا مـثلا     تر سنجيده مـي  ديگر بسيار دقيق ها در مقايسه با يك  يك از اين فعاليت

تشـويق از  . پيچيـده  ها به دست نظارت عالي و با نوعي مكانيسـم  مديريت و هدايت آن
شـماري قـرار گيـرد كـه در هـر مـورد         تواند در جريان امكانات بي  يك مركز هرگز نمي

يـا  . بايست به آن دسـت يافـت    خاطر نيل به سودمندي مطلوب در شرايط معيني مي به
 توانـد مـي چـه   تر آگاه باشد كه سودمندترين و بهترين اقدام جهت رشد و توسعه بيش

  )18(؟"باشد
اي درگيـر نشـدند، امـا      ات اصلي اقتصاد ماركسيستي در بحث پيرامون نقد برنامهجريان

هاي محاسبه و كنترل اقتصـادي را    مالي خود تكنيك  جاي آن ادعا كردند كه سرمايه به
در . تواند از آن استفاده كند سازد و يك دولت كارگري در موقع خود مي پذير مي امكان

فـرد يـا داراي امتيـاز و     جايگـاه منحصـر بـه    يه مثابـه ملت هنوز ب -اين مرحله دولت 
هـا    تعاوني   ها،  وجود شهرداري. ريزي نشده بود  دولتي پايه  ريزي  نماينده مالكيت و برنامه

هاي تجاري سوسياليستي به بسط تصويري متنوع، هر چند مبهم، از اقتصـاد    و اتحاديه
  .كرد سوسياليستي آتي كمك مي

در . هايي نياز داشت كه آينده را ترسيم كند  در حال توسعه به راهجنبش سوسياليستي 
يا مثلا . (شهري هاي آرمان  هاي متداول عبارت بود از نوشتن رمان  زمان يكي از شيوه آن
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، )1887(ادوارد بلامـي  "  نگـاه بـه گذشـته     "رمـان  ) شهري در مورد جك لندن ضد آرمان
ــان  ــاد  "رم ــر از ناكجاآب ــوريس و از ) 1890( "خب ــام م ــاز ت "ســرزمين آزاد   "ويلي ودور ئ
آميـز بـه     رمـان بلامـي كـه بارهـا تجديـد چـاپ شـد، تكامـل مسـالمت         ). 1876(هرچگا
داري اواخر قـرن نـوزدهم     هاي موجود در سرمايه  هاي جمعي را بر اساس گرايش  تعاوني

مـرج در   -و -ميـل و هـرج   -و -مثابه پادزهرهايي در برابر حيـف  بود كه به   تصوير كرده
محسـوب   -طلبان شهرداريلاحگيري سنديكاها و فعاليت اص  شكل -داري  رقابت سرمايه

با اين وجود از نظـر بلامـي كنتـرل دولتـي بـر تمـامي اقتصـاد تـا حـد قابـل           . شد  مي
ثرتر خـود را  وكـارآيي بسـيار م ـ   ،اي نتيجه اين حقيقت است كه بخش دولتـي   ملاحظه

كننده در مقايسه بـا   عنوان استخدام تر خود را به  رآيي عموميكننده و كا تهيه يمثابه به
از نظر ويليام موريس تصـوير بلامـي   . رساند بخش خصوصي به جاي مانده به اثبات مي

هاي مختلـف تقسـيم    بينانه بلامي از كارگراني كه در كارگاه تصوير خوش. متناقض بود
اگر مـرا بـه هنـگ كـارگران       ": شده بودند، موجب شد موريس اين طور اظهار نظر كند

قرار بود نظم سوسياليستي . "اندازم  كشم و لگد مي  باز روي زمين دراز مي بفرستند طاق
با وفـاق همگـاني عرضـه شـود؛ امـا       "نظر مردم كاملا آماده شده بود  "كه  بلامي زماني

دگي يك سنديكاي واحد باشد كه همه مردم را نماين ـ  "مظهر نهاد مركزي آن قرار بود 
بيگانـه اسـت كـه       موريس بر اين باور بود كه اين پروژه با تنوع و خودحكـومتي . "كند
او كـه بـين   . واقعـي باشـد     بايسـتي معـرف مشخصـات يـك جامعـه سوسياليسـتي        مي

كه سوسياليسم و دولتي كردن  كردپيوندي را مشاهده مي ها  شهر بلامي و فابيان آرمان
 درباره بقيه موارد من سوسياليسم دولتـي را ":نوشت او. دانستند سان مي سرمايه را يك

با اين وجود، . دانم  يك طرح كامل ممكن مي يمثابه نه الزاما مطلوب و نه در حقيقت به
گـري   براي برخورد با آن بايد تلاش كرد و به نظر من اين تلاش مقـدم بـر هـر روشـن    

تـاب بلامـي، بـا همـه     موفقيـت ك . كاملي در باره نظم مجدد امور صورت خواهد گرفت
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دهد قضيه چگونـه    اش، مشتي است نمونه خروار كه نشان مي العاده قفوكنندگي   خسته
  )19.(رود پيش مي

   موريس، در مقابله بـا بلامـي نوشـته شـده     "خبر از ناكجا آباد"بخشي از رمان تخيلي 
فراتر  -اي  ويژه   هر چند در اين رمان كار نقش مهمي دارد، سازوكارهاي اقتصادي. است

در اين خصوص رمان . شود  در آن توضيح داده نمي -از ايجاد بازارهاي هديه و يادگاري
جالب  "خبر از ناكجا آباد "هرچگا كه از بسياري جهات كمتر از رمان  "سرزمين آزاد "

كـه مجـامع آزاد    بود از اين  ترسيم كرده  را تري  تر سوسياليستي بود، تصوير مفصلو كم
مـثلا ايـن مسـأله را خـاطر     . توانند امور خود را تنظيم كننـد   دگان چگونه ميتوليدكنن

اي را در نظـام رقـابتي توليـد و مبادلـه       جانبـه  نشان كرده بود كه چگونه برابـري همـه  
توانسـتند از   هـا مـي   آن. حركت آزادانه كارگران نيـز مطـرح بـود   . توان تضمين كرد  مي

هـا را اسـتخدام    آن ونـد  زپرداب مـزد بهتـري هـم     تتر بخواهند كه دس  هاي موفق  تعاوني
گرفتنـد ولـي مجبـور      خاطر سابقه كار پاداش مي هاي موفق به  اعضاء اوليه تعاوني. كنند

چيلوسـي     .گونـه كـه اي   همان. ن جديد تقسيم كنندابودند بهروزي خود را با مستخدم
ما بايد توجه داشته باشيم ا. ا نبوغ فني معيني را دربر داردگاست، طرح هرچ  نشان داده 
ايـن طـرح كـه در    . خود گرفت شهر هرچگا شكل يك فانتزي استعماري را به كه آرمان

شد؛ در اين   شد با كوشش در جهت اصلاح اخلاقيات بوميان تكميل مي  آفريقا پياده مي
ــيوه ــيوه و ش ــر   ش ــاي ديگ ــرزمين آزاد"ه ــور  "س ــه ط ــه  ب ــين بينشــي نيســت ك يق

  ) 20.(ر بخواهند از آن استقبال كنندهاي معاص  سوسياليست
دست دادند، اين تصوير  جا كه احزاب انترناسيونال دوم تصويري خيالي از آينده به تا آن

ريزي كرده بودند و ببل در اثر خود  همان صورتي كه توسط انگلس و كائوتسكي طرح به
يسـت تـرجيح   اقتصـاددانان ماركس . بود، بـاقي مانـد    ترسيم كرده  "زن و سوسياليسم "

تجديـد    "برنشـتاين  . كردهاي سـرمايه را مطالعـه و بحـث و بررسـي كننـد      دادند عمل
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كـارتلي   رشـد كردند كه   من به ماركسيسم هر دو بحث ميوو هيلفردينگ م "نظرطلب
ابـزار نظـم سوسياليسـتي آتـي را      آگاهانـه نا ،داري  كردن مالي و تراستي كردن سرمايه

داري شـديدي از    باره مفاهيم و اشارات چنين بحثي خـود كائوتسكي در. آورد  فراهم مي
چنين برداشت سهلي از انتقال تدريجي به دولت آينده كه بـه همـت    "خود نشان داد؛
شود كه  داران ممكن شود، صرفا به اين نظر منتهي مي  مندانه خود سرمايه فعاليت هوش

را كه چنـين كـاري را رهـايي    داران بداند، چ  وظيفه اصلي پرولتاريا را حمايت از سرمايه
        )21.("داند خود پرولتاريا مي

  
  لنينيسم و استالينيسم

در ارتبــاط بــا جريــان اصــلي ماركسيســم، جريــان بلشــويكي لنــين نــوع مشخصــي از 
هـا    تروتسـكي و منشـويك     روزا لوگزامبـورك، . كرد  گي مي گرايي سياسي را نمايند  اراده

 ـ   بـودن آن بـه نقـد     آمرانـه م و س ـه خـاطر ژاكوبني برداشت لنين از حـزب انقلابـي را ب
سـنت فكـري لنـين پيرامـون تشـكيلات و       ،مبارزان ازبسياري  اما از نظر) 22.(كشيدند

در نتيجه . كرد  انظباط حزبي بر متن يك حكومت ديكتاتوري نامتجانس مفهوم پيدا مي
ي صـدها  گـر آن بـر زنـدگ    عام در بخش صنايع در جنگ جهاني اول و تأثير ويـران  قتل

چنـين   كه هـم  بل ،ها  قدرت رسيدن بلشويك  توانست نه تنها به  ميليون انسان ظاهرا مي
هـا تمايـل    بلشـويك . ها در حفظ قدرت از خود نشان دادند شقاوتي را تأييد كند كه آن

هـاي يـوپرس و سـم بودنـد و يـا از بـروز         ول قتـل ئهايي كه مس چنداني نداشتند از آن
اســتفاده ءسو 1919 و 1918 هـاي   ل اروپــاي مركـزي در ســال قحطـي بـراي ترســاندن مل ـ  

مداراني كـه خواسـت اسـتقلال در مسـتعمرات را وحشـيانه       از سياست زكردند و ني مي
  )23.(كردند، درس بشر دوستي بيĤموزند  سركوب مي
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احتمالا بيش از حـد تحـت تـأثير كـاركرد اقتصـاد       1917هاي سال   از ديگر سو، بلشويك
داد؛ امـا نـه     ريـزي مـادي را نشـان مـي      ند، اقتصادي كه كاركرد برنامهجنگي آلمان بود

تـوان   كدام نكات مثبتي نبودنـد كـه بـه    موم شده هيچ-و-يس و نه قطار مهرئكشور سو
توضيح داد كـه اقتصـاد را    "دولت و انقلاب  "لنين در . ها داشت ايي از آن  چنين ارزيابي

د سـازمان داد و از ايـن طريـق نظـرات     چـون يـك سـنديكاي واح ـ     توان هم  چگونه مي
شـروع جنـگ   . ها را منعكس كرد  آوردهاي تراست  سوسياليستي سنتي مربوط به دست

 تحت عنوان بعدها كه چه منتهي شد و فشار قحطي به برقراري آن 1918در مارس سال 
هـا را    دارايـي  ياي شـد تـا مصـادره     جانبه و كوشش همه نام گرفت "  كمونيسم جنگي"
ثر بود، مانع رشد توليـد  واين اقدام كه به لحاظ نظامي م. يگزين هر نوع مبادله كنندجا

چنين با برداشـت بلشـويكي    اين اقدام هم. مانده شد رد در اين كشور عقبدر مقياس خُ
  )24.(ردك  هيچ اپوزيسيوني را تحمل نميكه  سخت و خشني همراه بود

رسـالت پيامبرگونـه بلشـويكي     1921الدر س ـ. راه نداشت پيروزي، آرامش سياسي به هم
طـي چنـد مـاه بقايـاي     . رحمانه قدرت را توجيه كند  تسريع شد تا انحصار فراگير و بي

هـا در درون حـزب قـدغن شـد،       سـركوب و فراكسـيون   ،پلوراليسم در كشـور شـوراها  
شتاد با نيروي نظامي گرفت، شورش ملوانان كرونگرجستان منشويكي مورد حمله قرار 

ماخنو تحـت تعقيـب قـرار گرفتنـد و زمينـه بـراي        "  سبز  "هاي   ر شد و پارتيزانتاروما
  .استالين آماده شد

نا بـه  ئمطم ،اي ناشناس بود  لنينيسم كه براي لنين نظريه -وليت كامل ماركسيسمئمس
اي بـيش از مـاركس بـه      گونه گر چه لنين متفكري منضبط نبود، بها. گردن وي نيست

دار  نـام  هـاي    او همراه با ماركسيست. ياست و اقتصاد پي برده بودگي ضروري س پيچيده
اگـر نـه    خصوص بوگدانف مفهوم اهميت خودمختار بودن تشـكيلات سياسـي،   ديگر به

هـاي قبلـي     گرايي موجود در نوشته  بدين ترتيب اراده. خودمختاري كامل را بسط دادند
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ود كه لنـين بـه دوگـانگي و ابهـام     هاي آخر ب در سال. لنين خالي از اشراق واقعي نبود
اي كـرد كـه توانسـت بـراي       گيري نيـروي سياسـي   برد و كمك به شكل  كشف خود پي

هـاي او كـه در آن بـه      نوشـته . كرد، مورد اسـتفاده قـرار گيـرد    مقاصدي كه تأييد نمي
، درك تلـخ او را   است   جديد شوروي حمله شدهسري بوروكراسي مختاري و سنگ خود

لوين نشـان    ن ماركسيستي چون ايزاك دويچر و موشه اطور كه مورخ همان. ابدت  باز مي
عملي و تاريخي بر لنين چيره شد و بيمـاري سـراغش آمـد،     يكه زمينه اند، زماني  داده

  )25.(كند  داد كه خطرات واقعي را درك مي  اي داشت نشان مي  گونه تازه به
ه كرد كه در ئرا بتوان به خاطر سهمي تبراين به معني آن نيست كه لنين يا تروتسكي 

چگونـه  ". فراهم كردن زمينه براي استالين با اعمال ديكتـاتوري تـك حزبـي داشـتند    
نوشـت و يكـي از بـدترين متـون دوره      1918را لنين بـه سـال    "رقابت را سازمان دهيم

لنـين  . هـاي افراطـي و بـدون تعمـق      بنـدي  ر است از جملات و فرمـول انقلابي است، پ
ولي در آرشـيو مانـد و آمـاده چـاپ در      ،را چاپ نكند دلايل خاصي تصميم گرفت آن به

آوردهـاي لنـين را    شد و همين متن به استالين اجازه داد تا دسـت  1929پراودا در سال 
ل فـاربر اخيـرا در ارزيـابي از    ئسـامو ) 26.(رحمانه خود قرار دهد  گري بي پشتوانه وحشي

 1918روزا لوگزامبـورگ در سـال    انتقاداده است كه چگونه دوره قبل از استالين نشان د
اربر نشـان داده اسـت   در حقيقت ف.است   گونه بوده  ها پيامبر  كردهاي بلشويك عليه عمل

. حتي تعهد ادعايي خود به اقتدار و قانونيت شورايي را زير پـا گذاشـتند   ها كه بلشويك
بـي شـوراها را خلـع يـد كردنـد؛      هـاي حز  چند ماهي از انقلاب نگذشته بود كه ارگـان 

گرايــي در اردوي انقــلاب را يــا مــانع شــدند يــا ســركوب كردنــد، در انتخابــات  كثــرت
كاري كردند سركوب غيرقانوني را اجازه دادند يا تشويق كردند، از رشد مطبوعات  دست

و سيستم قضايي آزاد جلوگيري كردند، و سيستم مديريت تك نفره را بـه صـنعت بـاز    
اوليه و استالينيسم    فاربر در توضيح مستدل و مفصل بين حاكميت بلشويكي .گرداندند
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دو را بـه وضـوح    هـاي ارتبـاطي بـين ايـن      تمايز قايل شده است و در عين حال رشـته 
تنها نقطه ضعف اين اثر اين است كـه بـه شـرايط حـاد داخلـي و      . مشخص كرده است

ز طريـق جنـگ و قحطـي اعمـال     المللي و فشاري اهميت كافي نداده  اسـت كـه ا    بين
كـه   جنگـي قحطـي را، بـدون ايـن     ،كند كه كمونيسـم   البته فاربر استدلال مي. شد  مي

  ) 27.(عمدي در كار باشد تشديد كرده بود
پذيرند كه مشي اقتصادي كمونيسم جنگي به رغم پايـه منطقـي     لنين و تروتسكي مي

چـون ديگـر    در روسـيه، هـم  . شـد اي را موجب   ردكنندهاش، اختلال اقتصادي خُ  نظامي
اي بـراي سوسياليسـم شـد و نـه حتـي        نقاط اروپا تحميل يك اقتصاد جنگي نه زمينه

شكسـت مشـي   . هـا را شـدت داد   كـه آن  بل ؛هاي مسري را از بين برد  قحطي و بيماري
اعتراضـات عمـومي را فـراهم     ياقتصادي، مشكل سياسـي را شـدت بخشـيد و زمينـه    

برترانـد راسـل پـس از ديـداري از     . نام نهـاد  "سركوب مضاعف"ا ر  آنفاربر  كهساخت 
او اسـتدلال   ،در اين نقـد . ها نوشت و منتشر كرد  نقدي بر بلشويك 1920روسيه در سال 

ها با شكسـت    ترين نمودهاي حكومت بلشويك  گرانه بارترين و سركوب كند كه تأسف  مي
ا در ايـن شكسـت بـه سـرعت     خـارجي ر  ياو كه نقـش محاصـره  . دارد پيونداقتصادي 

راسـتي   خاطر تأثير به پذيرند كه به بايستي به  ها مي  كند كه بلشويك  پذيرد، تأكيد مي  مي
طـور   جاي اين كـه بـه   ها بر مصادره محصولات كشاورزان داشت به مخربي كه اصرار آن

  )28.(ساده بر اين محصولات ماليات وضع كنند، در سقوط كشاورزي دست داشتند
ها، در جمهوري شوروي نوپـا، انقـلاب اكتبـر را بـه عنـوان يـك         ، رهبر منشويكمارتف

امـا او  . خواست كه از اين انقلاب در برابر دشمنان آن دفاع شـود   واقعيت پذيرفت و مي
ها را مـورد حملـه     بلشويك "فاضله اقتصادي يمدينه "و  "تروريسم سياسي"به شدت 
هـاي كـارگري     رده بـود كـه شـوراها و اتحاديـه    مارتف مطـرح ك ـ  1905از سال . قرار داد

هـا    مستقلا به شكوفايي جامعه مـدني كمـك كننـد و ماركسيسـت     به طور بايستي  مي
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هـا   دار اسـتقلال آن  دموكراتيـك پـرچم   -بايستي در جريان گسترده انقـلاب بـورژوا    مي
دار  ز طـرف كه هنو در حالي 1918گيري در سال   آهنگي با اين موضع  مارتف در هم. باشند

سسـان مخالفـت   وهاي كارگري بود، با انحلال مجلس م  نقش مستقل شوراها و اتحاديه
انتخابات نشان داد كه اين نظر در ميـان طبقـه كـارگر شـوروي زمينـه داشـت و       . كرد

در  1917ها بخش زيادي از پشتيباني خود را دوباره كسب كردند كـه در سـال     منشويك
مـارتف، بـرخلاف كائوتسـكي كوشـيد در خـلال      . ده بودندها از دست دا  مقابل بلشويك

ها به نوعي ادامه زندگي دهد، امـا هـر دو توافـق داشـتند كـه        جنگ داخلي با بلشويك
جنگ شرايط بسيار متنافضي براي هر نوع پروژه سوسياليستي يـا دموكراتيـك ايجـاد    

دن توليـد  به رياست كميسـيون سوسـياليزه كـر    1919وتسكي كه در سال تر. كرده است
منصوب شد او از وضعيت سقوط فاجعه بار اقتصادي به وحشت افتاد و مطرح كرد كـه  

بوروكراسـي  "جـاي   گفـت كـه بـه     او مـي . بايستي اولويت به احياء توليد داده شـود   مي
در . تواند بـه ايـن هـدف برسـد      كنندگان ميسيستم كنترل كارگران و مصرف "كزيمر

طـور اساسـي مخالفـت     تـر و بـه   جنگ اروپايي قاطعانـه  ، مارتف باوتسكي ترمقايسه با 
بحث او اين بود كه جنگ امپرياليسـتي طبقـه كـارگر را از هـم گسـيخته و      . ورزيد  مي

ايـن  . ريشـه را چـاق و چلـه كـرده اسـت      تقسيم كرده و لومپن پرولتارياي بيچاره و بي
ف دربـاره جمهـوري   مارت. گيرد  لومپن پرولتاريا تحت تأثير هر نوع هوچي بازي قرار مي

گيرد كـه    در اين جا ارتش جنگي و شبه سوسياليسمي پاي مي": شوروي جديد نوشت
هـا هـم چـون      بلشـويك . "اسـت    گذاشـته شـده   "سازي كـل زنـدگي   ساده"اش بر   پايه

ميلي به برتـري   مارتف با بي. گذاشتند  گري اين لايه را به نمايش مي  افراطي  "صدسياه"
هـا از طريـق مصـادره      اما او بر اين باور بود كـه بلشـويك  . ضايت دادها ر آن يك بر اين

مسلحانه شكافي بين خـود و توليدكننـدگان مسـتقيم هـم در شـهر و هـم در روسـتا        
  )29.(آورند  وجود مي به
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تـلاش مـا     ": ضمن تأييد مشي اقتصادي جديد گفت كـه   1921لنين در ماه اكتبر سال 
طور كه معـروف اسـت، لنـين     آن. "نيستي اشتباه بودبراي گذار مستقيم به توزيع كمو

كه براي  بل ،ردبعدها در تفكر اقتصادي خود نه تنها براي بازار داخلي و توليد كالايي خُ
  )30.(گذاري خارجي امتياز فراواني قايل شد  سرمايه

  
  اهميت كمونيسم

از ليسـت  ن سوسياار پاسخ به كائوتسكي و ديگر منتقدهاي لنين و تروتسكي د  كوشش
از جملـه   -جمله در مورد نقد تروتسكي، يعني دفاع از حمله به گرجسـتان منشـويكي  

. كننده نبود ها در بحث و جدلي بود كه به هيچ وجه هم قانع هاي آن  ترين تلاش ناموفق
اي داشتند كه به لحاظ نظامي ضـروري    گرانه ها اصرار بر توجيه اقدامات سركوب زيرا آن

بـا ايـن حـال توضـيحات     . كرد قانونيت جمهوري شوروي را تضعيف نبود و در حقيقت 
هـا   اسـتدلال آن . ها نكته مهمي دربر داشـت   گيري  بلشويكها در مورد قدرت بعدي آن

نـاك   انـداز وحشـت    اين بود كه انقلاب بلشويكي صرفا حركتي بازدارنده است كه چشـم 
كنـد كـه     اي را فـراهم مـي    سـازد و زمينـه    پيروزي ضد انقلاب در روسيه را منتفي مـي 

رفتـه   ياري رساند كه با طبقـات حـاكم كشـورهاي پـيش     هايي  تواند به رشد جنبش  مي
بخش هاي رهايي  هاي كارگري بودند يا جنبش  ها يا جنبش  اين جنبش. كنند  مبارزه مي

ا ناكي كه براي استالينيسم پرداخته شد و نيز تأثير غالب امروزه ما به بهاي وحشت. ملي
دانيم كه پيروزي گـارد سـفيد چـه نتـايج       اما نمي. شوروي آشنا هستيم "نمونه"منفي 

ملل شوروي در عـين حـال كـه بهـاي سـنگيني بـراي       . بار آورد توانست به  خونيني مي
اما بقاي اتحاد شوروي تأثيرات . استالينيسم پرداختند دلايل كافي براي پشيماني دارند

سـهم  . داشته است كـه بيـرون از مـرز شـوروي بودنـد      ينعميق و غالبا مثبتي براي آنا
گزين شـوروي در شكسـت نازيسـم و سـهم واقعـي، هـر چنـد         سترگ و غيرقابل جاي
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نشيني در مقابل  تر، شوروي در تشويق طبقات حاكم غرب به عقب لحاظ ابعاد كوچك به
ي هاي كـارگري داخل ـ   بخش ضد استعماري و امتياز دادن به جنبش هاي رهايي  جنبش

ند، امـا جالـب توجـه    ا نا در كارئهر چند عوامل ديگري مطم. است ترخود، از همه بارز
مرز قطب شوروي سابق بودنـد از   است كه رفاه و تأمين اجتماعي در كشورهايي كه هم

شد كه اتحاد شوروي در اوج شكوفايي خـود    همه جا بالاتر بود و اغلب زماني تأمين مي
در اروپاي غربي ما هنوز هـم از ثمـرات سـال    . س از جنگيعني در دوره آغازين پ ؛بود

تـر تعلـيم و     مندانه تر و تأمين اجتماعي سخاوت ، در شكل حقوق دموكراتيك بيش1945
طور نيز اسـتعمارزدايي توسـعه يابنـده پـس از جنـگ مـديون        همين. رفاه برخورداريم

جهـاني ناشـي    رويـي بـا يـك رقيـب    -در-مبارزه و رقابتي است كه از نياز غـرب بـه رو  
زيرا  ،اشاره به اين حقايق به معني توجيه خشونت و جنايت استالين نيست) 31.(شد  مي

ولش بـود، اتحـاد  شـوروي را نـه تقويـت كـه       ئاي كه او مس  هاي وسيع و قحطي  تصفيه
  .تضعيف كرد

اي را   اي به يك خبرنگار روسي نوشت كه قصد ندارد راهپيمايي عمومي  ماركس در نامه
وداليسـم،  ئبايسـت از مراحـل ف    اريخ تحميل كند، بدين معنـي كـه هـر ملتـي مـي     بر ت

تـدوين شـده گـذر     "مانيفست كمونيست "داري و سوسياليسم آن گونه كه در   سرمايه
داري خود ايـن    رسد كه سرمايه  نظر مي اما با سرنگوني بديل كمونيستي، چنين به. كند

با اين وجود . به سوسياليسم منتهي نشود راهپيمايي را تحميل كرده است  گيرم ديگر
انـداز ماترياليسـم تـاريخي مـاركس اساسـا بـا رشـد        ياد داشت كه چشم  بايستي به  مي

دار تمدن در جهان به طور كلي سروكار داشت و نه بـا تحـولات ضـروري جـانبي       دامنه
نظـم   از اين ديدگاه هم پيـدايش . ملت هر چقدر هم بزرگ بوده باشد -اين يا آن دولت

بايستي نه به   داري جمهوري شوروي، و هم امروزه فروپاشي آن مي  اجتماعي غيرسرمايه
تر سياسـي و اقتصـادي    اساسي در الگوي گسترده   دگرگوني يمثابه كه به طور مجزا، بل
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يا نقش شوروي در پيروزي سـال   1920تا  1917پيروزي بلشويكي سال . جهاني ديده شود
ي در روسـيه در برنامـه نگذاشـت، امـا در پيونـد بـا تضـادهاي        سوسياليسم را حت 1945

اصلي، بـه ايجـاد نظـم       داري  هاي سرمايه  ناپذير موجود در ميان ملل و امپراطوري آشتي
داري و امپرياليسـتي حـاكم را     جهاني جديدي كمك كرد كـه اشـكال قـدرت سـرمايه    

  .محدود كرد و مورد تهديد قرار داد
  

  ي آنملغمه شوروي و خطاها
داري بـه بهـايي     قـدرت غيرسـرمايه   يمثابـه  آوردهاي ناقصي كه اتحاد شوروي به  دست

بيش وفادارانه مشخصات اصلي آن در سراسـر   -و -گزاف به آن رسيد و الگوبرداري كم
كرد كه اين نظام بـديل سياسـي و     جهان كمونيستي، اين ايده را تا حدودي تقويت مي

قـبلا   -اما اكنون روشـن شـده اسـت    . داري است  يهاجتماعي مشخصي در مقابل سرما
كه اين نظام رقيب، فاقد انسجام بالنـده يـك نظـام     -معدودي به اين امر شك داشتند

اقتصادي  -اي اجتماعي  اقتصاد شوروي هميشه ملغمه. داري است  شكوفاي بديل سرمايه
ري را بيابد، يعنـي  دا  بود و نتوانست راه استفاده از تضادهاي مسلط نظم جهاني سرمايه
شـكل   ،با اين حـال . تنها اميدش به بر هم زدن اين سلطه و تضمين رشد پيچيده خود

داري جاي   ي به اندازه كافي پيچيده بود كه در برابر تفوق جهاني سرمايهوحكومت شور
برنامـه اشـتراكي و صـنعتي كـردن اجبـاري      . ً وسيعي براي مـانور داشـته باشـد    نسبتا

بردنـد   ايي به پيش مي الين طراحي كرده بود را كادرهاي شبه نظامياقتصادي كه  است
ايـن برنامـه را بـراي بقـاي      "گيري عموميجهت"كه در دنياي خصومت بار آن زمان، 

دستگاه حزبي كه . دانستند  حزب خود و حكومتي كه تحت كنترل آن بود  ضروري مي
ريزي بـه سـبك نظـامي از      حكومت را در اختيار و تحت سلطه داشت تركيبي از برنامه

ريزي يـك    بالا را مورد استفاده قرار داد و به سازماندهي كادرها از پايين پرداخت تا پي
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شـد كـاملا     داري مـي   اما نه از فشار دنياي سرمايه. اي را تحميل كنند  اقتصاد سربازخانه
ويكتور سرژ و . طور كامل از بين برد شد به  رها شد و نه بقاياي مناسبات اجتماعي را مي

استالينيسـم  . استالينيسم اشاره كردند "  خواهتماميت  "ون تروتسكي هر دو به منطق ئل
نظارت، بسيج و سركوب را در جامعه شوروي تشديد كرد تا بر اشـكال قـديم و جديـد    

تروتســكي در تقابــل آشــكار بــا . گــذارد تمــايزات و اختلافــات اجتمــاعي ســرپوش بــه
خـواهي فاشيسـم و    هـاي تماميـت    ا از ايـن مفهـوم شـد، ويژگـي    هايي كه بعـد   استفاده

علت عمـق    دانست كه به العاده و غيرقابل دوامي مي  استالينيسم را شكل سياسي خارق
تحليل ) 32.(تواند كاربرد داشته باشد  نظمي در بحران  اجتماعي فقط كوتاه مدت مي بي

نظـر   چه به خواه از آناي تماميتو بررسي تروتسكي ناظر بر اين اصل بود كه ديكتاتوره
ترند؛ آنان از سويي به خاطر وجود قدرت برتر كشورهاي اصـلي    رسيدند، نيز ضعيف  مي

محكوم  ،شوند اي كه خود موجب مي  داري و از سوي ديگر به دليل مقاومت توده  سرمايه
  .اند به نابودي

نهـاد   برتـري را پـيش     ادعاي استالين مبني بر اين كه نظم جديد اقتصادي و سياسـي  
هاي اقتصادي شـوروي    كائوتسكي برنامه. كرده است، نيز تأثيري بر كائوتسكي نگذاشت

توجهي به آن  اين نقد هر چند يك جانبه ولي بي. سي را به نقد كشيد در دهه بيست و
هـاي اقتصـادي شـوروي      كائوتسكي در اين نقد متذكر شد كه برنامه. دور از انصاف بود

يت و پايگاه اجتماعي لازم براي اجتماعي كردن واقعي و رشد اقتصادي متنوع فاقد ظرف
توانـد اقتصـاد مـدرن و      او مطرح كرد كه بوروكراسي شوروي نمـي ) 33.(و مستمر است

تواند نوعي از توسعه را هدايت كنـد كـه بـا منـافع و       كه مي بل ،اي را اداره كند  پيچيده
و خود معتقد بود كه حكومت شـوروي اساسـا بـا    ا. هاي محدودش انطباق دارد  ظرفيت

بوروكراتيك دارد و اين رابطه با توليدكننـدگان مسـتقيم    -دارانه  دهقانان، رابطه سرمايه
كائوتسكي بر اين بـاور بـود كـه حقـوق و نظـارت      . قرار دارددر مراحل اوليه رشد خود 
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دهقانـان و  آهنـگ بـين    كاري هـم  دموكراتيك براي تضمين كيفيت رشد صنعتي و هم
انقــلاب   "دار  او نــه تنهــا طــرف. پرولتاريــا و كــارگران يــدي و فكــري ضــروري اســت 

رده مالكان حمايت ايي بود كه از خُ دار مسير توسعه اقتصادي كه طرف بل  "دموكراتيك
كـاري را تشـويق و بخـش دولتـي را      هاي داوطلبانه هـم   كرد بدين صورت كه  شكل مي

  .را در رقابت با بخش خصوصي پايدار به اثبات برساند ساخت تا برتري خود موظف مي
سـاله داشـت،    جرغم همـه ادعاهـايي كـه در خصـوص اولـين برنامـه پـن         استالين علي

كالايي را در آن حفـظ كـرد   -هاي خود را پذيرفت و عناصري از اقتصاد پولي محدوديت
مشاهده كرد كـه در  توان  در حقيقت اكنون مي. قرار داشت در پيوندداري   كه با سرمايه
پول : كالايي نقش اصلي را داشتند -چنين نهادهاي پولي ،هاي مدل شوروي  اغلب رژيم

رد شيوه متداول در بخش مزد، پاداش اصلي كار و توليد خُ اصلي مبادله، دست يوسيله
ايـن  . هـاي مهـم توليـد، اهميـت داشـت      كشاورزي بـود و تجـارت خـارجي در شـاخه    

خـواهي  ق نوع مشخصي از سنت ماركسيسـتي، خـواه آرمـان   سازوكارهاي اقتصادي طب
 انـد  شده  داري هم هويت شناخته   گرايي بوروكراتيك با عناصر سرمايه  محض، خواه اراده

). داري وجـود داشـتند    بيش خيلي پـيش از تكـوين سـرمايه    -و -هر چند هر يك كم(
ولي  ،كرد البا اغوا ميهاي كمونيستي را غ  هاي ملي حكومت ديكتاتوري   گرچه استراتژي

ها معمولا سرانجام با  اين دولت. شد  واره به فروماندگي و سركوب فزاينده منتهي مي هم
هـايي را اعـلام    داري، پايـان چنـين ديكتـاتوري     دادن امتيازات كاملا آشكار به سـرمايه 

  .كردند؛ چين در دهه هفتاد از اين نمونه بود
اي استبدادي توسعه اقتصاديي را مخصوصا پـس از  ه  ظاهرا استالين نيز گاه چنين مدل

چنـان عقـب مانـده فرمـان      پهناور ولي هـم  "اردوگاه سوسياليستي  "بر متن  1945سال 
اما تحقيق در توسعه اقتصادي شوروي نشان داده است كه . آورد  داد و به اجرا در مي  مي

ن زمـاني بـود كـه    اين كشور در دهه سي و چهل بالاترين حد رشد را داشته است و اي
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 ـكننده اسـت كـه در اوا   اين حقيقتي خيره. مبادله فشرده با غرب وجود داشت ل دهـه  ئ
آلات بريتانيا و ايالات متحده اتحاد شوروي   سي مقصد بيش از نيمي از صادرات ماشين

سـي و   يدر دهه. هاي صنعت اين رقم به نود درصد رسيده بود  اي از شاخه  در پاره. بود
تكنولوژي غرب در مقياس وسيع به شوروي پايه رشد شوروي تـا پايـان    چهل صادرات

هـا    نبايد فراموش كرد كه سياست جنـگ سـردي كـه غربـي    ) 34.(دهه پنجاه را ريخت
هـاي    از سازمان غيرمتعهـد كشـورهاي نـاتو و ژاپـن تـا ديگـر شـكل        -كردند  دنبال مي

از تكنولـوژي غـرب بـا    براي محروم كردن اتحاد شـوروي   -محاصره اقتصادي و نظامي
چنـان مجبـور كـرد منـابع      ريـزان شـوروي را هـم    ريزي شده بود و برنامه  موفقيت طرح

استالين در دهه سـي و چهـل توانسـت تـا     . عظيمي را بر سر مخارج نظامي هدر دهند
شكل در داري جهاني استفاده كند، زيرا اين تضادها   حدي از تضادهاي سيستم سرمايه

در . دادنشان مـي  داري جهان خود را  هاي سرمايه  ندترين حكومتم درگيري بين قدرت
تر متحـد شـد و    تر و بيش داري به لحاظ سياسي بيش  جهان سرمايه 1945بعد از  يدوره

برخورد متفاوت . هاي كمتري براي ديپلماسي شوروي باقي گذاشت  صتبدين ترتيب فر
هـاي كـارگري و اجتمـاعي      توانست اين باشد كـه شـوروي در ميـان جنـبش      ديگر مي

امـا توسـل اسـتالين بـه     . ن بـالقوه باشـد  اداري به دنبال متحد  اصلي سرمايهكشورهاي 
گيري اين مسـير    اتحاد شوروي پي يسركوب و منزوي كردن سياسي خود در محدوده
كـه   اصـرار شـوروي مبنـي بـر ايـن     . را، با حداقل پيروزي، براي او غير ممكـن سـاخت  

جنـگ   ،هـاي  طـرح مارشـال را رد كننـد      بايستي كمـك   مي "دميهاي مر  دموكراسي"
در بر  داري به همراه داشت كه بهاي بسيار گزاف  اعصابي را پيرامون خطر تجاوز سرمايه

  .داشت
ها و مدارك قابل اعتمادتر، تعيين سهمي ممكـن خواهـد شـد كـه       يابي به داده  با دست
در  -ولاكگ ـجبـاري و چـه بـا سيسـتم     چه با اشتراكي كردن ا -هاي استاليني  سركوب
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اين امكان نيز هست كـه  ترازنامـه عمـومي    . در شوروي داشت "انباشت اوليه سرمايه  "
 از خـود  كاستي و نقصان ،شوروي چه در مفهوم اقتصادي صرف و چه در مفهوم انساني

تري از دهقانـان مصـادره شـد،     از آن جا كه براي مدتي مازاد محصول بيش. نشان دهد
درسـت اسـت كـه زنـدانيان مفلـوك      . ولات كشاورزي براي هميشه خسارت ديـد محص

آهـن    ولاك در شرايطي كه هيچ كارگر آزادي قدرت تحملش را نداشت نيروگاه و راهگ
اي بـه   گونـه  ريزي شده بـود و بـه    ها اين بود كه  بد برنامههاما ويژگي اين پروژ. ساختند

. حساب از بين رفـت  مندي بي وي انساني ارزشاجرا در آمد كه مواد، ماشين آلات و نير
رسـد كـار     حتي امروزه به نظر مي. ر خرجي دربر داشتو پ يدستگاه سركوب رشد انگل

ملاحظـات ديگـر بـه    . آزاد در معادن طلاي كوليما از كار اجباري گذشته مولدتر باشـد 
نمونه وركوتـا  كنار، تمايل رو به افزايش كارگران كار اجباري به شورش و عصيان مانند 

ولاك آزاد شـدند؛ علـت   گها   در دهه پنجاه ميليون. كرد  اختلال ايجاد مي 1953در سال 
هم شايد اين بـود كـه سيسـتم كـار اجبـاري       يفشار اجتماعي و بخش تا حدياين امر 

  )35.(رساند ندي، پرهزينه بودن و ناكارآيي خود را به اثبات ميكُ
  

  ريزي ، بازار و دموكراسي برنامه
سوسياليسـم در يـك كشـور     "ن اآيا بديلي وجود داشت؟ تروتسكي كه يكي از مخالف ـ

ترين نظرات او   اي از برجسته  در اين زمينه پاره. سعي كرد بگويد بديلي وجود دارد "بود
 1930بـدين ترتيـب تروتسـكي در سـال     . ندا تر  همان نظراتي است كه از همه ناشناخته

اولا اين برنامـه بـه شـوروي    : رسيد  رد كه به دو هدف مياي را مطرح ك  برنامه جسورانه
هـاي    رفت آرمان جنبش كرد كه از انزواي اقتصادي خارج شود و ثانيا به پيش كمك مي

بايـد از    نهاد او اين بود كه دولت شوروي مي پيش. رساند  كارگري اروپاي غربي ياري مي
ه در طرح و اجـراي برنامـه   هاي اروپاي مركزي دعوت كند ك غرب و سوسيال دموكرات
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. ور شد كه شوروي به خريد ماشين آلات شديدا نياز دارد  او يادآ. پنچ ساله شركت كنند
در چنـين  . چنين به فلاكت گسترش يابنده بيكـاري در بقيـه اروپـا اشـاره كـرد      او هم

مـدار   گونه كه ماركس بيان داشته است نگرش جهـان  يا آن -المللي  اوضاعي نگرش بين
هـاي    بين دولـت شـوروي و دولـت      رفت اجتماعي و اقتصادي است كه برنامه پيشاين 

مـثلا دولـت اطـريش،     .اي بپيوندند طراحـي شـود   ن برنامهند به چنيا اروپايي كه مايل
تواننـد   آلمان و بريتانيا، كه در آن احزاب كارگري در دولت بودند يا اميدوار بودند كه به

اسـتراتژي منضـبط      اقتصـادي  يازا نهاد را مابه پيش تروتسكي اين. دولت تشكيل دهند
كـاري   او از اين وحشـت نداشـت كـه برنامـه هـم     ) 36.(دانست  جبهه متحد كارگري مي

هاي سوسيال دموكرات عقلانيت اقتصـادگذار را بـا     اقتصادي بين دولت شوروي و دولت
فرض مبتني بـود كـه   سازد؛ اين باور بر اين  "آلوده"داري   در آميختن با عناصر سرمايه
داري را بـا اقتصـاد خـود      بايست عناصري از اقتصاد سـرمايه   اقتصاد شوروي به ناچار مي

مانـد ايـن اسـت كـه ايـن عناصـر از شـكل          تركيب كند و تنها گزينشي كه بـاقي مـي  
دار  اگر چه تروتسكي طـرف . داري اخذ شود يا از شكل عقب مانده آن  رفته سرمايه پيش
او در اثـر خـود   . دانسـت   جانبه نمي را روند اجتماعي خودكفا يا همه ود، آنريزي ب  برنامه

كننـد،    تصريح كرد كه صنايع سنگين به سرعت رشد مي) 1937("انقلاب خيانت شده "
آوردهاي پر سرو صداي برنامه پنچ ساله غيرواقعي و   اما مطرح كرد كه بسياري از دست

ي كه اشتراكي كردن اجباري به بار آورد اشاره ناپذير او به خسارات جبران. خيالي است
در چنـدين مـورد نقـد    . كرد و بر كيفيت نازل بسياري از توليدات صنعتي تأكيد ورزيد

چـپ را مـنعكس    ووسـكي از اپوزيسـيون  كرا   دي تروتسـكي و تحليـل كريسـتين   اقتصا
از ووسكي ويژگي سيستم اقتصادي شوروي در حقيقت عبـارت بـود   كاز نظر را. كرد  مي

آهنگـي    اين سيستم هم. هايي كه انتخاب كرده بود رفت همه جانبه به سوي هدف پيش
. گونه نظارتي بر كيفيت آن در كار نبود پيچيده و ظريفي را در بر نداشت و تقريبا  هيچ
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كه با توليد منظم محصولات ناقص  بل ،در اين سيستم اقتصادي ما نه با نقايصي فردي"
  )37. ("سروكار داريم

 "  خـواهي  تماميـت "هـاي    به آن چه او فريب "انقلاب خيانت شده "روتسكي در كتاب ت
حدود همان ايام تروتسـكي نوشـت كـه نـه     . كند  است، حمله مي  استالين توضيح داده 

تواند باشد كه   چون مغز بزرگي نيست و نمي جامعه شوروي و نه هيچ جامعه ديگري هم
نوشته شد ارزش  1932اي در سال   ن نظر كه در مقالهاي. دان كنترل شود،  از مركزي همه

  :دارد كاملا نقل شود
نوعي كه خود را در تخيـل علمـي لاپـلاس فـرا      اي جهاني در ميان بود، به  اگر انديشه"

روندهاي طبيعـت و جامعـه را ضـبط     كلتوانست هم زمان   اي كه مي  انديشه-افكند  مي
 -بيني كند  ها را پيش د و نتايج كنش و واكنش آنها را اندازه بگير كند، خود پويايي آن

اي همه جانبه برنامه اقتصادي بـدون عيـب و     گونه توانست به  اي البته، مي  چنين انديشه
تا آخرين دگمـه جليقـه را    هاي گندم شروع كند و  كاملي طرح بريزد و از تعداد جريب

اي را در اختيار   ين انديشهكند كه چن  دستگاه بوروكراسي معمولا تصور مي. حساب كند
دارد؛ به همين دليل است كه به آساني خود را از كنتـرل بـازار و دموكراسـي شـورايي     

ر معنوي خود شديدا ئآورد از ذخا  اما در واقعيت امر دستگاه بوروكراسي در بر. رهاند  مي
بـه  اين بوروكراسي در عمل ضرورتا مجبور اسـت در برآوردهـاي خـود    . كند  اشتباه مي

به ارث برده از ) يا به همان نسبت صحيح است كه گفته شود مقادير نامتناسب(مقادير 
داري معاصـر و    داري، به اسناد مربوط به ساختار اقتصادي ملـل سـرمايه    روسيه سرمايه

امـا حتـي   . هـا و خطاهـاي اقتصـاد شـوروي تكيـه كنـد        سرانجام به تجـارب موفقيـت  
اي را   تـرين چـارچوب برنامـه     توانـد نـاقص   نها ميترين تركيب چنين عناصري ت  صحيح

افراد بي شماري كه چه جمعـي و چـه فـردي در    . دست دهد و نه چيزي فراتر از آن به
بايسـتي نيازهـا و قـدرت نسـبي خـود را نـه تنهـا از طريـق           اقتصاد شركت دارند، مـي 



  سوسياليسم پس از فروپاشي: پايان قرن                                          
 

 

ضا در نظر كه از طريق فشار مستقيم عرضه و تقا بل ،تصميمات آماري كميسيون برنامه
. سـازد   كنـد و متحقـق مـي     اي كنترل مي  اين برنامه را بازار تا حد قابل ملاحظه. بگيرند

برنامـه  . است  وجود آورده  اند كه مكانيسم بازار به  مقررات بازار خود به گرايشاتي وابسته
بايسـتي كـارآيي خـود را از طريـق محاسـبات        اند مي سسات تدوين كردهودقيقي كه م

  ) 38.("نظام اقتصاد انتقالي بدون كنترل روبل غيرقابل تصور است. نشان دهندتجاري 
بايسـتي    بدين ترتيب تروتسكي در عين حال كه باور داشـت دموكراسـي شـورايي مـي    

هـا تـدوين     اي باشد كه به همت  تـوده  مقررات موجود ساختار اقتصادي يدربرگيرنده"
راسي نوپاي شوروي موظف است از بـازار  بر اين امر تأكيد داشت كه دموك ،"شده است

گونـه كـه او توضـيح     ريزي عقلاني استفاده كند، زيرا همان  براي كنترل تناسب و برنامه
  )39.("اقتصادي بدون مناسبات بازار غير قابل تصور است يمحاسبه"دهد،   مي

 ـداري بوخارين از استفاده از بازار و نياز به اتحاد درازمدت با توليدكنن طرف رد، دگان خُ
اما تروتسكي نخسـتين رهبـر بلشـويكي بـود كـه كمونيسـم       . است  امري شناخته شده 

اسـت، تروتسـكي و      اشاره كرده هگونه كه الك نوو و همان) 40.(ال بردئوجنگي را زير س
تروتســكي در . اي بودنــد  اپوزيســيون چــپ مخــالف توهمــات نظــام اداري ســربازخانه 

در جريـان دوران گـذار، هـر    ": مطرح كرد كـه  1922لچهارمين كنگره كمينترن در سا
گيري مستقلي   بايستي تا حدودي جهت  هاي صنعتي مي بنگاه صنعتي يا مجموعه بنگاه

ضروري است هر . گذارندود را از طريق بازار به آزمون بدر جهت بازار داشته باشند و خ
كه بازار كـه بـه    بالا، بل هاي دولتي از كارخانه دولتي و مدير فني آن را نه تنها دستگاه

مديدي باقي خواهد مانـد، از پـايين كنتـرل      تنظيم كننده اقتصاد دولتي مدت يمثابه
  )41(".كنند

نقـش پـول و    رفـت اقتصـاد شـوروي    كرد كه با پيش  مطرح مي 1933تروتسكي در سال 
صـادي و  اقت يهاي محاسـبه   شيوه  ": او نوشت. كند  توليد كالايي در آن افزايش پيدا مي
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كــه  شــوند بــل  كنــد، رد نمــي  داري توســعه پيــدا مــي  مــالي كــه تحــت نظــام ســرمايه
درست است كه در آينده نسبتا دوري، بـا پشـت   ) 42(".شوند  مي) سوسياليزه(اجتماعي

ريـزي اجتمـاعي     سر گذاشتن اقتصاد انتقالي، پول و بـازار ديگـر ابـزار ضـروري برنامـه     
نيسم اقتصادي جديدي خواهند داد، اما تروتسكي بـه  نخواهد بود و جاي خود را به مكا

كند و تنها تأكيـد    نمي   كردي خواهد داشت اشاره كه عقلانيت اقتصادي چگونه عمل اين
  .او بر اين است كه اين عقلانيت كاركردي جهاني بايد داشته باشد

بايسـت همـواره سـمت و سـوي نيروهـاي پويـاي         گذاري اقتصاد سوسياليستي مي پايه
ريزي مشترك بـا    قتصاد جهاني را داشته باشد، و به همين دليل هم تروتسكي از برنامها

پيشـنهاد تروتسـكي   . كرد  هاي سوسيال دموكرات اروپاي مركزي و غربي دفاع مي  دولت
برداري كند   داد از تكنولوژي برتر غرب بهره  از سويي به رشد اقتصادي شوروي اجازه مي

-داد اهداف عملـي و انتقـالي را در رو    ارگري غرب امكان ميو از ديگر سو به جنبش ك
  .اي مطرح كنند  رويي با مسأله بيكاري توده-يا

كاري با كشـورهاي پيشـرفته    استالين اگر چه هرگز پيشنهاد تروتسكي را نپذيرفت، هم
رحمانه و پر خرج دوره  بي "  پيروزي". سي و در خلال جنگ بهبود بخشيد يرا در دهه

ف اقتصـادي در خـلال فـاز    ئاز اين حقيقت و نيز از ساده كـردن وظـا   تا حدين استالي
شـد كـه حـزب      هـايي ناشـي مـي     نخست جنگ، صنعتي كردن و بـالاخره از فـداكاري  

. توانست از كادرها و اعضاء و هواداران خود طلب كند  كمونيست اتحاد شوروي هنوز مي
آينده شيرين براي تشويق آدمي  يوعدهبيگانگان و تحقق  يرويي با مداخله-يا-نياز رو

 ـ  ف كافي بود تا همه چيز خود را بحتي چون آندره ساخار رد، دهد و وقتـي اسـتالين م
جنـگ سـرد   . اما كمك چنين عناصري در طـول زمـان كـاهش يافـت    ) 43. (گريه كند

اي را بر شوروي تحميل كرد و ركودي كه   طولاني محاصره تكنولوژيك سخت و فزاينده
اردوگـاه    "رفت صنعتي كردن جامعه و رشد  با پيش. غاز شده بود را شدت بخشيدتازه آ
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رسي به تكنولوژي  دست) 44. (تر شد  آهنگي اقتصادي پيچيده وظيفه هم "سوسياليستي
بازار اقتصادي اروپـا برتـري خـود را بـر بـازار اقتصـادي كشـورهاي        . غربي پايان گرفت

ن بـا سـرخوردگي و   ولوژيك كادرهـا و فعـالا  ئتشـويق ايـد  . كمونيستي به اثبات رسـاند 
  .بدبيني و فساد گسترش يافت. رو شد-هب-مكرر با شكست رو   نااميدي

نـد شـدن   هـاي كُ   رسي به تكنولوژي غرب تنها يكي از مشخصه بدين ترتيب عدم دست
شـود ايـن اسـت كـه چـرا شـوروي پـس از          ي كه مطرح ميپرسش. توسعه شوروي بود
وجـود نيـاورد؟ و چـرا اغلـب از      ز توسـعه، تكنولـوژي خـود را بـه    اي ا  رسيدن به مرحله

اي كـه در آغـاز     رفتـه  كه توانسته بود وارد كند، از قبيل كامپيوترهاي پيش اي  تكنولوژي
 يهاي صنعتي بزرگ گذاشته شده بود، به گونه هفتاد در اختيار بسياري از بنگاه يدهه

لات ارزش دارد كـه مختصـرا مسـأله    وائدرست استفاده نكرد؟ براي پاسـخ بـه ايـن س ـ   
  .ريزي شده و جمعي را بررسي كنيم  اساسي محاسبات اقتصادي در يك اقتصاد برنامه

  
  بحث محاسبات اقتصادي

 "سوسياليسـتي  يمحاسـبه "هاي بيست، سي و چهل شاهد بحثي است پيرامـون   دهه
بـين اعضــاء رهبــري مكتــب اطــريش، لودويـك فــن ميــزس، فــردريش فــن هايــك و   

ها مسأله معيارهـا   اين. ديكنسون .دي .صاددانان سوسياليستي چون اسكارلانگه و اچاقت
اختصاص منابع  يرا مطرح كردند، معيارهايي كه در صورت حذف مكانيسم بازار، نحوه

در حقيقت ميـزس در نخسـتين   . كند  هاي متفاوت را تعيين مي جهت رسيدن به هدف
ادعـا كـرد كـه در يـك اقتصـاد       1922و  1920هـاي خـود در ايـن زمينـه در سـال        تلاش
هـاي   گذاري استفاده  ريزي شده محاسبه غيرممكن است زيرا براي برآورد و ارزش  برنامه

او معتقـد  . متفاوت از نيروي كار و منابع گردش پول، مبلغ پولي مشخصي وجود نـدارد 
داد و راهي  توان اين كار را انجاماگر بحتي  -بود كه محاسبه در مفهوم مدت زمان كار
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هنـوز   -هاي متفاوت مـرتبط سـاخت    هاي گوناگوني را به مهارت  توان ارزشكه ب جست
هم به نتايج معقول ره نخواهد برد، زيرا در نبود بازار راهي جهـت رسـيدن بـه الگـوي     

طور هم او تحت تـأثير   همين. تقاضا براي كالاهاي نهايي و واسط وجود ندارد يپيچيده
اتو نويرات مدعي بود كه طرح جامع يك اقتصاد منطبـق  . قرار نگرفت ادعاي اتو نويرات

با شرايط يك كشور و مبتني بر مختصات فيزيكي و طبيعي از قبيل مقـدار زغـال لازم   
ميزس بار ديگر تأكيد كرد كه چنين روشي نـه  . پذير است آهن امكان جهت ذوب سنگ

 هاآن رقابت بيندر  ر آورد كند و نهرا ب) گي آن با همه پيچيده(تواند تقاضاي نهايي   مي
  )45.(داوري كند) ها  گي آن با همه پيچيده(در استفاده از مواد خام و توليدات واسط 

ميـزس نـاظر بـر آن اسـت كـه اقتصـاد        يرسد كه نقـد اوليـه    در عين حال به نظر مي
هـاي    حـل  او بعدها اين بحث را مطرح كرد كه بـه راه . شود  ريزي شده  متوقف مي  برنامه

هـاي اعـلان شـده      تـوان دسـت يافـت كـه بـا هـدف        هـايي مـي    حـل  دست سوم يـا راه 
هـاي دنيـاي     تواننـد از قيمـت    ريـزان مـي    مـثلا برنامـه  . ها در تضـاد اسـت    سوسياليست

طور  همين. آن استفاده كنند  محاسبات يداري و شيوه  داري و يا گذشته سرمايه  سرمايه
بازار محدود براي كالاهاي مصرفي به نوعي ناقص، عقلانيت  مزد و نيز وجود پول، دست
شد كـه در    اگر به كارگران اجازه اداره بنگاه صنعتي داده مي. دهد  اقتصادي را نشان مي

ممكـن بـود    "داري سنديكاليسـتي   سـرمايه "كننـد، در آن صـورت نـوعي      آن كار مـي 
ريـزي    رد كـه اقتصـاد برنامـه   چنين به اين نكته  اشاره ك ميزس هم. كند   گسترش پيدا

اي چون منافعي كه بر مقـولات ملـي و     كه فاقد معيارهاي عام باشد، منافع ويژه اي شده
اي   گونـه  كه بـه  منافع نه طبيعي بل  كند كه ماهيت اين  قومي مبتني است را تقويت مي

اي   هـاي مسـتبدانه    حـل  كه حاضـر باشـد راه   ترديد در صورتي  دولت بي.  ساختگي است
حتـي  . كننـدگان و كارفرمايـان را غصـب كنـد     ف مصـرف ئتوانـد وظـا    تحميل كند، مي

واره عبـارت   هـا هـم   هاي آن  كنند، زيرا برنامه طور عمل مي هاي منتخب نيز همين  دولت
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اي كـه حتـي    هاي اجتماعي و برنامه است از مختصر و ساده كردن خودسرانه نيازمندي
هـا و   مـي شـرايط، موقعيـت   ئپيـدا كنـد، تغييـر دا    اي مفهوم  اگر فرض كنيم در مرحله

  .گيرند ها پيشي مي ها دير يا زود بر آن  سليقه
ريزي بـه    داري بسيار بيش از سنت ملي كردن و برنامه  كند كه سرمايه  ميزس مطرح مي

سوسياليسم يگـانگي و   يعلامت مشخصه". دهد  گيري مي  فرد اجازه شركت در تصميم
هاي توليدي در چارچوب كل نظام اجتماعي   هدايت همه فعاليت يهناپذيري اراد تقسيم
هرج و   "بايد جاي  "  تشكيلات  "و  "      نظم  "كنند كه   ها اعلام مي  وقتي سوسياليست. است
كاري واقعي جاي رقابت و  داري، هم  برنامگي سرمايه توليد، عمل آگاهانه جاي بي "  مرج

گزينـي   واره جـاي  گيـرد، منظورشـان هـم   براي سـود را ب ي مصرف جاي توليد توليد برا
كنندگان منفرد و  هاي مصرف  قدرت انحصاري فقط يك نمايندگي با انبوه نامعين برنامه

كنند يعني كارفرمايـان و   كنندگان رسيدگي مي  هاي مصرف  كساني است كه به خواست
نيسمي اجتمـاعي اسـت كـه    كند كه بازار مكا  ميزس اين انتقاد را رد مي. "داران  سرمايه

گر  ريزي بيان  كه برنامه كند، در حالي  بدون اطلاع نمايندگاني كه در آن فعالند عمل مي
حقيقـت ايـن اسـت كـه مكانيسـم مـرده يـا حركـت         ". نظارت اجتماعي آگاهانه است

ريزي آگاهانه از ديگـر سـو، بـديل      سخت از يك سو و يا برنامه -و -خودي سفت خودبه
جامعه بايـد   در ريزي چه كسي؟ آيا هر فرد  ست، مسأله اين است كه برنامهمورد نظر ني

ريزي كند يا يك دولت خيرخواه بـراي همـه؟ مسـأله خـودگرداني در       براي خود برنامه
مسـأله عمـل خودمختـار هـر فـرد اسـت در مقابـل عمـل         . مقابل عمل آگاهانه نيست

  )46. ("انحصاري دولت
داري   ن نقد را با اشاره به مدارك آشكار شكست سـرمايه ها ترجيح دادند اي  اكثريت چپ

ه و پيگيـري  صـنعتي كـردن ناديـده     و پيروزي ظاهري شوروي در احياء اقتصاد روسي
اما معدودي از اقتصاددانان سوسياليست تصديق كردند كه مورد بـا اهميتـي را   . گيرندب
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-يپـا  امر ت تا بر اينها را برانگيخ بخش ميزس آن بايد پاسخ داد و ملاحظات اطمينان
انتقاد جديد ميـزس  . است   هاي سوسياليستي را ارائه نداده  حل فشارند كه او بهترين راه

هايمن سوسـيال دمـوكراتي بـود كـه در     . موجب شد كه ادوارد هايمن به او پاسخ دهد
كائوتسكي خدمت كرده بـود و هـم او و   ) سوسياليزه كردن(كميسيون اجتماعي كردن 

هاي سوسياليستي بازار در دهه بيست را ارائه داده   س، كارل پولاني، مدلهم مردم شنا
انگليسـي،   "  ليبـرال سوسياليسـت    "ديكنسون، يك . دي. اچ. سي يدر دهه) 47.(بودند

لرنــر كــه خــدمات . پــي. جملــه اســكارلانگه و اياز گروهــي سوسياليســت لهســتاني 
هـاي    تري كردند تا مكانيسم هاي بيش  شاي به اقتصاد رفاه كرده بودند، تلا  كننده تعيين

  .بازار را با اهداف سوسياليستي انطباق دهند
هاي لهستاني پيش نهادند، نظام شوراهاي   هاي اقتصادي كه هايمن و سوسياليست  مدل

بازار . ول يك صنعت مشخص بودئكرد كه در آن هر شورايي مس  كارگراني را تجسم مي
بايسـت بـه     آهنـگ كنـد و هـر صـنعتي مـي      صنايع را همبايست مناسبات بين اين   مي

سوسياليسـتي بـر حيـف و ميـل      از منظر انتقاد. هاي انحصاري سازمان داده شود  شيوه
هاي متحد در هر شاخه صـنعتي    نهاد گروه بدين ترتيب فقط پيش. رقابت تأكيد داشت

گ، منسوجات و ، فولاد، زغال سن رسد، مثلا تهيه كفش، آهن   عمده طبيعي به نظر مي
توانسـت ادعـاي حـل همـه مسـائلي را        ها در شكل ساده خود نمـي   اين مدل. امثال آن

هاي محاسباتي   اما ديكنسون، لانگه و لرنر مدل. داشته باشد كه ميزس مطرح كرده بود
وري موازنه نوكلاسيك اسـتفاده كردنـد كـه بـه نظـر      ئاي را پيش نهادند و از ت  پيچيده

بدين ترتيب لانگه با . واند در مقابل حمله مكتب اطريش مقاومت كندرسيد بهتر بت  مي
هـا صـورت بگيـرد،      ترين دولت  ريزي، حتي اگر توسط دموكراتيك  پذيرش اين كه برنامه

لانگه و ديكنسون به . فاقد معيارهاي اقتصادي مناسب است، به حمله ميزس پاسخ داد
ن ولائرانـه، مطـرح كردنـد كـه مس ـ    هـاي خـام و مقتد    حـل  منظور در نغلطيدن بـه راه 
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توانند مـدل بـازاري را مطـرح كننـد كـه داراي سيسـتم         ريزي سوسياليستي مي  برنامه
ون رشد مـورد اسـتفاده قـرار    هاي غيرثابت باشد و براي مقايسه مسيرهاي گوناگ  قيمت
-امهتوانند از برن ريزان مي افزون بر اين لانگه و ديكنسون مطرح كردند كه برنامه .گيرند

هـا از   هاي مربوط به گذشته استفاده كنند و سپس براي تـدقيق و اصـلاح آن   قيمت ي
يك نوع آزمـايش نخسـتين    يروش آزمايش و خطا بهره گيرند؛ روش اخير را به مثابه

هـا كـم     بدين ترتيب اگر محصولي در حد مطلوب فروش نرفـت، قيمـت  . توضيح دادند
هاي صـنعتي نيـز     سود بنگاه. رود  ها بالا مي  شود و اگر محصولي كم ياب شد، قيمت  مي

عنـوان تنظـيم كننـده اسـتفاده      ن مالي از نرخ سود بـه ولائمس. خود يك شاخص است
از آن جا كـه  . شود  كنند و به هر فردي بر مبنايي منظم، سود اجتماعي پرداخته مي  مي

گونه  ت رياضيكرد و اقتصاديا  هاي سوسياليستي مفاهيم جديدي را تجسم مي  اين مدل
م اقتصـادي  گذاشـت، در مقايسـه بـا مـثلا نظ ـ      ترين وجـه بـه نمـايش مـي      را به دقيق

 بنيـاد خـود  اسكارلانگه و مارك برايت مطرح كرده بودند، در  پيشين كه   سوسياليستي
در نظم اقتصادي سوسياليستي اسكارلانگه و مارك برايت فضاي بازتري . مركز مدار بود

و هم بـراي كـارگران   ) كلكتيوهاي كارگري(هاي كارگري   عاونيهم براي خودمختاري ت
هـايي از ايـن     آيا لرنر خود متوجه شده بود كه مدل) 48.(بود   منفرد در نظر گرفته شده

   لانگه را گيج كرده   تصوير موازنه  "دست بيش از حد ايستا هستند و در يك دنياي پويا 
  )49. ("بود

او در مقالاتي كه در . ادامه نقد اطريشي را به عهده گرفت ها و  هايك پاسخ به اين مدل
اند نقش بـي    منتشر شد، مطرح كرد كه لانگه و ديكنسون نتوانسته 1945و 1940هاي   سال

روابط مربـوط بـه    "  وجود آوردن به  "ها و   چون و چراي كارفرمايان در استفاده از فرصت
ها پيرامون يك بانـك   نظر آن. يستض نمفرو امري كه اساسارا مشخص كنند ها   قيمت

داد، نتوانسـت نشـان دهـد كـه       هاي صنعتي وام مـي   مركزي سوسياليستي كه به بنگاه
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مقامــات بــانكي بــراي حمايــت از يــك پــروژه در مقابــل پــروژه ديگــر مشخصــا فاقــد 
گذاشـتند    هـاي صـنعتي كـه سـرمايه در اختيـار مـي        بنگـاه . انـد   رهنمودهاي اقتصادي

آمـدهاي آن ترسـي    تند وعده سودهاي غير واقعي بدهند، بدون اين كه از پـي توانس  مي
وليت ئيكي از اشارات معروف هايك ايـن بـود كـه مالكيـت جمعـي مس ـ     . داشته باشند

را بـه    سازد؛ بدين ترتيب كه سـرمايه   گذاري را منتفي مي  گيري پيرامون سرمايه  تصميم
ايـن بـه   . كند  هاي صنعتي تقسيم مي  هطرزي ناروشن بين قدرت مركزي و مديران بنگا

عهده مقامات مركزي است كـه تصـميم بگيرنـد كـه يـك كارخانـه در يـك مكـان از         
هـا بـه معنـي آن اسـت كـه        تمامي ايـن . تر توسعه يابد اي در مكان ديگر بيش  كارخانه

خود ويا ريزي كنند كه گ  بايستي كم و بيش به همان مقياس برنامه  مقامات مركزي مي
از آن جا كه به كارفرمـاي منفـرد بـراي    . كنند  واقعيت امر بنگاه صنعتي را اداره مي در

اند به احتمـال قريـب بـه يقـين حـق تصـدي         اي كه در اختيار او گذاشته  اداره كارخانه
. ها ضرورتا از مركز هدايت خواهد شـد  گذاري شود، همه سرمايه  داده مي  قرارداد معيني

قـدرت مركـزي در وضـعيتي    اين است كه نه كارفرما و نـه    بندي نتيجه چنين تقسيم
ن خطاهـا را  ولائريزي كنند و يـا امكـان ايـن باشـد كـه مس ـ       توانند برنامههستند كه ب

اين فرض كه ايجاد شرايط رقابت كامل ممكن اسـت آن هـم بـدون آن    . مشخص كنند
محض به نظـر   گيري تاوان خطاهاي خود را به عهده بگيرند، توهم  ن تصميمولائكه مس

  ) 50(."رسد  مي
در  ) 1945سال در ( "كاربردهاي دانش در جامعه  "تحت عنوان  راهايك مقاله خود     

توجه همگان را به  و در آن د،كرمنتشر " The American Economic Review  "مجله 
توان بالقوه اقتصادي يك منبع يا . پراكنده جلب كرد دانش اقتصادي ناگزير خصلت

جا  از آن. رس است به اين بستگي دارد كه دقيقا  كي و در چه زماني قابل دست كالا
توانند امكانات و مناسبات هاي صنعتي ممكن است ب  اي بنگاهكه تعداد زيادي كارفرم
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وليت خويش حمايت كنند، ئها و ابتكارات خود با مس جديدي پيدا كنند و از ايده
ها  ند كه بسياري از آنآگاه باشطلاعات پراكنده و مجزا انبوه ا از توانند  ريزان نمي  برنامه

  ) 51( .اند  معني كدا غير قابل درك و بيوخارج از يك متن مشخص و م
ثر بودن يك بـازار  ونقد هايك از لانگه و ديكنسون هم در ايجاد شك واقعي نسبت به م

ريـزي    هساختگي موفق بود و هم توانست در خدمت بحثي قرار گيرد كه مخـالف برنام ـ 
هـاي    بدين ترتيب هايك در پاسخ به اين بحـث كـه تثبيـت اولويـت    . كامل ميزس بود

مصرف كنندگان تلويحا يعني نياز به كالاهاي مناسب براي توليد كننده، توضيحات زير 
پولي كالاهـاي    هاي شاخص توليد صرفا به ارزش  اما روشن است كه ارزش  ": را ارائه داد

هاي گوناگون توليد نيز وابسـته    شاخص يكه به شرايط عرضه بل ،مصرفي بستگي ندارد
فقط براي كسي كه همه اين حقايق هم زمان روشن باشد، پاسخ ضرورتا از اسناد . است

آيد كه اين   در هر حال مسأله عملي دقيقا به اين علت پيش مي. شود  مفروض منتج مي
گيرد و در نتيجه ضروري اسـت    يحقايق هرگز به اين صورت در اختيار يك فرد قرار نم

بحـث    )52(".كه در حل مسأله از دانشي استفاده شود كه افراد زيادي در اختيار دارنـد 
هـر دو  . اي از نكاتي است كه در بالا از تروتسكي نقل شد  طرز بارزي شبيه پاره هايك به

ت در در حقيق ـ. كننـد   نويسنده به غلط بودن هدايت اقتصاد توسط يك مغز اشاره مـي 
خطراتي كه اقتصاد   "تروتسكي كه  تحت عنوان  1932همين مقاله هايك از نوشته سال 

  .آورد  نقل قول مي) 53("كند  شوروي را تهديد مي
  

  مسائل بي پاسخ
پيـدا كنـد از   چهل بدون اين كه پاسـخ قطعـي    يدر دهه "اقتصادي ي  بحث محاسبه  "

تـر از    كـرد قـوي   دي كه هر جناح مطرح ميتوان گفت كه نكات انتقاشايد ب. رونق افتاد
. دار آن بـود  داد كـه خـود طـرف     هايي بود كه در خصوص نظام اقتصادي ارائه مي  بحث
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كردنـد كـه چنـين      بسياري از مسائل مبهم باقي ماند، هر چند در آن زمان قبول نمـي 
سياليسـم و  داري، سو  سـرمايه   "در كتاب بسـيار تأثيرگـذار خـود       تريشومپ   ژوزف. باشد

ريزي مطرح كرد كه   از نظرگاهي غيرماركسيستي و متمايل به برنامه) 1943("  دموكراسي
هايـك هـم    1945مقالـه سـال   . اند از بحـث خـود دفـاع كننـد      هايك و ميزس نتوانسته

هـا ايـن     بحث سوسياليست. بود  ها را مورد خطاب قرار داده   تر و هم ماركسيستيشومپ
داب . تابـد   داري ساختار نابرابر و نامعقول قدرت اقتصادي را باز مـي   هبود كه بازار سرماي

او . گير منتهي شـود   تواند به بيكاري توده  هشدار داد كه توسل به بازار كنترل نشده مي
هـاي    ريزي همه جانبه توسعه اقتصادي بدان معني است كه پـروژه   اشاره كرد كه برنامه

انـدركاران بـازار، هرگـز     دسـت  طبق محاسبات منفرد توان مطرح كرد كه  بزرگي را مي
در عين حالي كه داب به بحـث هايـك پيرامـون    . ها را تأييد و توجيه كرد توان آن نمي

دهد كه   ريزان نپرداخت، ولي توضيح او درباره دانش كارفرمايان نشان مي  ناآگاهي برنامه
خـاص خـود را بسـط داده     او از طريق برخورد با اين اقتصاددانان سوسياليست موضـع 

  )54.(بود  
سنديكاليستي بـازار نپرداختنـد    از ديگر سو، ميزس و هايك هيچ كدام به سوسياليسم

اين امر قابل فهم است زيرا خـود لانگـه هـم ايـن     . بودند   لانگه و برايت مطرح كرده كه
 ـ(ايده را كنار گذاشته بود  يتـلاش سنديكاليسـتي در محـدوده   ). ردبرايت در جنگ م 

تا آن . هاي بزرگ مخصوصا قوي بود  سوسياليسم در دهه چهل ضعيف و اعتقاد به هنگ
داران خودمـديريتي اجتمـاعي و    جا كه من اطلاع دارم هيچ كس مطرح نكرد كه طرف

هايك پيرامون پراكنده بودن ماهيت دانش را عليه كارفرمايـان    توانند بحث كارگري مي
 انقـد ف نزد مـردم ديد بحث دانش پراكنده بي تر. ار برندك  داري نيز به  نظر سرمايه تنگ

زيرا بسط اظهـار نظرهـاي دمـوكراتيكي كـه زبـان      . كند نمي   تشخيص درست را توجيه
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يابي به آن، در دنيـا    مشترك شماري از افراد است هم مشكل و هم به يك نسبت دست
  .اند  تنيده حياتي است كه ساختارهاي زندگي اجتماعي بيش از پيش جمعي و در هم

در سياست و اقتصاد بايد احترام به گزينش فردي باشـد، امـا در    هر چند نقطه عزيمت
ايـن كـه   . انـد   اقتصاد مدرن بسـياري از تسـهيلات بـه نـاگزير و در ذات خـود جمعـي      

تواننـد خوانـايي     تصميمات جمعي هرگز با وضوح و خودكفايي گزينش يـك فـرد نمـي   
است، اما ضرورتا نبايد از   ناپذيري تبديل شده  گي اجتنابپيچيد ءداشته باشند، به منشا

تـري بـراي     توانـد امكـان واقعـا گسـترده      اين اميد دست كشيد كه تداركات جمعي مي
اي از   ها بر ايـن باورنـد كـه مجموعـه      سوسياليست. خواست آزاد همه افراد فراهم سازد

و همـه بايـد در سـطح     ،تآهنگ و آگاهانه هم مطلـوب و هـم نـاگزير اس ـ     اقدامات هم
هـا    اطريشـي . رسي به منابع مادي و اجتماعي برخوردار باشـند  اي از حق دست گسترده

هـاي    گيري خواسـت د كه در واقعيت روشي براي اندازهبرابري را بر اين اساس رد كردن
آزاد  ياي در نظـام مبادلـه    هـا هـر مداخلـه    آن. يك فرد در مقابل ديگران وجود نـدارد 

اي را  به غيـر از مداخلـه   "علم مبادله كالا ياقتصاد سياسي به مثابه"يا ) داري  هسرماي(
ناشـي از برخـورد    "  انگيختـه نظم خود  "رد كردند كه هدفش صرفا ضمانت و حمايت از 

طلبـي را بـه همـان انـدازه تأييـد       كـم خطرتـرين اصـلاح   . ها و تمايلات فردي بود  اراده
پذيرفتند   ها در عين حال كه منطقا نمي آن. گيري را  نقلابيترين ا  كردند كه كوبنده  نمي

اي  گونـه  بـه اما توان وادار ساخت كه با منطق يك فكر واحد عمل كند،   كه جامعه را مي
اي خـارج از محـدوده بـازار،  بـراي       نامعقول ادعا داشتند كه در زندگي اقتصادي حوزه

نگر يا سوسياليسـم مناسـب     ساده سوسياليسم. گيري جمعي معتبر وجود نداردتصميم
تواند همانند تصميم   كرد كه منطق گزينش اجتماعي مي  شرايط ساده، چنين تصور مي

. كنـد   يك فرد قابل درك و روشن باشد كه تشنگي خود را با يك ليوان آب برطرف مي
كه سوسياليسم كنار گذاشـته شـود، شـناخت ايـن امـر كـه بـه نيازهـاي          اما بدون اين
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هاي پيچيـده، آزمايشـي و بحـث شـده پاسـخ        بايست از راه  ي و رفاه عمومي مياجتماع
جوهر سوسياليسـم   يتوان به مثابه  در حقيقت به اين كار مي. گفت، كاملا ممكن است

مختاري و معيارهاي خود   كشيدن از آرمانها بدون دست  سوسياليست. واقعي نگريست
وليت جمـع  ئي فـردي را بـه غلـط بـه مس ـ    هـا و معيارهـا    كه آرمـان  فردي و بدون اين

  :فرافكنند، ادعا كردند كه
گر خواهد   برابري گسترده شرايط مادي براي خودمختاري تعميم يافته بسيار هدايت -1

  .بود
آيـد و در نتيجـه     ساختارهاي دروني فرديـت از دل سـاختارهاي اجتمـاعي بـر مـي      -2

  .بايستي تا آن جا كه ممكن است غني باشند  مي
در زيست انساني شرايط مشتركي وجود دارد كه نياز بـه توجـه و حفاظـت جمعـي      -3

  .دارد
يابي به اين نتايج ضروري  يندهاي گوناگون خودمختاري دموكراتيك جهت دستآفر -4

. انـد   هـاي اجتمـاعي وابسـته     فرض توليد، مصرف و البته ارتباطات همگي به پيش. است
داند  كه نظـارت    گي اجتماعي را مفروض ميهاي زند  سوسياليسم ضرورت توسعه شكل

آگاهانه انسان بر روندهاي اقتصادي بر طبق آن مجاز است و هدف آن عبـارت اسـت از   
برآوردن نيازها، تجهيز هر فرد با وسـايل مـادي تحقـق خـويش، جلـوگيري از تقسـيم       

يي كـه نهادهـا   بـل  ،منظور نه يك مغز واحـد . طبقاتي و تضمين رابطه پايدار با طبيعت
موضـع مكتـب اطـريش برابـري را انكـار و بعـد       . است كه برخورد عقايد را تشويق كند

سازد كه شرايط مشتركي كه بشر با آن   كند و مطرح مي  اجتماعي فرديت را محدود مي
گيـري   تعمـق و تصـميم   يايـن مكتـب حـوزه   . رويي ندارد-در-روست نياز به رو-هب-رو

  .رساند  جمعي را به حداقل مي
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كردنـد نيـز نظـرات      پشتيباني مي "  اقتصادي يبحث محاسبه  "هايي كه از   ليستسوسيا
كند كه   اي حمايت نمي  كرد كه بازار از جهان زنده  پولاني مطرح مي. مشابهي ارائه دادند

لرنـر  . هاي بازار را يك به يـك برشـمرد    ديكنسون شكست. سازد  وجود آن را ممكن مي
هـايي را    اتو نويرات نيز بحث. ارج اجتماعي را مشخص كردمعيارهاي رفاه عمومي و مخ

بود، شايد به ايـن دليـل كـه       پيش كشيد كه هرگز توسط ميزس و هايك مطرح نشده
 ،او مشـاهده كـرده بـود كـه بـازار     . نويرات بيش از آن كه اقتصاددان باشد فيلسوف بود

بـدين  . آتـي را   انـد و نـه نسـل     تابد كه هم اكنون زنده  منافع و نيازهاي كساني را باز مي
غيرقابـل جـايگزين مـورد     ينگـري و بـه شـيوه    ترتيب منـافع اقتصـادي بـدون آينـده    

نويرات عـلاوه بـر ايـن تأكيـد كـرد كـه وظيفـه اقتصـاددان         . گيرد  برداري قرار مي  بهره
هاي   بايست سناريوهايي براي آينده  كه مي هاي دموكراتيك نيست، بل  جلوگيري از بحث

نويرات مطرح كرد كه نه بازار و نه گردش . ديگر رقيب باشند ارائه دهد كه با يك ممكن
پول براي برآورد نيازهاي اجتماعي و كالاهاي عمومي مناسب نيستند كه اغلب حسـي  

واحدهاي "ها سروكاري با   او گفت كه درست همان طور كه ژنرال. اند  و غير قابل تقسيم
يـابي بـه حـداكثر      شـان دسـت   هـا نبايـد هـدف     لـت ندارند، همان طور هـم دو  "جنگي

كه بايستي همه منـابع لازم را   باشد، بل "واحدهاي بهزيستي   "يا  "واحدهاي آموزشي"
جهت تضمين يك جمعيت سـالم فـراهم سـازند، جمعيتـي كـه تـا هـر سـطحي كـه          

بدين ترتيب نويرات مطرح كرد كـه جامعـه   . شهروندان مطلوب دانستند، آموزش ببيند
را در مفهوم نظر اكثريت براي تدارك رفاه عمومي و كالاهاي  "  مغز مشتركي  "تواند   مي

ها براي پي بردن به امراض بيماران خـود بـه     ها و كلينيك  همگاني بسط دهد و پزشك
تر مكتب اطريشي قابل توجه است كه اين  در بررسي بيش). 55(بازار نياز نداشته باشد 

نظـر ايـن مكتـب    . پذير باقي ماند  شناسي آسيب  مربوط به بومهاي   موضع در برابر بحث
افزون بر اين، هايك مجبور شده است . گراست  طرز ثابتي تقليل پيرامون رفاه عمومي به
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با اين حـال   .)56( از محدود كردن شديد دامنه امكانات دولت دموكراتيك حمايت كند
اي بـراي    هرگز پاسخ قـانع كننـده  ها   اگر چه نويرات مسائلي را مطرح كرد كه اطريشي

، طبق دلايلي كه ميـزس بـه آن    ها نداشتند، باور او به امكان از بين بردن كامل بازار آن
كه از بحـث اسـتفاده از بـازار     بل ،ديكنسون و لرنر نه از اين تخيل. اشاره كرد، غلط بود

ر بازار نيـز بـه   دا هاي طرف  اما سوسياليست. براي مقاصد سوسياليستي پشتيباني كردند
انـد    نهـاد كـرده   قابل اجرايي را پيش خواستند ثابت كنند كه مدل كاملا  سهم خود نمي

تـوان بـه منظـور تغييـر       خصوصـي را ارائـه دادنـد كـه مـي     ه كه سازوكار و مفاهيم ب بل
هـا،   از طـرف آن . ريزي شـده مـورد اسـتفاده قـرار داد      كاركردهاي بازار يا اقتصاد برنامه

، نوآوري و اين كـه نماينـدگان امـور    احتماليييد سيستم كارفرمايي، خطر مخصوصا تأ
وليت استفاده از منـابع را بـه عهـده بگيرنـد، پاسـخي بـه       ئاقتصادي ضروري است مس

  .هاي دهه چهل هايك و ميزس نبود  بحث
خودمديريتي سوسياليستي و مالكيت عمومي مبتني بر دانش اقتصادي پراكنده و نيـز  

توانست تنها پاسخ واقعي به نقـد اطريشـي    ريزي كامل و نتايج آن مي  امهرد وسوسه برن
شد ناديده گرفت، زيرا   تر مي  ها را خيلي ساده  هاي اطريشي  در آن زمان بحث. بوده باشد

. بودند   ها را يك جا رد كرده  ها، آن  وكلاسيك و كينزي و نيز سوسياليستئاقتصاددانان ن
به مشي اقتصادي كه هايك در اوايل دهه سي داشت، به طـرز  هاي ويژه مربوط   توصيه
در اواسط دهه چهل هايك مطرح كرد كه مسائل دهه سي  .)57( باري اشتباه بود  فاجعه

كه مقررات و دخالت ناشـيانه دولـت موجـب     بل ،داري گذاشت  را نبايد به گردن سرمايه
گفـت    اعانه هايـك كـه مـي   توانند از اعتقـاد شـج    هاي امروزي مي  سوسياليست. آن شد
وجود نيامده است و بنابراين شكسـت هـم نخـورده     داري ليبرالي واقعي هنوز به  سرمايه

توانيم راجع به سوسياليسم واقعـي    است، آرامش كسب كنند، زيرا همين نظر را هم مي
گفت طبيعـت بشـر     او مي. تواند با نظر هايك تشويق شود  فرد سوسياليست مي. يمئبگو
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هزاران سال زندگي اشتراكي بدوي شكل گرفته است آمادگي پذيرش انديشـه   كه طي
  )58.(سوسياليستي را دارد

  
  هاي پس از جنگ و اقتصاد سوسياليستي  حلراه

نظرات ديكنسون، لانگه و لرنر از ديگر سو  در بسـط و گسـترش سياسـت اقتصـادي و     
اين نظرات در بريتانيـا   ظاهرا. رفاهي قبل و بعد از جنگ بريتانيا نقش مشخصي داشت

لرد بوريج و اوان دوربر مسـتقيما بـه ايـن اثـر     . رو شده بودهتأثير گذاشته و با اقبال روب
اثر آبا لرنر در زمينـه اقتصـاد   ) 1944سال ( "  اقتصاد كنترل  "كه  اشاره داشتند، در حالي

مفـاهيم مهـم   ايـن دوره بـا    "  سوسياليسم بازار  ". رفاه به يك متن كلاسيك تبديل شد
طلبانـه و   توانسـت بـه شـيوه اصـلاح      هـاي اجتمـاعي و برابـري مـي      خود يعنـي هزينـه  

داري را تجسم كرد، امـا مـدل او     غيرسرمايه يديكنسون جامعه. شناسانه ادغام شود فن
هـم لانگـه و   . هيچ عنصري از نمايندگي كارگران در بنگاه تجاري توليدي دربر نداشت

رفـت   ند نشـان دهنـد كـه اقتصـاد سوسياليسـتي بـا پـيش       هم ديكنسون علاقه داشـت 
كننده سازگار و در واقع بـراي آن   آزادي فردي و نيازهاي مصرفبا  كراسي سياسي،ودم

لانگه و ديكنسون تحت تأثير نقد لرنـر از داب قـرار گرفتنـد، مخصوصـا     . ضروري است
هــاي   كنــد و آمــاده اســت خواســت  جــا كــه داب از مــدل مســتبدانه حمايــت مــي  آن

  .ريز دورانديش فرضي، كاهش دهد  كنندگان را به نفع مقامات برنامه مصرف
ديكنسون در حقيقـت  . كردند  زدگي تمجيد نمي ديكنسون و لانگه هيچ كدام از مصرف

گيـري و گـرايش تكنوكراتيـك او را    جهت ،توصيه زير. در پيش گرفت مسير مخالف را
هـاي آمـوزش و پـرورش و      ترويج كه ارگـان  مند تبليغ و دستگاه قدرت  ". دهد  نشان مي

هـاي صـنايع خصوصـي      هـا و واسـطه    كننـد، و نـه دلال    گري از آن اسـتفاده مـي   روشن
توانند در عين حفظ اعتقاد ذهني به انتخاب آزاد، تقاضاها را به مسيرهاي   سودساز، مي
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ص تخص ـ ثر فروشـندگي و وهاي فريبنده ولي م  اگر شيوه. خواه سوق دهند اجتماعي دل
يـه و رژيـم غـذايي،    كارشناس مواد تغذ -طرف ن بياتبليغاتي در اختيار هيأت متخصص

شناســان،  ن منســوجات، آســيبان سيســتم گرمارســاني، متخصصــامعمــاران، مهندســ
توانست در استاندارد غذا، خانه، لبـاس،    رفتي مي گرفت چه پيش  قرار مي -شناسان روان

  )59("! كفش و اسباب بازي حاصل شود
بخش وزيـر تغذيـه، اطلاعـات و توليـدات نيـروي هـوايي بريتانيـا         اين پدرسالاري نويد

بيش از آلمـان نـازي    تر وسريعاقتصاد بريتانيا . زودي در سطحي ملي بسط داده شد به
در بريتانيا وزير تغذيه . ادامه داد، 1944جمعي شد كه توليد اتومبيل خصوصي را تا سال 

كننـدگان رژيـم     مصـرف  چندين حوزه گرفت و سـهميه  ا دردار ر كالاهاي مارك يجلو
غذايي را در اختيارشان گذاشت كه پزشكان مشخص و تأييد كرده بودند و قويا از بروز 

 "  راه بردگـي   "هايك كتاب . كرديري ميگ تغذيه جلو ءم سوئنرمي استخوان و ديگر علا
اجتمـاعي كـه در ايـن    در عين حال كه اصلاحات . خود را عليه چنين وضعيتي نوشت

هاي ايستايي نيز داشت، اما چنـان تـأثير وحشـتناكي      نا ويژگيئشد مطم  ها انجام   سال
  ) 60.(برجا نگذاشت كه هايك در جدل بسيار قاطع خود به آن هشدار داده بود

هـاي    ها و دولت  تر تحت تأثير قدرت شركت چپ در اين دوره بيش از منظر اقتصادعلم 
توانسـت    اي بـود كـه نمـي     اعتقاد مكتب اطريش بـه بـازار بـه گونـه    . تبزرگ قرار داش

هـاي    هاي توليدي در تحريف بازار و ديكته كردن خواست  هاي انحصارات و شركت  شيوه
اقتصاددانان جديـد چـپ كـه نسـبت بـه بـازار حساسـيت نشـان         . آن ببيند در را خود
عنوان مدلي بـراي   ها به  ا و تراسته  دادند، ديگر از عقلانيت اقتصادي مفروض كارتل  مي

كـه مايـل بودنـد در تمجيـد از قـدرت و تـداوم        كردنـد، بـل    سوسياليسم استفاده نمـي 
تـري از خودپويـايي     شود شـرح قـانع كننـده     البته مي. هاي انحصاري مبالغه كنند  شكل

 "  لاقتخريب خ  "اين نقطه نظر طوفان . تر يافتيداري در نقطه نظر شومپ  رقابت سرمايه
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سرمايه    ياما ايده. بود   وجود آورده داري آن را به  نام داشت و مناسبات اجتماعي سرمايه
سوسياليسـم انحصـاري     "و تري داشت  به لحاظ تبليغي تجانس بيش "  انحصاري دولتي

در اروپاي شرقي جنگ زده، وظيفه بازسازي، در . نمود  تر قابل قبول مي را بيش "  دولتي
بـا پايـان جنـگ و تثبيـت     . به ابتكار عمل دولتي در سطح وسيع نياز داشـت حقيقت، 

ياي سوسياليسم دموكراتيك بـازار را كنـار   ولانگه خود ر سكاراستالينيسم در لهستان، اُ
  .گذاشت

واسـطه از آثـار    نوآوري اجتماعي و نيروي بالقوه توليدكننـدگان بـي   يدر هر حال، ايده
پيرامون گذشته پـيش كشـيده      كه پيوسته در بحث لماركسيستي كنار گذاشته نشد، ب

و ) 1946( "  داري  بررسي رشد سـرمايه   "بدين ترتيب موريس داب در كتاب خود؛ . شد مي
دهـي توليـدي از پـايين، از آثـار      هاي سـازمان   در توضيح روش "  بحث گذار  "در پي آن 

م رقابـت و نـه انحصـار    ها فعاليت در چارچوب مكانيس ـ  اين روش. ماركس استفاده كرد
اگـر  . دانست داري صنعتي مي  يابي به سرمايه سوداگرانه را، مسير واقعا انقلابي در دست

ريزي شوروي تأكيد داشته بعدها متوجه شد كه بـر    هاي اوليه برنامه  چه داب بر پيروزي
از  ريزي، در دهه سي توجه كافي نشده بود و ضرورتا در دوران بازسازي پس  اين برنامه

در برنامه پنچ سـاله دوم   "او اشاره كرد كه. شد رو مي -به-جنگ با مشكلات گوناگوني رو
با پانزده هزار فرآورده  1960سال  يفقط به سيصد محصول اشاره شده است در حالي كه برنامه
كردند و تمام آثار و   ها را توليد مي مختلف سروكار داشت كه دويست هزار شركت صنعتي آن

  ) 61. ("را در خود داشت   نهايت سريع و پيچيده  هاي رشد بي  نشانه
اگر عقلانيتي . اند گر بوده  هاي خود بيش از حد ويران  ن اقتصاد استاليني در بحثامنتقد

آهنگي تا بدين حد بد بود، جمعيت اتحاد شـوروي   مطلقا در كار نبود، اگر كيفيت و هم
هـا    ات شوروي چنين رشدي داشت؟ اطريشيشد و چگونه توليد  واقعا چگونه تغذيه مي
هـاي سياسـي     هاي گوناگون مطرح كنند كه روش  توانند به شيوه  و اپوزيسيون چپ مي
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هاي سـاده مـورد اسـتفاده      تواند در بسيج جامعه براي رسيدن به هدف  خواه مي تماميت
وفسـكي و  تواننـد اعتبـار آمـار شـوروي را هـم چـون راك        چنين ميها هم  آن. قرار گيرد

تروتسكي با اشـاره بـه مسـأله كيفيـت و تناسـب و بـا تأكيـد بـر مخـارج وحشـتناك           
  .وال ببرندئهاي شوروي، زير س  پيشرفت

هـاي   يكـي از اولـين پـژوهش    1949نوشت، در سال   ديويد روست كه درين چارچوب مي
وروي امـا ش ـ . مربوط به استفاده گسترده از كار اجباري در اتحاد شوروي را انتشـار داد 

رسـيد بـه لحـاظ      مـي  زدايـي رسـمي بـه نظـر     عصر خروشچف با اسپوتنيك و استالين
پنجـاه   يدر اواخر دهه. تر حركت كند تر باشد و به سمت نظمي انساني اقتصادي موفق

: داد بلكـه آن را تغييـر    ،حتي هايك نيز ظـاهرا بحـث زيـرين خـود را كنـار نگذاشـت      
اند و موجب علاقه   دست آورده هاي معيني به  در حوزهها   هاي نماياني كه روس  پيروزي  "

بايست ما را بـه تعجـب وا دارد و     هاي عملي شد، نمي  دهي تلاش ها به سازمان نوين آن
ايـن قضـيه مـورد    . دليلي باشد كه نظر خـود پيرامـون اهميـت آزادي را تغييـر دهـيم     
همه منابع از مركـز  مشاجره نيست كه هدف يا اهدافي وجود دارد كه اگر به اختصاص 

  ) 62. ("ها دست يافت  توان زودتر به آن  مي   ،اولويت داده شود
كه  نقد نظري ميزس و هايك بسيار دقيق بود، اما آن را بـا بررسـي تجربـي     با وجودي

همين طور هم اين نقد را به منظور . كردهاي اقتصادي شوروي سنديت نبخشيدند  عمل
ريـزي و بازارهـاي تصـوري،      وسياليستي فراتر از برنامههاي اقتصاد س  بررسي ديگر مدل
انان معروف در اتحاد شوروي، اروپـاي  ددر دهه شصت و هفتاد اقتصاد. گسترش ندادند

هاي اقتصادي خود   هاي خود پيرامون بهترين راه بهبود كارآيي نظام  شرقي و كوبا بحث
نـا در معـرض   ئمهـم مطم ها كـه مسـائل     در عين حال كه در اين بحث.  را پيش بردند
وجـود   اي را بـه   كننده تفوق مدل حكومت تك حزبي زمينه محدود گرفت،  خطر قرار مي

  ) 63.(كرد  آورد و بحث اصلي با دستور حزب و يا با تانك و توپ فيصله پيدا مي  مي
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اي در بحث اقتصاديات سوسياليستي   تغيير تازه هوريك الك نووئهاي ت  تحقيقات و بحث
هـاي جهـان     از آن جا كـه او از تجـارب و بحـث   . وجود آورده هفتاد و هشتاد بدر دهه 

كمونيست به وفور استفاده كرد، در انطباق با شرايط سياسي، در وضعيت بهتـري قـرار   
كه دموكراسي را راه حل همه مسائل اقتصادي سوسياليسم بدانـد، از   داشت و بدون اين

گـذاري معمـول را     هـاي بـازار در سـرمايه     يسمكارآيي نسبي مكان هنوو. كرد  آن حمايت 
كـرد    شناسي در جهـان را رد   پذيرفت ولي منطق اين مكانيسم در خصوص توزيع و بوم

تواند بـر اسـاس مالكيـت      او اين نظر را رد كرد كه بازار تنها مي. كه كميابي وجود دارد
ثر وبود اقدامات م ـهاي زيادي هم از ن  در اثر تجربي خود مثال هنوو. خصوصي عمل كند

ها مسأله پيچيده مربوط   ريزي شوروي و هم از ميليون  برد اقتصادي نظام برنامه در پيش
بايسـتي    به تصميمات اصولي ارائه داد كه صرفا به خاطر سرپا نگه داشـتن اقتصـاد مـي   

اي در شـرق نيـز     اگر جلوي بهار پراگ گرفته نشده بود، چنـين انديشـه  . )64(اخذ كرد 
هـاي    جـاي آن، بحـث پيرامـون مـدل     امـا بـه  . كـرد   بسط و گسـترش پيـدا مـي    آشكارا

  .سوسياليستي رقيب سركوب شد
  

  هاي ركود شوروي  درس
هاي خود به   عدالتي رغم مسائل و بي  داري در دهه هفتاد و هشتاد ثابت كرد علي  سرمايه

ايـن اقتصـاد    هـايي كـه    بسـت  موانع و بن. وري بر اقتصاد شوروي برتري داردآلحاظ بار
  هاي اقتصاد سوسياليستي دارند؟  وجود آورد چه بود و چه اثراتي بر پروژه به

بايست از جمله عواملي به حسـاب    ترديد مي  رحمانه دموكراسي سوسياليستي بي رد بي
خصـوص در عصـر    هـاي كـارگري را بـه    آيد كه جلوي نوآوري و تكامـل خـلاق تعـاوني   

ستالينيسـم در بهتـرين حالـت جلـوي مـراوده بـين       ا. تكنولوژي اطلاعات گرفته اسـت 
كننـده حـد و    اي كه مشخص  گران علمي را گرفت، مراوده كارگران متخصص و پژوهش
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گرانـه   مرز تكامل فني و تكنيكي بود؛ استالينيسم در بدترين حالت به تحميل سـركوب 
ود خ ـ خـودي  اما اين بحث بـه . مندان كاذبي چون لسنكو منتهي شد تخيلات فني دانش

جنـوبي،    ركود همه جانبه شوروي نيست زيـرا كشـورهايي چـون كـره     يدهنده توضيح
ن اعمال سانسور مداوم و سركوب مخالف ـتايوان و سنگاپور از تكنولوژي جديد در عين ا

رشد اقتصـادي سـريع در آسـياي جنـوب     . و امثال آن، به مزاياي توليدي دست يافتند
اسـت كـه خواهـان دموكراسـي        منجـر شـده  ايـي   نيروهاي اجتمـاعي  پيداييشرقي به 

دهـد كـه امتيـازات      گران اين اجازه را مي  شكوفايي نسبي به حكومت. تري هستند بيش
هـاي اقتصـادهاي نـوع      در مقابـل شكسـت  . دموكراتيك را تا حدودي گسـترش دهنـد  

شوروي، نامساعدترين شرايط را جهت اصلاحات سياسي و دموكراتيزه كردن جامعه به 
  .است   داشتههمراه 

رد و رسد علت شكست اقتصاد نوع شوروي در عدم تناسب بين تصميمات خُ  به نظر مي
ن ديگر، در نبود يك نظام سنجيده استفاده از زمان كـار اجتماعـا لازم   سخكلان؛ يا به 

در عين حال بايد توجه داشت كه در آن شـرايط، كـار اجتماعـا لازمـي كـه در      ( .باشد
شـد،    گـذاري مـي   گرفـت، تنهـا پـس از اسـتفاده ارزش      قـرار مـي  توليد مورد اسـتفاده  

كردند كه توليد مورد نظر واقعا يـك    كنندگان با خريد كالا تأييد مي كه مصرف طوري به
كنـد، ايـده     جا كه تكنيـك تغييـر مـي    از آن. سازد يا نه  نياز مهم اجتماعي را مرتفع مي

توان آن را از پيش تعيين و مقـرر كـرد و     نه ثابت است و نه مي   زمان كار اجتماعا لازم
ند مسائلي نيست كه قواعد ا روهريزان با آن روب  اين دليل آن است كه مسائلي كه برنامه

  .)معيني بر آن مترتب باشد
هايي را   آن بخش "مصرف كننده"تواند به بهترين وجه نيازهاي   اقتصاد نوع شوروي مي

دهد و اگر توليـد بـه    معيني را سفارش  اقلام تواندآورد كه در آن يك خريدار بزرگ ببر
بدين ترتيـب توليـد اسـلحه در شـوروي     . را نپذيرد لحاظ كيفيت قابل قبول نباشد، آن
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كننـده اسـلحه     هاي تهيه  خانه زيرا وزارت ؛المللي دست يابد  تواند به سطح رقابت بين  مي
. يـر سـطح اسـتاندارد را رد كننـد    توانند تجهيزات ز  كنند و مي  روند توليد را هدايت مي

 قرار نداشـت عادي در شوروي در چنين وضعي  يكننده دانيم مصرف  همان طور كه مي
تلاش گورباچف براي رفع ايـن نقيصـه بـا اعمـال     . در نهادها ندارد نيز ثريوو حضور م
رو شـد و هـم كـارگران هـم     -هب-با شكست رو) gospiemha(ثر بر كيفيت كالاوكنترل م
  )65.(عامل با آن مخالف بودندمديران 

شـود بـه بـرآورد      اما مسأله به همان اندازه كه به تقليل مخارج يك فرآورده مربوط مـي 
هـاي ناشـي از     شوروي يا پيروزي   حتي توليد نظامي. كند  يك تقاضا نيز ارتباط پيدا مي

ه ك ـ در آن جاهـايي . اسـت    انگيزه صنعتي كردن، با قيمت بسـيار گزافـي حاصـل شـده    
گزيني كمي وجود داشت، مسائل  شد و امكان جاي  اندكي مصرف مي   ي اساسي سرمايه
صـنايع سـنتي سـنگين     يدر زمينـه . ريزي و محاسبه دست كم قابل كنترل بود  برنامه

  )66( .ها نسبتا كم بود و متغير اصلي عبارت بود از تلاش ساده انساني  گذاري  مقدار سرمايه
رو نيستند كـه بـه   -در-هاي صنعتي با مسائل متعددي رو بنگاه در اقتصاد نوع شوروي،

انـد،    ها كاربردي براي كامپيوتر پيـدا نكـرده    آن. داشته باشدنياز ها   محاسبه دقيق بديل
در . برند كه يا بيش يا كمتـر از حـد نظـم دارد     به سر مي  ايي  زيرا در وضعيت اقتصادي

شـان   گـذاري   كالايي توليد كنند و مقدار سرمايهشود چه   ها دقيقا گفته مي  اساس به آن
هاي غيررسمي براي درمان   د و تماسيآميپيش  ييبودها در عمل كم. چقدر بايد باشد

هاي يـك   هاي لازم از نوع مهارت  مهارت. ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت اين كاستي
. ت يك دلال اسـت كه مهار بل ؛كارفرماي معقول نيست كه داراي منطق اقتصادي است

اي از   دهند و شـبكه   كنند به هم نان قرض مي  هاي مختلف را اداره مي  هايي كه بنگاه  آن
 ـآ  تعهدات شخصي دوجانبه به وجود مـي  هـا مايلنـد     جـا كـه مـديران بنگـاه      از آن. دورن

هاي خـود    ها داده شود، تصوير واقعي مخارج و ظرفيت اي به آن  هاي سهل و ساده برنامه
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قـوي و    "جـاي برنامـه    بـه  "  ضعيف"دهند؛ نتيجه عبارت است از برنامه   ا به مركز نمير
كالا با قيمت مناسـب مجـالي هسـت و نـه      يكننده نه براي پيدا كردن تأمين. "  محكم

. اسـت    ها در برنامه مشخص شـده   كنندگان، زيرا هر دوي اين  براي كنترل پاسخ مصرف
تواننـد مخـارج تطبيقـي و جـانبي و يـا        ريز هيچ كدام نمـي   بنگاه تجاري و مقام برنامه

مـثلا مسـأله توليـدات    . شود  نوسانات تقاضا را محاسبه كنند كه در رقابت بازار ارائه مي
كه توليدات جـانبي   ندارد  امر يك مدير غربي مخالفتي با اين. جانبي را در نظر بگيريم

دير در شـوروي در خـدمت يـك    يك بنگاه همراه با سـود فروختـه شـود؛ امـا يـك م ـ     
توانـد    اش مـي   هـاي صـنعتي   خانه است و احتمال ايـن كـه پـي ببـرد كـه زبالـه       وزارت
خانـه   وزارت. گذاري بسيار مهمي براي شـاخه ديگـر صـنعت باشـد، كـم اسـت        سرمايه

ايـن  . دهـد د اولويـت را بـه منـافع بخـش خـود ب     خود احتمال دار -نوبه- مربوطه نيز به
نظارت اجتماعي ناكافي و پرستش ارزش افزوده بدون بررسي اين كه حقيقت همراه با  
نه، يكي از عواملي اسـت كـه در    است، واقعا ارزش اجتماعي دارد يا   آن چه اضافه شده

چنين ملاحظـاتي  . است   كارنامه ضعيف زيست بومي اقتصاد نوع شوروي دخالت داشته
كنـد كـه صـنعت نفـت       كمك مي"يهاي توليد زباله"كه چرا به اصطلاح  به توضيح اين

سازي باشد، زمـين و   اي براي صنعت پلاستيك  د به جاي اين كه پايهيآ  وجود  سيبري به
  .سازد  جو را آلوده مي
   مـورد نيـاز    كننده، خامي محاسـبات  ترهاي هدايتاز كامپيو در استفاده تجربه شوروي

ي بسيار قوي كه منابع نـادري  كامپيوترها. دهد اي را نشان مي  نظام مديريت سربازخانه
شـده اسـت مگـر بـراي محاسـبه مقـدار دسـت مـزد          با دست و دل بازي در آن تعبيه 

اگر مـديري  . ها هرگز مورد استفاده مديريت در شوروي قرار نگرفته است كاركنان بنگاه
خودكفـايي بنگـاه خـود     ءدر شوروي منابع اضافي داشته باشـد، آن را در جهـت ارتقـا   

. تري خواهـد سـاخت   ل و بزرگئري خواهد كرد، با آن طبقات ساختماني حاگذا  سرمايه
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مند پاسـخ   هاي ديگري تأسيس خواهد كرد و به نيازهاي يك نيروي كار ارزش كارخانه
دهنـده   خواهد داد بدين ترتيب يك مجتمع بزرگ در شوروي نه تنها از اجـزاء تركيـب  

  كند و كوره آجرپزي ر ميئداري دا دامكه مزرعه و  خود نهايت استفاده را خواهد برد، بل
كه نيازهاي نيـروي كـار خـود را بـدون مراجعـت بـه يـك بـازار          سازد به منظور آن مي

دهـي   اين روش سازمان. كند توان اعتماد كرد، مستقيما برآورده   ثر كه به آن نميوغيرم
جـر  دارتـري من  ولـي بـه عقلانيـت دامنـه     ،منطق اقتصادي عجيب و غريب خود را دارد

تر   دهي رسما اجتماعي چنين سازمان. كند  شود و چنين عقلانيتي آن را تنظيم نمي  نمي
  )67( .داري، اما در عمل بسيار كمتر اجتماعي است  از توليد سرمايه

در مـورد اول  . "  روي پـاي خـود  "اسـت يـا    "  تحت فرمان  "بنگاه صنعتي در شوروي يا 
ريـزان در شـناخت يـا اداره يـك       اتواني برنامـه ثر مديريت به دليل نواجتماعي كردن م

كه در مورد دوم خودمختاري كارخانه  شود؛ در حالي  اقتصاد بزرگ و پيچيده محدود مي
هاي ابتدايي رقابت بازار استفاده از منـابع در يـك     در مقابل آن مكانيسم. مشهود است

كارفرمايـان و  . كند  سه ميبنگاه صنعتي را با استفاده از همين منابع در بنگاه ديگر مقاي
هـا چـه    دانند كـه آن   ولي مي ،دانند  دار مخارج رقباي خود را دقيقا نمي  مديران سرمايه

هاي متغير و منابع عرضه   توانند تكنيك  فروشند و معمولا مي  چيز را و به چه قيمت مي
  .را تا حدود معيني حدس بزنند

ايـن  . شـد   هاي شوروي در چارچوب كمي هدايت مي  ريزي  تر برنامه تا همين اواخر بيش
توانست بيانجامـد و در حقيقـت انجاميـد؛ بـدين ترتيـب كـه         كار به نتايج نامعقول مي

طرزي غيرضرور سنگين بود؛ زيـرا   كردند كه به  هاي صنعتي تجهيزاتي را توليد مي  بنگاه
هاي خـود   هاي حمل و نقل نيز تلاش  سازمان. كردند  عيين ميهاي خود را با تُن ت  هدف

هـا بـراي     اي بـه آن   گرفتند كـه هـيچ گونـه انگيـزه      را با واحد تُن در كيلومتر اندازه مي
شـان حـق    هاي ها به نسبت قطر كتاب ن كتابالفوبه م. داد  ترين سفر نمي  تضمين كوتاه
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گذاري   هيچ سيستم قيمت. ها فروش كتابو نه به نسبت تيراژ  ،شود تأليف پرداخته مي
هـا خصـلتي ثابـت      ولي ايـن قيمـت   ،ت قيمت دارندمحصولاالبته . معقولي وجود ندارد

و  بـارآوري كنند و رابطه مشخصي نه بـا   دارند و با توليد كم يا زياد يك كالا تغيير نمي
از دريافتنـد كـه   فروشان بازار قفق ـنتيجه اين كه  ميوه. ديگر دارند نه با قيمت كالاهاي

خـاطر   زيرا سفر هوايي بـه .(اگر محصول خود را با هواپيما به مسكو ببرند، منطقي است
، و يا كشاورزان مزارع اشتراكي پي بردند كه عاقلانه )تر است  تازه ماندن  فرآورده، ارزان

هاي خود را با ناني تغذيه كنند كه از طرف دولت به عنوان كمك هزينه   است كه خوك
  )68( .گيرند  مي
  

  هاي بازار و نيروهاي مولده  نشانه
كننده آن است و نداشتن اسـتقلال   هايي كه بازار تعيين  اقتصاد نوع شوروي با رد قيمت

 وجـود آورده  ركودي به ،هاي اقتصادي  ها در حوزه  عقلاني در فاصله گرفتن از اين قيمت
پنجاه چنين وضعيتي  يدر دهه. داي با جريان اصلي اقتصاد جهاني ندار  است كه رابطه  

امـا  . به دليل خصلت استثنايي بازسازي پـس از جنـگ بـه انـدازه كـافي روشـن نبـود       
ما را متوجه ايـن وضـعيت    1964گويانه در فوريه سال  اي واضح و پيش  گوارا به شيوه چه
  :كرد

نقطه عزيمت عبارت اسـت از محاسـبه كـار اجتماعـا لازم بـراي توليـد يـك كـالاي         "
است اين حقيقت است كه كار اجتماعا لازم  يـك    ص، اما آن چه از نظر دور ماندهمشخ

كـه در   بـل ) يـا ملـي  (مفهوم اقتصادي و تاريخي است؛ بنابراين نه تنها در سطح محلي 
رفت مداوم تكنولوژي كه نتيجه رقابت در جهـان   پيش. كند  مفهوم جهاني نيز تغيير مي

دهد و بنابراين ارزش فرآورده را   ماعا لازم را تقليل ميداري است، هزينه كار اجت  سرمايه
ها را براي مدت معينـي ناديـده     تواند اين دگرگوني  يك جامعه بسته مي. آورد  پايين مي
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المللـي    بايستي به مناسبات بين  ها مي هاي فرآورده  واره براي تطبيق ارزش بگيرد، اما هم
هـاي جديـد و دقيـق      ها را بدون بسط فرمول  ياگر جامعه معيني اين دگرگون. باز گردد

هاي قديمي مدت مديـدي ناديـده بگيـرد، مناسـبات درونـي        براي جايگزيني با فرمول
دهنـد كـه     وجود خواهد آورد كه ساختار ارزشي خود را به نـوعي شـكل مـي    معيني به

تر   رفته شپي   هاي فني  گيري  ولي با جهت ،ممكن است از انسجام داخلي برخوردار باشند
نتيجه سير قهقرايـي  . گيرند  در تعارض قرار مي) مثلا در حوزه توليد فولاد يا پلاستيك(

المللـي اخـتلال ايجـاد      مهمي است كه در هـر حـال در قـانون ارزش در مقيـاس بـين     
  )69. ("سازد  هاي گوناگون اقتصاد را غيرممكن مي  و مقايسه حوزه ،كند  مي

قـانون    "بايسـتي از    ريزي اقتصـادي مـي    پذيرد كه برنامه  مي گوارا نيز جالب است كه چه
طـور هـم قبـول     اي از مناسبات بازار است، و همـين   استفاده كند كه خود جلوه "  ارزش
ديگـر   اي از بازارهـاي نسـبتا مجـزا از يـك      تواند مجموعـه   كند كه در يك جامعه مي  مي

ثر باشـند و مايـل باشـيم    ون اقتصادي مكه بخواهيم قواني  در صورتي. وجود داشته باشد
دست آمده را با آن چه در جاهاي ديگر صورت گرفته است محك بـزنيم ايـن   ه نتايج ب

  .گي است به معني پذيرش نوعي پيچيد
  

  كارآيي   سنجش
و ديگر آثار خود توضيح بسيار دقيقـي از قـانون ارزش در نظـام     "  سرمايه  "ماركس در 

دهد كه نيروي مهيب انباشـت    اما در ضمن توضيح مي. است   هدست داد داري به  سرمايه
هـاي انسـاني و     اي هزينـه   كند، بدين ترتيـب كـه پـاره     سرمايه مسائل خود را ساده مي

تواننـد نماينـدگي داشـته      داري نمـي   گيرد كه در بازار سرمايه  بومي را ناديده مي زيست 
بايستي بـه    ناگزير مي اد سوسياليستي بهتوان تصور كرد كه كاركردهاي اقتص  مي. باشند

با اين وجود اقتصاددانان سوسياليسـت اغلـب چنـان    . داري پيچيده باشد  اندازه سرمايه
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اند چنين حقيقتـي را بـه     ندرت فرصت كرده اند كه به  درگير تبليغ امر سوسياليسم بوده
تر پيشاند كه  دهي تكيه كرا در مقابل به تزهاي ساده: كنندرسميت بشناسند و بررسي 

دليل پيچيدگي الزاما مبهم نخواهد بـود؛ ايـن خـود امـا      اما اقتصاد مدرن به. مطرح شد
هــاي گونــاگوني در پرتــو اطلاعــات مناســب جهــت   مســتلزم آن اســت كــه مكانيســم

بايست كار كساني باشد كه براي اين كار   گيري مي  گيري پيدا شوند؛ اين تصميم  تصميم
گونـه   ثري قـرار دارنـد كـه بـه    وتـأثير هنجارهـاي اجتمـاعي و م ـ    ترنـد و تحـت   مناسب

  .اند  وجود آمده دموكراتيك به
كنـد؟ آيـا     گـرفتن نقـش بـازار را تشـويق مـي      آيا ماركس بـا انتقـال اطلاعـات ناديـده    

گيـرد؟ گهگـاه     انـدكاران اقتصـاد را مـي     سوسياليسم جلوي ابتكارعمل بسياري از دست
دانـد كـه     هـايي صـرفا سـطحي مـي      بات بـازار را پديـده  رود كه ماركس مناس  تصور مي

در . كند  كاركردهاي شيوه توليد واقعي و روابط ضبط و غصب ارزش اضافه را پنهان مي
هـاي مختلـف فرآينـدهاي      كه در توضيحات او چنين است كه رقابت بين سرمايه حالي

بحـث مـاركس   . ريزد  ميبخشد و پايه   ترين سطوح شكل مي  اي  توليد و توزيع را در پايه
اجتماعـا لازم قـرار    "  كار انتزاعي  "  يكارگر تحت سلطه "كار مشخص"مبني بر اين كه 

طـور هـم بحـث     همـين . كنـد   دارد ما را مستقيما متوجه كاركردهاي رقابت و بازار مـي 
بايسـت بـا     توان بسط و نشان داد كه هر تمركز مشـخص سـرمايه را مـي     ماركس را مي

تـوان انكـار كـرد كـه       در حقيقت مشكل مي. توضيح داد "  سرمايه انتزاعي "هنجارهاي 
اي از نيروهـاي مولـده     جنبـه  يمثابه بايستي به  بازار مي   چارچوب مقولات ماركسيستي

بيـنش مـاركس نسـبت بـه      .)70( اي فرع بر مناسـبات توليـد    نگريسته شود و نه پديده
ريزي و اجتمـاعي    ست درك ما از مفهوم برنامهداري ممكن ا  پيچيدگي و پويايي سرمايه

آهنگـي اقتصـادي    هاي هم  اين بينش بر شكل. را در هم ريزد)   سوسياليزه كردن(كردن 
  .بخشد شود و به آن جهت نويني مي  ريزي مي  پايه
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سسـات صـاحب   وهـا، م   هاي چند مليتي، بانـك   آهنگي اقتصادي مثلا توسط شركت هم
اي ممكن است اين ايـده را    پاره. آيد  وجود مي جامعه اروپايي به امتياز و نهادهايي چون

آيي حاصل از رقابت بـازار رقابـت     بايستي با كار  غلط بدانند كه اقتصاد سوسياليستي مي
گيـرد و بـا     اي را دربـر مـي    در الگوي سوسياليستي اقتصاد، تقاضا سطح گسـترده . كند

. طور ظرفيت و مقـررات عمـومي آن   همين ؛تداري متفاوت اس  تقاضا در جامعه سرمايه
اي وجـود    در چنين جامعـه  -خاطر رشد رشد به -خودكار بودن فرآيند انباشت سرمايه 

در ايـن جامعـه مخـارج    . زدگي حريصانه نيز خبري نيسـت  ندارد و از تشويق به مصرف
يي اما هـم كـارآيي توليـدي و هـم كـارآ     . مشهودتر است "  مخارج متفرقه  "اجتماعي و 

  .حياتي دارند يمعاملاتي جنبه
منـابع مفيـدتر باشـند،     هـاي صـنعتي مولـدتر و داراي    اقتصاد بنگاه يهر چه در حوزه

بـه   -تر موظف به كمـك كنـد   ها را بيش و هر چه قانون و ماليات آن -توانند تر مي بيش
يقـت  در عين حال حق. لحاظ اجتماعي متعهد ياري رسانند طلبانه و به هاي برابري هدف

هاي اجتماعي كور است و در رابطه با ترفيـع و مـديريت،     دارد كه بازار نسبت به هزينه
ست كه مخارج توليـد  اي هاي محاسبه  آورد، اما مستلزم شيوه  بار مي مخارج غيرضرور به

هـاي    داري سـابقه خـوبي در ثبـت هزينـه      در ضـمن بـازار سـرمايه   . دهـد   را كاهش مي
اين مخارج . ن به معناي ناديده گرفتن مخارج واقعي توليد نيستاجتماعي ندارد؛ اما اي

. شـوند   داري به مواد خام، نيروي كار و يا تجهيزات سرمايه مربوط مـي   رو سرمايه در قلم
از نقطه نظر سوسياليستي يا محيط زيست، كاهش مصرف مواد خام، اسـتفاده نكـردن   

عمولا براي سطح مشخصي از بـازدهي  خارج از اندازه از تجهيزات و تقليل نيروي كار م
از آن جا كه نيروي كار كالايي نيست كه قيمـت آن را بـازار   . كند  توليد مفهوم پيدا مي

مزدهـا را   كـردن دسـت   جويي در نيروي كار هرگز شكل كم  تعيين كند، تمايل به صرفه
ارآيي در عين حال كـه ك ـ . داري معمول است  چه در سرمايه يعني آن ،گيرد  خود نمي به
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هـا موجـود    داري تفاوت دارد، نوعي ارتباط نيز بـين آن   سوسياليستي با كارآيي سرمايه
  است

 ـ  يكي از مسائل اساسي و مهمي كه مي در رد بايستي حل كرد عبارت است از اقتصاد خُ
هايي كه بنگاه صنعتي را در اقتصاد سوسياليستي تشـويق    سوسياليسم، يعني مكانيسم

اي   جاي آن كه به شيوه به ،هاي اجتماعي را دقيقا تعيين كنند  و هزينهكند تا نيازها   مي
بينـي    اين اقـدام بـراي آينـده قابـل پـيش     . خودخواهانه و ناروشن راه خود را پي گيرد

) 71("  اجتمـاعي كـردن بـازار     "السـون آن را    بايستي شامل آن چيزي باشد كه ديانه   مي
هـا كـارورز     فعاليـت ميليـون   ،وانـد از طريـق بـازار   ت  اقتصاد سوسياليسـتي مـي  . دناممي

كه هـر اقتصـادي بـه آن نيازمنـد      -هاي كوچك  ها و تعاوني  جمله شركتاز  -اقتصادي
هـاي اجتمـاعي و بهبـود حفـظ       يابي به هدف براي دست. است را تشويق و تنظيم كند

هـاي    بنگـاه . ردها را بـا دقـت تنظـيم ك ـ     ها و كمك هزينه  توان ماليات  منابع طبيعي مي
توان ملزم بـه علنـي كـردن اطلاعـات تجـاري كـرد، يعنـي          صنعتي را طبق قانوني مي

گـذاري    هـا، سـودها و سـرمايه     گيري مديريت پيرامـون قيمـت   اطلاعاتي كه در تصميم
 توانـد مـي  گـذاري   نهاد السـون ايـن اسـت كـه هيـأت قيمـت       پيش. كننده است تعيين

او گرايشات پرهزينـه و  . وليت تعيين كندئو براي آن مسكاركردهاي بازار را نشان دهد 
  )72.(دهد  ضدمولد بازار را با ارقام و اسناد نشان مي

داري در دژهـاي اصـلي آن هسـتند،      هايي كه خواستار پايان دادن سرمايه  سوسياليست
هـاي بـازار بـراي      مي استفاده شوروي و چين  از شاخصئتوانند ضرورت بررسي دا نمي

تـر شـود، نقـدي كـه       در واقع هر چه اقتصاد پيچيده. وري را ناديده بگيرند بهره حداكثر
شـوروي كردنـد و نقـد بعـدي      "  كمونيسـم جنگـي    "تروتسكي، لنـين و بوخـارين بـه    

وزن و اهميت ريزي و صنعتي كردن   تروتسكي و بوخارين از استالين در خصوص برنامه
و سوشا نوزي پيرامون تمركز  هنوو  د اخير الكاگر نخواهيم از نق ؛كند  تري پيدا مي بيش
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ريـزي    بايستي برنامه  رفته مي يك اقتصاد سوسياليستي پيش. بيش از حد صحبت كنيم
كنندگان را نهادي كند،   قدرت مصرف: اند را حل كند  و مسأله مقررات كه بسيار پيچيده

. تيـك را ميسـر سـازد   المللي تبادل نظـر دموكرا   اي، ملي و بين  در سطح محلي، منطقه
هـا نماينـده     بومي و مصارف جايگزين را بررسي كند، فعاليت ميليـون  هاي زيست  هزينه

  .آهنگ كند  خودمختار و از اين قبيل را هم   اقتصادي
  

  كارآيي و پيچيدگي در يك اقتصاد سوسياليستي
وليت اجتمـاعي و خودمـديريتي   ئيك نظام سوسياليستي كـه در آن دموكراسـي، مس ـ  

 تحميلـي  سيسـتم مـديريت   و هـا   گـويي   سـادگي پـيش  بـه  قعي وجود داشته باشـد،  وا
بدين ترتيـب در هـر اقتصـاد مـدرني، فعاليـت يـك بنگـاه        . پذيرد  اي را نمي  سربازخانه

هـر بنگـاه اشـتراكي    . كنندگان و بازارهاي فـروش وابسـته اسـت    صنعتي به خيل تهيه
عـين حـال اگـر كـل ايـن       رد؛ اما دركارگري به محيطي براي تجربه و پيشرفت نياز دا

هاي موقـت و    بايستي سيستم محدوديت  خواهد از انسجام برخوردار باشد، ميمجموعه ب
فوت . ثرتر را ارج نهدوولانه و مئباشد كه فعاليت مس  در عين حال مناسبي وجود داشته 

ي دولتـي از آن  مليتـي و نهادهـا   هاي چنـد   اي شركت  كه پاره "  داخلي  بازار   "هاي   و فن
بـرآورد    توانـد بـه    كنند تـا نقـش كاركردهـاي بـازار را داشـته باشـند، مـي         استفاده مي

گـزين گـزينش    هـا را نبايـد جـاي     هاي غيرضرور كمك كند؛ البته اين فوت و فن  هزينه
كرد را سيستم جريان معكوس سـفارش قطعـات دارد كـه در     همين عمل. عمومي كرد

در اصـل  . بسـيار معـروف اسـت    "  توليد به موقـع   "يا  "  Can ban  "   فرآيند توليد ژاپني به
ريـز در رونـد     ايـن برنامـه  . كند  ريز تبديل مي  كننده را به برنامه چنين سيستمي مصرف

دهـد    كننـده سـفارش مـي    كننـده بـه تـأمين    توليد در مراحل مختلف در سطح تـأمين 
توجه داشت كه اين كار تدبيري  بايد. دهنده است و برعكس كننده خود سفارش مصرف
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 نـدارد  معين كه نياز به كارگزاران مختلـف    آهنگي در محدوده اقتصادي  است جهت هم
  )73.(ماينده منافع مالي گوناگون باشندكه ن

كمونيستي قويا پشتيبان اين نظر است كه نوآوري اقتصادي به نـوعي رقابـت    يتجربه
در حقيقـت در دهـه هشـتاد    . ي كمـي بـود  رشد اقتصاد شوروي صرفا رشـد . نياز دارد

امـا هـدف   . ترين توليدكننده زغال سنگ، فولاد، برق و سيمان جهان بود شوروي بزرگ
سطح مولديت كار بسيار پايين . انساني صرف چنين نيرو و منابع عظيم از بين رفته بود

يـن  ميل از هر نوعش بسيار بالا بـود و ظرفيـت اسـتفاده مفيـد اجتمـاعي از ا      و و حيف
شوروي صرفا افـزايش توليـد بـي     "  ريزي برنامه ". ت به هيچ وجه وجود نداشتمحصولا

كرد كه در آن هر كارخانه يا بنگاه صنعتي سـعي داشـت     حساب و كتابي را تحميل مي
  .بازده كالا يا خدمات را نسبت به دوره قبل افزايش دهد

شناس يا تكنيسين ضرورت  بومتواند چنين باشد كه محاسبات يك   اي موارد مي  در پاره
توقف يك قلم كالاي توليدي مشخص را بدون مراجعـه بـه محاسـبه اقتصـادي معـين      

انـد، تـا آن جـا كـه       هـايي كـه از طريـق رقابـت تثبيـت شـده        امـا قيمـت  . نشان دهـد 
هاي مفيد كمك   گزين  ها و جاي  اند، به جستجوي بديل كننده كمبودهاي مادي منعكس

توان پيشاپيش تعيين كـرد و    اقعي و مزاياي يك پروژه را هميشه نميمخارج و. كند  مي
اي محاسبات ضروري به بهترين شيوه استفاده از منابع سروكار خواهد داشت تا به   پاره

توانـد    بومي مي بدين ترتيب محاسبات زيست. هاي صرف  م و نشانهئنحوه استفاده از علا
مشخص يا مواد خام اعمال كنـد، امـا هنـوز     محدوديت مطلقي را بر استفاده از تكنيك

در . هم ممكن است محاسبه اقتصادي، براي نشان دادن بهتـرين كاربردهـا لازم باشـد   
بـراي  . كنـد   صورت مجاز بودن رقابت واقعي بازار، محاسبات گوناگون ضرورت پيدا مـي 

سـت،  ا  هاي قابل اجتناب آن كـه السـون نيـز بـر شـمرده        هدايت بازار و تقليل شكست
اي مخـارج    امـا بايـد آگـاه بـود كـه پـاره      . هايي وجود داشته باشـد   بايستي مكانيسم  مي
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از . بايستي قيمت گزافـي پرداخـت    ند و براي دوري از همه مخاطرات ميا ناپذير اجتناب
تواند  شود و در پرتو رقابت اقتصادي مي  واقعا  تشويق مي   جا كه نوآوري مجاز است و آن

 برندگان و بازنـدگان خـود را بـه    ترديد  به دنبال داشته باشد، بيحياتي  مزاياي توليدي
توانـد ابتكـار را     آورد مي  وجود مي اي كه يك بازار سوسياليستي به  زمينه. آورد  وجود مي 

در يك جهت بيش از جهت ديگر هدايت كند، مـثلا در جهـت اسـتفاده بهتـر از مـواد      
اي بـه شـرط آن كـه      چنـين زمينـه  . زدهي توليـد كمياب تا مثلا به حداكثر رساندن با

توانـد بـه     اند منتفي نسازد، مي  وليت نمايندگان را در رابطه با تصميماتي كه گرفتهئمس
  .ميزان سود و زيان را محدود كند ،  گيرنده كمك اقدامات پيش

اقتصـاد  . اقتصادي دقيقـا هماننـد نـوآوري فنـي نيسـت        بايد در نظر داشت كه نوآوري
هاي فني را با موفقيت به كـار بـرد، امـا در بـرآورد نيازهـاي        اي نوآوري  نيستي پارهكمو

كارفرمـايي كـه   . اجتماعي به كمك نوآوري كارنامه بسيار ضعيفي از خود باقي گذاشت
خوردن نان يا كلوچه تازه و داغـي احتيـاج دارنـد،     ،شود مردم در فرجه نهار  متوجه مي

ست پيدا كند، حتي اگر تنورهايي كه مورد اسـتفاده  ممكن است به كشفي اقتصادي د
هـاي   سنگ تنورهاي نـانوايي  دهد كاملا سنتي باشند يا حتي به لحاظ فني  هم  قرار مي

دهد و به درسـتي    اقتصاد اطريشي به چنين كارفرمايي اهميت زيادي مي. بزرگ نباشد
امـا  . خبـري نيسـت  اي از چنـين كارفرمـايي     كند كه در اقتصـاد سـربازخانه    مطرح مي

بـا  . تواند اين نـوآوري را تشـويق كنـد     اي كه خطر كند مي سيستم بازار اجتماعي شده
وجـود   همه اين احوال در چنين صورتي، اين بار پيروزي نه شكسـت مسـأله زيـر را بـه    

داري   دار شدن كارفرما را گرفت؟ در اقتصاد سرمايه  توان جلو سرمايه  چگونه مي: آورد  مي
كنـد و يـا شـركت بزرگـي ايـده را        ها را بانك كارفرمايان تأمين مالي مـي   وريبسط نوآ

در اقتصـاد اجتمـاعي   . خريد و ممكن است فرد صاحب نوآوري را نيز استحدام كند مي
ها   هاي خصوصي سقفي قايل شد و طبق آن شركت  توان براي توليدات شركت  شده مي
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يا بنگاه صنعتي اجتماعي شده باشـند   را موظف كرد تا در جستجوي نهاد مالي عمومي
افي ض ـد، و با مالك فرض كردن خود سود اتر خود حمايت كنن توانند از رشد بيش تا به

  .اين كار را تصاحب كنند و زيان آن را به عهده بگيرند
  

  مسأله مالكيت
گـذاري يـا     وليت اقتصادي در سـرمايه ئادعاي اقتصاددانان اطريشي مبني بر اين كه مس

اي از   كرد پاره  نياز به مالكيت خصوصي در مقياس وسيع دارد، با عمل ،موفق   ماييكارفر
كاركردهاي گـروه  . داري نيز در تعارض است  هاي صنعتي حتي در اقتصاد سرمايه  بنگاه

هاي تعـاوني مونـدراگون در ناحيـه باسـك اشـاره بـر ايـن دارنـد كـه مالكيـت             شركت
در  مقامـات محلـي   .ثري داشـته باشـد  ورد اقتصادي م ـك تواند عمل  داري مي  غيرسرمايه

سرمايه يـك مجتمـع مخـتلط اقتصـادي را تـأمين و امكانـات        ،اميليا روماگنا و يوتلند
اي   پـاره . انـد   ها و دارايي خصوصي در مقياس كوچك تركيـب كـرده    جمعي را با تعاوني

هـاي    اي كنسـرن   رههم چـون فرنـدز پرويـدنت و پـا     "  متعهد  "گذار   هاي سرمايه  تراست
هـاي دولتـي     اي و ديري بورد نيوزلند يـا بانـك     .ان   .دولتي چون فولكس واگن، رنو، اي

آيي اقتصـادي    آوري اجتماعي و كار  دهند كه بنگاه صنعتي خصوصي نو  تايوان نشان مي
طور هم مثال زايس آلمان و شركت جان لـويس بريتانيـاي    همين. را در انحصار ندارند

هـاي خـدمات     عـلاوه بـر ايـن خبرگـزاري    . نـد ا را داريم كه كاركنان آن مالك آن كبير
اند كـه وسـايل ارتبـاط جمعـي       آورد كرده عمومي را داريم كه نيازهايي را مشخص و بر

ها و تركيبات مختلفـي را شـاهديم،     در اين حوزه مدل. اند  ها را ناديده گرفته  تجاري آن
كنـد و كانـال چهـار كـه       هاي خود حداكثر اسـتفاده را مـي    هسي كه از برنام  بي  مثلا بي

بـه  . بندد  هاي خود با توده توليدكنندگان مستقل قرارداد مي  عمومي است و براي برنامه
 بـه دسـت دهـد    هاي ذكر شـده تنهـا ايـده ضـعيفي      دليل محدوديت شرايط اين مثال
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در يك اقتصاد سوسياليستي . تواند باشد  داري مي  ايي سرمايهكارفرم كه پيرامون آن چه
هـاي دولتـي و     بانـك  -اي از نهادهاي مختلـف كـه در مالكيـت جامعـه اسـت      مجموعه
توانند در چارچوبي رقـابتي،    مي -هاي خيريه  سسات بازنشستگي و تراستواي، م  منطقه

ثر از اين ماليـه رشـد   وهايي قرار دهند كه بر حسب استفاده م  سرمايه در اختيار شركت
حـداكثر درآمـد      و  (   ماليـات و بيمـه اجتمـاعي و حـداقل درآمـد     . يا از بين بروندكنند 
شباهت  كه جلوگيري كند هايي وجود آمدن نابرابري تواند از به  تضمين شده مي)   قانوني

داري معاصـر ممكـن     هايي از اقتصـاد سـرمايه    كه رگه در حالي. دبه نابرابري طبقاتي دار
آن چـه در   ؛بر جا گذارد "  كارفرمايي سوسياليستي  "هاي   گي يژهاست نشان خود را به و

داري   اين يك قاطعانه نبايد موجود باشد عبارت است از آهنگ حركت انباشت سـرمايه 
  .و گرايش به غارت و تفرقه

بحثي كه در اين جا مطرح است اين نيست كه از هر رفورم بازاري بايد استقبال كرد، و 
هـاي بـازار     رفورم. كه پاسخ را بايد در بازار و مالكيت دولتي يافت مساله هم اين نيست

غالبـا بـدترين    ،برنـد   اند و هنوز پيش مي  هاي كمونيستي پيش برده  اي از دولت  كه پاره
ها بـدون ايـن     اين رفورم. را داشته است)   داري  كمونيستي و سرمايه  (نتايج هر دو جهان 

رفته با مصـرف كننـده    داري پيش  ورد خوش نظام سرمايهكه بازدهي داشته باشد و برخ
. را بـا خـود داشـته باشـد، نـابرابري و بيكـاري بـه همـراه دارد        )   داراي حسن انتخاب  (

در جاهايي كه تعـداد زيـادي   . ها تجربه يوگسلاوي و شوروي است  هاي اين رفورم  نمونه
كـم در محـدوده مقـررات     هاي بازار دسـت   صنعتي متوسط وجود داشت، رفورم   شركت

ها موفق بود، مثلا در چين و مجارستان اين امر در كشاورزي و صـنايع    خود آن شركت
هاي بازاري شده   در چين رشد بازدهي در بخش. سبك، و نه صنايع سنگين، صادق بود

در دهه هشتاد فاجعه بار بود و نابرابري اقتصـادي بـه بـار آورد، امـا در رفـع نيازهـاي       
در عـين حـال كـه      . (داري جهان سـوم موفـق بـود     هاي سرمايه  يش از دولتجمعيت، ب



  سوسياليسم پس از فروپاشي: پايان قرن                                          
 

 

درآمد سرانه بازدهي كشاورزي در دهه هشتاد در چين افزايش يافـت، ايـن درآمـد در    
با همه ايـن احـوال، حتـي در    .) مجموع در كشورهاي كمتر توسعه يافته كاهش داشت
هـاي سـاختاري     ودند، محدوديتهمه كشورهاي كمونيستي كه به رفورم بازار پيوسته ب

  .ثر عقلانيت نظام بازار بر ملا شدوكرد م ها در خصوص عمل  آن
هـاي فـاحش نظـام حكـومتي در جوامـع        يكـي از شكسـت   ،از نقطه نظر عقلانيت بازار

كردند كه جلوي رقابـت در    ها طوري عمل مي  كمونيستي عبارت از آن بود كه اين نظام
هـاي صـنعتي كـه ضـرر       شـركت . گرفتنـد   توليدي را مـي حوزه حياتي اختصاص منابع 

كه توسط كورناي تهيه و شهرت پيدا كرده بود  "  بودجه كمكي  "كردند با محدوديت   مي
هاي بزرگ صنعتي، با نفوذ سياسي   ورشكسته نشدن شركت. مورد حمايت قرار گرفتند

ه اختصاص مجـدد  كنند داري كه تضمين  بدين ترتيب مكانيسم سرمايه. شد  تضمين مي
دار  طلبـان طـرف   به نظر بسياري از اصلاح. ها از بين رفت  سرمايه مولد بود در اين نظام

تواند كـارآيي واقعـي را در     تنها خصوصي كردن تمام و كمال مي ،جمله كورناياز بازار 
دارانـه دهـه     ظاهرا پشتوانه اين نظـر بازسـازي سـرمايه   . وجود آورد به   اختصاص سرمايه

  .اد و هشتاد استهفت
هـا    داري در آن  هـاي بـزرگ نبودنـد كـه رشـد سـرمايه        اين تنها شـركت  ،در دوره اخير
هاي قديم و جديد   هاي رقابت اين امكان را براي فوجي از شركت  مكانيسم. متمركز بود
هـاي    است تا موقعيتي براي خود دست و پا كنند و دگرگـوني را بـه غـول      فراهم آورده
دارانه با   اين بازسازي سرمايه. صنعتي كه رو به ضعف داشتند تحميل نماينداصلي عصر 

اقتصاد شوروي خوانايي نداشت، زيرا اين اقتصاد داراي چنان مكانيسمي نبود كه انتقال 
جـز   در حقيقـت بـه  . هاي صنعتي را تضمين كنـد   منابع به كارآترين و مبتكرترين بنگاه

تـر از نفـوذ سياسـي     صـنعتي در شـوروي بـزرگ    هـاي   استثناهاي اندك، هرچـه بنگـاه  
احزاب . تري در اختيار داشتند هاي مالي بيش  تري برخوردار بودند و بنابراين كمك بيش
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 ـهاي كمونيستي نمايندگي دموكراتيك براي كـارگران قا   حاكم در حكومت ل نبودنـد،  ئ
كارشـان  نـد كـارگران را در محـل    تـلاش كن  دانستند  گان صلاح مي كنند حكومتبلكه 

دستگاه حزبي و كادرها بخش صنعتي منافع ديرپايي در دفاع از الگـوي  . سازمان دهند
اي در   سـمت و سـوي ايـن الگـوي صـنعتي مجتمـع كارخانـه       . صنعتي موجود داشتند

هاي بزرگ بـه انـدازه كـافي نفـوذ داشـتند كـه         در لهستان كارخانه. مقياس بزرگ بود
را حتـي تـا حـد فروپاشـي حكومـت       دهي زيـان هـا   توانند جلوي بسته شـدن بنگـاه   به

  .گيرند كمونيستي و پس از آن به
داري را ذكـر    هاي رقابتي در بـالا بـردن مولـديت در سـرمايه      اكنون كه نقش مكانيسم 

هـاي    بنگـاه    ها در بخـش   بايست توجه داشته باشيم كه امروزه اين مكانيسم  كرديم، مي
هـاي خريـدار     شـركت . رو اسـت  سـتقيم روبـه  ندرت بـا ورشكسـتگي م   صنعتي بزرگ به

دهي مجدد دارايـي   تري در سازمان هاي مركب نقش مهم  هاي ورشكسته و شركت  بنگاه
مقـررات مربـوط بـه    . گير است رد چشمدارند، هر چند ورشكستگي در بخش تجارت خُ

هاي ورشكسته و مقررات مربـوط بـه ورشكسـتگي در بخـش       هاي خريدار بنگاه  شركت
. نـد ا داري پوياي آسياي جنوب شرقي نامتعارف  هاي صنعتي بزرگ اقتصاد سرمايه  بنگاه

هاي خود نقش فعـالي    ها در هدايت و حفاظت از مشتري  بدين ترتيب كه در ژاپن بانك
هـاي    هاي بزرگ گوناگون در بخـش   داران با شركت مرتبط ساختن سهام. كنند  بازي مي

از آن . آورد  وجود مـي  هاي تجاري زورگو به  كتمشخص، مكانيسمي دفاعي در مقابل شر
هاي مختلف حضور دارند، آن چنـان در معـرض     داران مرتبط در بخش  جا كه اين سهام

ها بر اين باورند كـه اگـر مـديريت در سـطح معينـي كمتـر         بانك. ورشكستگي نيستند
ايـن كـه    بـدون  ،دهي و كنار گذاشته شود بازدهي داشته باشد، بايستي مجددا سازمان

تـر از    در حقيقت اين كار معقول. فرآيند فعاليت آن از طريق ورشكسته شدن قطع شود
هـاي    تواند بـه علـت شكسـت     برخورد سياست اقتصاد بي بندوبار كلاسيك است كه مي
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مدير عامل معيني يك مجموعه توليدي را از هم بپاشد به جاي اين كه تلاش خـود را  
ها نيز بـا تعـداد بـالاي      اي  ها و كره  برخورد ژاپني. ل كندصرف پرداختن به اين مديرعام

هـاي مركـب در ايـالات متحـده و       هـاي ورشكسـته و شـركت     هاي خريدار بنگاه  شركت
هاي ورشكسـته و    هاي خريدار بنگاه  در اين كشورها انگيزه شركت. بريتانيا تعارض دارد

ميـل بـه نفـوذ بـر نهادهـاي       يـد از دارايـي يـا     هاي مركب عبارت است از خلـع   شركت
فـرض بـر ايـن     .)74( هاي مالي دراز مـدت   وليتئگذار بدون برعهده گرفتن مس  سرمايه

 ـ  توانـد بـه   ريز مركزي سوسياليستي به  است كه يك قدرت برنامه ورشكسـتگي  ه جـاي ب
رسـان و مخـرب    ايجاد كنـد كـه كمتـر آسـيب     كشاندن و بيكارسازي نهادهاي كارآيي 

توانـد    اي و صنعتي كه در مالكيت عموم باشد، مي  هاي منطقه  ادن گروهد سازمان. باشند
هاي اجتماعي را تضمين و منافع بازسازي اقتصادي را به نسبت مسـاوي تقسـيم     هزينه
مزد كامل و تنظـيم قـوانيني كـه فاصـله بـين       هم چنين بازآموزي با حفظ دست. كند

  .خواهد رساند  ترين درآمد را كم كند، ياري  بالاترين و پايين
ايـن خطـر    "  سوسياليسـم بـازار    "يـا   "  سوسياليسم همراه با خودمديريتي  "در خصوص 

اهميت و ناكـارآ شـود و يـا بـه      كم مبهم، وجود دارد كه ايده مالكيت اجتماعي ضعيف،
. يابي به منابع پرسود بيانجامد هاي پرمزيت و يا دست  ستاستفاده خودخواهانه از پءسو

هـا    داري ختم شود، ممكن است از زيان  دن در مقياس وسيع كه به سرمايهخصوصي كر
ي هـاي   آن چه لازم است شكل. كند  عدالتي را تشديد مي  بكاهد ولي مسأله نابرابري و بي
م را ملزم كند در خصـوص اسـتفاده   كنندگان مستقيداز دارايي اجتماعي است كه تولي

در اقتصـاد  . گـو باشـند    ذاشته شـده و اقعـا جـواب   ها گ  ثر از منابعي كه در اختيار آنوم
اي خود را دارند كه   رسان حرفه گروه حساب -داران سهام-ن خصوصياداري مالك  سرمايه

چنين در مورد انتشار اطلاعـات تجـاري قـوانيني، هـر      هم. كنند بر مديريت نظارت مي
بايسـتي بـه     در عـين حـال كـه خـود مـديريتي مـي      . سخت وجود دارد  و  چند نه سفت
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 ءهاي كارگري سهمي از بـازده و سـود را اعطـا كنـد، قـوانين مربـوط بـه افشـا          تعاوني
 "  مميـزي اجتمـاعي    "و نهـاد  )   هـا   ها و قيمـت   مثلا اطلاعات مربوط به هزينه  (اطلاعات 

آورد را   العاده و شخصـي فـراهم مـي     تواند جلوي گرايشاتي كه امتيازات فوق  اي مي  دوره
  .بومي را كنترل كند طلبانه و مربوط به زيست و تخطي از هنجارهاي برابريبگيرد 

  
  هاي جديد سوسياليسم بازار  مدل
دار بـازار در انجمـن    هاي طـرف   مكتب انگليسي سوسياليست هدنبال فعاليت الك نوو به

سوسـيال    "اعضاء اين مكتب شديدا تأكيـد دارنـد بگوينـد فقـط     . فابيان پا گرفته است
كـه طرفـدار خـط مشـي      داري را سرو سامان دهند، بـل   نيستند كه سرمايه "  تدموكرا

شود كه در آن مالكيت اجتماعي غالب خواهد بـود و    هستند كه به اقتصادي منتهي مي
هاي صـنعتي و    مجموعه قوانين و نهادهايي وجود خواهد داشت كه دموكراسي در بنگاه

ها با دل و جـان از بـازار بـه عنـوان       ر سو، آناز ديگ. دهد  برابري اجتماعي را توسعه مي
ها ضـروري اسـت،     كه براي تحقق آن بل ها خوانايي دارد،   نهادي كه نه تنها با اين هدف

اثـر ولـد چيمـي    ) 1989( "  از ماركس تا بـازار   "ها در كتاب   تلاش آن. كنند  طرفداري مي
پشـتيباني  . ر گرفتـه اسـت  ميرچ بروس و كازيمريچ لاسكي مورد خطاب و استقبال قرا

جانبه بروس و لاسكي از سوسياليسم بـازار و نقـد كوبنـده آنتـوني ديـازي يـادآور        همه
  ).75(است "  بحث محاسبات  "موضوعات اصلي 

كه مفاهيمي  مشابه امـا   "  بازار سوسياليزه شده  "و  "  سوسياليسم بازار"  هاي جديد  مدل
ديگـر وجـه    سـو بـا يـك    نهادهاي اقتصادي نـاهم سان نيستند، در ايده  با يك ديگر يك
اين از سويي به معني آن اسـت كـه هـيچ نهـاد اقتصـادي بـه تنهـايي        . اشتراك دارند

آمدهاي اجتماعي مطلوب نيسـت و از ديگـر سـو، بـه معنـي آن        كننده همه پي تضمين
 گـذاري   هاي سـرمايه   هاي سهامي و بانك  هاي عمومي گوناگون، شركت  است كه سرمايه



  سوسياليسم پس از فروپاشي: پايان قرن                                          
 

 

بدين . كنند  ديگر رقابت مي وجود دارند كه در محدوده مجموعه قوانين مشتركي با يك
آيـد كـه بخشـي در اثـر جلـوگيري از       وجود مـي ه ب داري  رتيب برابري اجتماعي دامنهت
وجود آمدن مالكيت خصوصـي در مقيـاس وسـيع و بخشـي بـا تكميـل درآمـدها و         به

است از تضمين مزاياي بازار در رابطـه بـا   هدف عمومي عبارت . شود  ماليات، حاصل مي
هـاي ناشـي از توزيـع در      گذاري در عين حذف نـابرابري   اختصاص سرمايه براي سرمايه

  .رابطه با درآمد
هـاي كلاسـيك را     انتقـاد اطريشـي   ،ي از اين دسـت هاينهاد با همه اين احوال، آيا پيش

ي و نابرابري، كارفرمايان انگيـزه  دار  گفتند بدون مالكيت سرمايه  سازد كه مي  منتفي مي
هـا    اي ندارند كه در اختيار آن  وليت كافي در برخورد با داراييئكافي براي نوآوري و مس

هـاي نقـدي     گذاشته شده است؟ در عين حال كه كارفرمايان در واقعيت امر با پرداخت
 برابـر  و مـي رابطـه ك  يـك  كنند، بين نوآوري كارفرمايي و پاداش مـالي   انگيزه پيدا مي

ها در عين حال كه با ارائه مهارت خـود    آن. همه كارفرمايان مالك نيستند. وجود ندارد
حتـي اگـر   . ن هسـتند اگان اصلي همان مالك ولي سودبرند برند، توانند بسيار سود به  مي

شـركت  "مدير عامل پيشين گينه، ارنست ساندرز، متصدي شركت خريدار موسوم بـه  
توانسـت    ، نميستابسيار سودآور  ن خودابراي مالك كه ركتيشود در زندان نب "تصفيه

دار همگي در  دار و سهام در حقيقت، مدير عامل استخدام شده، بانك. برنده اصلي باشد
هـايي نيسـتند     طور كامل شريك سود و زيان اي هستند كه به گان اقتصادي اصل نمايند
توانند مهارت كارفرمايي را در   ابند كه ميي  ها درمي  مالكان سرمايه. ول آنندئكه خود مس

هايي در خصوص مسـأله    حل راهداري   كه سرمايه اين. بازار رقابتي معقول خريداري كنند
قـرار   "  سوسياليسـم بـازار    "دارد امر روشني نيست كه در دسترس  "  يس يا نمايندهير  "

  .گيرد نمي
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گـذار    ن سـرمايه اند مديران يا متخصصهايي كه در مالكيت عموم هستند نتوان  چرا بانك
سسـات بازنشسـتگي در نظـام    وهـا يـا م    گونه كه بانـك  را استخدام كنند، درست همان

دار   كنند؟ كارفرماي موفـق سوسياليسـت، خـواه بانـك      داري امروزين چنين مي  سرمايه
مطالبـه   نتايج تخصص خـود را  "ثمره كامل  "  تواند  خواه مدير، مسلما نمي ،گذار  سرمايه

تواننـد از    هـا مـي    آن. اي هم چنين درخواستي ندارند  ن حرفهاكند؛ ولي امروزه متخصص
تـوان بـه     حرفه خود رضايت كامل داشته باشند و اگر مسأله انگيزه مطـرح باشـد، مـي   

در يـك جامعـه   . نهـاد كـرد   ها پيش  آساني افزايش حقوقي بسيار بالاتر از متوسط به آن
توانـد از    هاي جزيي حقوق مي  ن برابري وجود داشته باشد، تفاوتسوسياليستي كه در آ

حتي ممكن است به اين امـر پـي ببرنـد كـه     . مند باشد اي افراد بسيار ارزش  منظر پاره
آمـدهاي اخلاقـا     انـد كـه پـي    اي وجود داشته  داري، كارفرمايان بالقوه  تحت نظام سرمايه

مـثلا  . فعاليت در اين راستا باز داشـته اسـت  ها را از   زشت حاصل از مديريت موفق، آن
. آمدهاي ناشي از محروم كردن ديگران از معاش با تعطيل يك كارخانه و امثـال آن   پي

حتي در زمينه يك اقتصاد سوسياليستي كه در آن  مشاركت كارگري و دموكراسي در 
چنـان    هـم  "  مزاياي ناشـي از موفقيـت شـغلي     "تواند   هاي صنعتي وجود دارد، مي  بنگاه

در حقيقت مدير منتخب ممكن است بـيش از مـدير منتسـبي كـه     . وجود داشته باشد
هـاي قابـل     اگر انگيـزه . وليت قانوني خود راضي باشدئصاحب دارايي است، از سلب مس

هـاي اقتصـادي متغيـر، تقسـيمات       تر كاركرد نداشته باشد، آيا بازگشت به پاداش  قبول
در صورتي كـه تفـاوت درآمـدها جزيـي      انضباط واقعيد؟ طبقاتي را موجب نخواهد ش

گذاري نشود، اسـتفاده از عامـل تشـويق را      باشد و اين درآمدها در دارايي مولد سرمايه
طبقاتي پيدا كند يا به بازتوليد  گذارد اختلافات اجتماعي شكل و بعد شبهكه ب بدون اين

  )76.(شمرد  خود منتهي گردد، مجاز مي
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هاي مالياتي تشويق   توان با تأخير در پرداخت بدهي  هاي سهامي را مي  كتها و شر  بانك
تـر   كـه بـيش   قرار دهنـد  هايي  گذاري  سرمايهدر اختيار كرد تا بخشي از دارايي خود را 

تـوان چنـين     مي. ندابه لحاظ اجتماعي سودمند  كه گذاريي  يا سرمايه ،ندا آميز  مخاطره
وليت بپذيرند و هم با پيوسـتن  ئرا تشويق كرد تا هم مس هاي سهامي  ها يا شركت  بانك

هـاي جمعـي ابتكـار عمـل خـود را نشـان دهنـد كـه بـر سـرمايه صـندوق              به شركت
چـه در مالكيــت   آن. انـد    بازنشسـتگي و مجمـع توسـعه و گسـترش شـهرداري متكـي      

نشأت  دولت -ملت -امتياز است نبايد از نماينده اقتصادي صاحب "  اجتماعي  "اجتماعي 
هاي دولتي ريشه داشته باشـد كـه بـه      بايست در مجموعه هيات كه مي بل ،گرفته باشد

ماهيـت دقيـق ايـن    . دهنـد   ولي حساب پس مـي  ،اند  ريزي شده  هاي متفاوت پايه  شيوه
بدين ترتيب در طرح اوليـه  . تابد  ترديد خود جهت اجتماعي شدن را باز مي ها بي  هيأت

ي كردن را بر پايه اهميت فزاينده سرمايه صـندوق بازنشسـتگي،   برنامه مايدنر، اجتماع
ق هـا در منـاط    اين برنامه قدرت اقتصادي متمركزتـري بـه ايـن سـرمايه    . پايه گذاشت

به جاي اين كـه بـه    ،هاي اقتصادي تبديل كرد  ن بنگاهاها را به مالك  مشخص اعطا و آن
سـات آنگلوساكسـون آن را   سوگـذاران م   بازنشستگان منفعل تبـديل كنـد كـه سـرمايه    

هـا،    ممكن است ايراد گرفته شـود در صـورت شكسـت ايـن كنسـرن     . دادند  ترجيح مي
انـد حقـوق     هايي از جامعه كه دخالتي در به وجود آمدن چنـين وضـعي نداشـته     بخش

نخست ايـن كـه   : اما دو پاسخ به اين ايراد هست. دهند بازنشستگي خود را از دست مي
و  -درآمـد تضـمين شـده پايـه و درآمـد شـغلي      -آمد دارنـد نبع درك مافراد بيش از ي

حـداقل   يتوان بين دو يا سه صندوق سـرمايه بـه مثابـه     را مي   هاي بازنشستگي هزينه
ديگر را خنثـي مـي    كه يك بل ،رود  بنابراين سود و زيان از بين نمي. قانوني تقسيم كرد

داري در هـر حـال در     فته سـرمايه رسد اقتصـادهاي رشـديا   نظر مي كه به دوم اين. كنند
گـذاري    گـي ايـن سـرمايه    ويژ. تري است  گذاري نهاد گسترده  مسير ايجاد بخش سرمايه
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گان مفـروض فقـط از نـوع     آورد كه در آن سود برند  چنين است كه وضعيتي فراهم مي
كـرد    اين بخش يا محكوم به آن است كه عمـل . شوند  تري برخوردار مي  مالكيت ضعيف

سـاي اسـمي   ون اجرايـي بـه ر  اشد يا با روشن شدن قضـيه كـه عـاملا   تري داشته بكم
رسوايي اخير آمريكا در .(گيرد  كنند، در مظان رسوايي قرار مي  خدمات مفيد عرضه نمي

سوسياليسـم بـازار يـا بـازار     ).   هاسـت   انداز و قرض يكي از جديـدترين نمونـه   مورد پس
 ـ-كلات واقعـي رو سوسياليزه شده كه در اين حوزه با مش ـ توانـد سـطح     روسـت مـي  -هب

  .نظارت و حساب دهي را تا حد زيادي بالا ببرد
ديگر، مدل ديگري  اورتونو، رومر و سيلوستر در برخورد متفاوت ولي احتمالا مكمل يك

هاي صنعتي مختلفي كه جامعه   در اين مدل بنگاه. اند  ارائه داده "  بازار سوسياليستي  "از 
اي از نهادهـاي مـالي سـامان داده      مركـزي يـا مجموعـه     ز طريق بانكمالك آن است ا

گيرنـد و    ها مـي   ، بهره از آندهند  هاي صنعتي پول قرض مي  ها به اين بنگاه  آن. شود  مي
درجـه    اين مدل. دهند  آمد را به شكل سود سهام اجتماعي برابر به هر شهروندي ميدر

 "  سوسياليسـم بـازار    "نهادي  پيش   مقايسه با مدل ريزي مركزي را درتري از برنامه بيش
هـا در سـطح     سـت كـه دولـت   دهنـده آن ا  ايـن مـدل نشـان   . سازد ها ممكن مي  فابيان
برابري، كارآيي و  ءمندي جهت ارتقا بايستي اهرم قدرت  المللي مي  ، ملي و بيناي  منطقه

هـا    گـذاري   همـه سـرمايه   ول تهيه پول بـراي ئرفاه داشته باشند، زيرا مقامات مالي مس
هايي بـا نـرخ تفاضـلي تخفيـف       توانند اقتصاد را با گذاشتن چنين سرمايه  هستند و مي

امـا در چـارچوب ايـن     .)77( هاي مختلف صنعت، هـدايت كننـد    يافته در اختيار بخش
گـذاري    گيرنـد كـه سـرمايه     هاي صنعتي به طور مستقل تصميم مي  ها بنگاه  محدوديت
گيـري در خصـوص محـروم كـردن       احتمالا مقامـات مـالي در تصـميم   . كنندكنند يا ن

؛ هاي خود را بپردازنـد  ند بهره قرضا  كنند كه نتوانسته  اي احتياط مي  هاي صنعتي  بنگاه
بيمه  ها را از دادن وام محروم كنند، كارمندان سابق سهم سود سهام و  اما حتي اگر آن
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نويسندگان مذكور اين سود سـهام  . به آن تكيه كنندتوانند اجتماعي خود را دارند كه ب
بايستي بين همه به يك نسبت به نشان حقوق   نهند كه مي  نام مي "  مازاد اجتماعي  "را 

كـار زمينـه    بـارآوري كـه رمـز    تقسـيم شـود   مدني برابر و احتمالا نشان اين حقيقـت 
  .مجزا نسبت دادبايست به افراد   اين مولديت را نمي. اجتماعي كار مشترك است

          
  داري  بازار سوسياليستي و ضد سرمايه

 ـ  به نظر مي رد و نيـاز بـه عـدم تمركـز از     رسد سبزها با تأكيد مكرر به واحد توليدي خُ
بـا همـه ايـن احـوال،     . اند يا هيچ نياموختنـد   شكست كمونيسم يا بسيار اندك آموخته

صـوص شـعار خـود را داشـت، در     نيز در ايـن خ  -يسمئوئمثلا ما -اي از كمونيسم  گونه
هاي اقليت خود را با فلسفه آمرانه و مردم گريز به وجود   كه سياست سبزها جريان حالي
كنند بشريت از   گرايان راديكال و تندرويي وجود دارند كه تأكيد مي بوم زيست. اند  آورده

ن بـه پانصـد   هـزار ميليـو    بايستي رقم آن را به طريقي از پـنج   انواع طاعوني است و مي
هاي همـه جانبـه بـراي      هايي غالبا با پشتيباني از برنامه  چنين ايده. ميليون كاهش داد

تجربه كمونيسـم  . سازي اساسي همه فرآيندهاي اجتماعي و اقتصادي همراه است ساده
ا، ه ـنهاد گذاري ايـن پـيش   بايستي در ارزش  اي است كه مي  قرن بيستم نمونه محتاطانه

  .ار گيردمورد ملاحظه قر
بـازار    "   اندازي را در پيش دارند كه عمومـا بـا     از ديگر سو، بسياري از احزاب سبز چشم

كنند   آهنگ محلي پشتيباني مي  ها از ايجاد اقتصاد هم  آن   .خوانايي دارد "  اجتماعي شده
تركيـب   هاي جمعي متوسـط   ها و شركت  اي از تعاوني مجموعه كه خدمات عمومي را با

گـذاري ترجيحـي     ها را بـر حسـب معيارهـاي سـرمايه      ها سرمايه آن كه بانك نمايند  مي
اي تضمين شـده    نهاد درآمد پايه ها به عنوان خواستي فوري از پيش  آن. كنند  تأمين مي

چـپ    "اي از احـزاب    اين خواستي است كه پـاره . كنند  براي همه شهروندان حمايت مي
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اي   داران درآمـد پايـه   طرف. ز اين جمله است اتحاد چپ فنلانداروپا نيز دارند، ا "  جديد
تر و كمتر بوروكراتيكي را در   كنند كه اين درآمد جهت منعطف  تضمين شده مطرح مي

آورد و در عين حال نياز به تحقيق رسـمي    يابي به سيستم رفاه جهاني فراهم مي دست
آور و مـزاحم    ازد كه رونـدي مـلال  س  پيرامون وضعيت مالي و درآمد افراد را منتفي مي

ها و مستمندان را حل   خانمان  از آن جا كه اين اقدام بلافاصله مسأله اوليه فقر بي. است
اي فزاينـده    توانـد بـه شـيوه     داران آن معتقدند كه اين اقدام مي اي از طرف  كند، پاره  مي

امل غيرپرولتـري كـردن   كه در مفهومي ش  . (وابستگي كارگران به كارمندان را كم كند
اي  روشن است كه براي رسيدن بـه چنـين نتـايجي درآمـد پايـه     ). شود  فزاينده نيز مي

سـهم سـود     "نهاد شبيه  اين پيش. بايست دست و دلبازانه تعيين شود  تضمين شده مي
است كه در مفهوم كلاسيك بازار سوسياليستي بـود و اسـكارلانگه و اخيـرا     "  اجتماعي

  .اند  مر و سيلوستر مطرح كردهاورتونو، رو
هـا و مبـارزات     هـا آن اسـت كـه جنـبش      اي از اين بحث  هاي جالب پاره  گي يكي از ويژ 

همـين طـور هـم در اتحاديـه     . سـازند   هاي نهايي قاطعانه مرتبط مي  امروزي را با هدف
كارگري نظريه جديدي شكل گرفته است مبني بر اين كـه مبـارزات معمـول بـر سـر      

هـاي    د و شرايط كار را با مبارزات مربوط به ساعات كار كمتر در هفتـه و هـدف  دستمز
چنين نوع و شكلي از مالكيت اجتماعي  هم). 78(زند  بومي و فمينيستي پيوند مي زيست

 "  هـا و سـبزها   سـرخ   "هاي جناح چپ يا جنـاح    و نظارت وجود دارد كه از تجربه كمون
ا تأكيد دارند كه هر بنگاه صنعتي كه از قرارداد عمومي ه اين انواع و شكل. آمده است  بر

بايست هنجارهاي معينـي را در خصـوص اسـتخدام و محـيط زيسـت        برد، مي  سود مي
در اين . اند  را تجربه كرده "  سوسياليسم كارفرمايي  "هاي   ها شكل  اين كمون. رعايت كند

ي رقابت جهت اجاره امكانات به هاي كارگري مبلغي را برا  شكل از سوسياليسم، تعاوني
نـد در برابـر   ا كننـد و در پايـان ايـن مـدت موظـف       گـذاري مـي    مدت معيني سـرمايه 
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كنند تا بـين مبـارزات     چنين مفاهيمي كمك مي). 79(گو باشند  پاسخ هاي خود  فعاليت
خواهـد بـه آن     ي پيوند برقرار شود كه يك بازار سوسياليزه شده مـي آت امروزي و هدف

  .يابددست 
از آن جا كه هدف اين مقاله دفاع از ضرورت وجود يك بـازار سوسـياليزه شـده اسـت،     

ظن كـاملا موجـه نسـبت بـه     ءبايسـتي سـو    موظفم توضيح دهم كه چنين بازاري مـي 
داري نشان   ظن موجه بر تاريخ سرمايهءاين سو. فرايندهاي بازار را بپذيرد و نهادي كند

چند با موفقيت ناچيز، تـلاش كـرده اسـت تـا جلـوي       خود را گذارده است و بارها، هر
بـدين   ؛كه بر آن حاكم بوده اسـت را بگيرد داري   رحمانه انباشت سرمايه  فرآيندهاي بي

كنـد كـه كـيش بـازار       مطـرح مـي   "  نقد منطق اقتصادي  "ترتيب آندرگورز در اثر خود 
يا كه اقتصاد بر آن پايـه  اطريش، يك پارچگي و انسجام زندگي انسان در اين دن "  آزاد  "

زنـد    زدگي لجام گسيخته را دامن مي اين اقتصاد مصرف. كند  گذاشته شده را تهديد مي
كنـد كـه در آن     اي اشاره مي  او به شيوه. كند  هاي صنعتي را خفه مي  و دموكراسي بنگاه

مبـارزه   آينـد، مـثلا    اعتمادي نسبت به بازار پديد مي مبارزات اجتماعي پي در پي از بي
داري و تجارت آن، مبارزه براي هشت ساعت كار روزانه، مبارزه بـراي حقـوق     عليه برده

  )80. (زيست يا شكاف عمق يابنده بين شمال و جنوب اي، مبارزه عليه تخريب محيط  اتحاديه
سنت سوسياليستي مهمي كه در بريتانيا با ويليام موريس شروع و تـا ريمونـد ويليـامز    

رده است، سنتي است كه با منطق فاسدكننده و مخرب تجـارتي كـردن و   دامنه پيدا ك
هايي كه   با همه اين احوال، بازار خود به دليل واكنش. زدگي فراگير مخالف استمصرف

بنابراين بازار . دهد  شود، دامنه بالقوه همبستگي انساني را گسترش مي  نسبت به آن مي
ها و  با فشارهاي تعاوني "  از پايين  "چنين  كه هم بل ،دولتبا اقدام   "  از بالا  "بايد نه فقط 
داري اطلاعات مربـوط    سرمايه ،بازار بدين ترتيب در. ري سوسياليزه شودجماعات كارگ

كنند و يا وسـايل ارتبـاطي     ها را فراهم مي  كساني كه آن از طريقبه توليد و خدمات را 
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يـك بـازار    در. گذارنـد  نـد در اختيـار مـي   كه به چنين تبليغات جانبدارانـه اعتمـاد دار  
ها   توان به حداقل رساند و منابع را در اختيار هيأت  مضر را مي سوسياليزه شده تبليغات

  . كنند  اي قرار داد كه مصرف كنندگان را نمايندگي مي يا وسايل ارتباطي
  

  داري ناخالص  هاي اقتصادي سرمايه  موفقيت
هـا بـه     همه ايـن تـلاش  ن است اين ايراد وارد باشد كه اما به نقد طرفداران هايك ممك

نظر يا بهبود بازار، خواه آرام آرام خواه در مقياس وسيع، سـرانجام اثـرات   منظور تجديد
ها با كاهش يافتن بازدهي، در نهايت به بدتر شـدن    اين كوشش. بار آورد فاجعه باري به

داري امـروز بـه هـيچ      ي سرمايهبا اين حال در دنيا. بخشد  وضعيت همه ما حتميت مي
 ـ  داري، مسـير    رنش در برابـر بـازار، حتـي در مفهـوم سـرمايه     وجه روشن نيست كـه كُ
داري جنوب شـرقي آسـيا بـا      به همين دليل است كه سرمايه. شكوهمند پيروزي باشد

در حقيقت اگر كـره جنـوبي و تـايوان را بـا     . گيرد  هاي بازار آزاد وسيعا فاصله مي  نسخه
ايـن     پيـروزي . شـويم   رو مـي  -بـه -اي رو  هاي كمونيستي مقايسه كنيم با ناسازه  تحكوم

  :دهد  ها را غالبا عوامل زير توضيح مي  حكومت
داري قديم و تضمين درآمد كشاورزان از طريـق كمـك     اصلاحات ارضي، الغاي زمين -1

  .دولتي
  .تهاي اصلي صنع  ريزي دولتي و مالكيت دولت بر بخش  برنامه -2
  ."  قيمت گذاري اشتباه  "جمله از كاري و دخالت دولت در اقتصاد   دست -3
  .ها تأكيد دارد خواست ءكوشي و تعويق ارضا ولوژي سنتي و متداول كه بر سختئايد -4
  .كند  ها را سركوب مي  رژيم خشن كه مخالفت توده -5

ها نيز بـارز    تناسب آناين عوامل در عين حال كه نتايج اقتصادي بسيار متفاوت دارند، 
هاي آسياي جنوب شرقي تا چه حد از افـراط و تفـريط     اگر نشان دهيم حكومت. است
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اند، ناسازه مذكور در بالا   در فقر و غنا كه در ديگر نقاط جهان وجود دارد، اجتناب كرده
عـاملي   يطلبي اقتصادي به ندرت به مثابه در عين حال كه برابري. شود  تر مي برجسته

ولـي غالبـا آن را از جملـه عوامـل      ،اسـت   در پيروزي آسياي جنوب شرقي نقـل شـده   
: با همه اين احوال روزنامه اكونوميسـت اخيـرا نوشـت   . كنند  شكست كمونيسم نقل مي

سـرعت رشـد كردنـد و     شباهت به اغلب كشورهاي در حال توسعه، به تايوان و كره بي  "
زماني كـه توليـد خـالص     1970در سال . دادند هاي درآمدها را كاهش هم زمان نابرابري

تري از   دلار به پول امروز بود، توزيع درآمد عادلانه 1300ملي در كره جنوبي هنوز حدود 
درآمد بيسـت درصـد پردرآمـدترين خـانوار      1952در سال . ژاپن و ايالات متحده داشت

ايـن   1980در سـال  . بود ترين خانوارها  درآمد تايواني پانزده برابر درآمد بيست درصد كم
مشابه اين نسبت در امريكا در همـان سـال هفـت بـر پـنچ، در      . نسبت چهار بر دو بود

در . سواد يك سال بعد پنچ بر شش و در ژاپن يك سال قبل از آن چهار بر چهـار بـود  
تـرين برابـري و از جملـه     است داراي بـيش    اي بوده  دو سال گذشته تايوان غالبا جامعه

چرا ايـن   .)81( "  است  تر رشد كرده  كشوري كه از همه كشورهاي ديگر سريعپنچ، شش 
ها  بديل تا بدين حد كارآيي دارد؟ روشن است كه اين حكومت "  استالينيسم بورژوايي "

تر ايـن   و مسأله حتي مهم ،اند  هاي مداوم و وسيعي از ايالات متحده دريافت كرده  كمك
داري  تـر سـرمايه    ه گونه آزاد و معقولي با كشورهاي پيشرفتهاند ب  ها توانسته  است كه آن

و چهل در واقع بـه الگوهـاي     كرد شوروي در دهه سي  عمل  . (ستد داشته باشند-و-داد
كـه   "  تسـلط بـر بـازار     "نتيجه اين كـه اسـتراتژي   .) تر بود  آسياي جنوب شرقي نزديك

گيري كرد، در   صادرات جهت كردند به سمت  كشورهاي آسياي جنوب شرقي دنبال مي
دادند، به تجارت بـه    هاي كمونيستي كه اولويت را به توسعه محلي مي  كه حكومت حالي

هاي جنوب شرقي آسيا از سويي در   حكومت. كردند  اي اختياري برخورد مي مثابه هزينه
و در سـطحي  )   سمت و سوي بازار صـادرات   (يك سطح، سمت و سوي بازار را داشتند، 
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ديگر كاملا آماده بودند از مجزا بودن بازارها، به خصوص جـدايي بـين بـازار داخلـي و     
اسـتراتژي  . خارجي، به منظور تأمين مالي و تداوم رشد اقتصادي خـود اسـتفاده كننـد   

در  .)82( گذاري شده بود  هاي مصرفي پايه  گذاري در صنايع كالا  ها بر سرمايه  صنعتي آن
جا كـه   از آن. اتژي صنعتي شوروي بر كالاهاي توليدي تكيه داشتها استر  مقايسه با آن

ژاپن سردمدار الگوي اقتصادي كشـورهاي جنـوب شـرقي آسـيا بـود و در عـين حـال        
رسد ديكتاتوري نظـامي    كرد، به نظر نمي هنجارهاي دموكراتيك بورژوايي را رعايت مي

احتمـالا مناسـبت   . جزء حياتي تركيبي باشد كه پيروزي اقتصادي از آن حاصـل شـود  
اي را بررسي كنيم كه موجب شـد مقاومـت نخبگـان      خواهد داشت اگر شرايط تاريخي

ولي در عين حال كمك كرد تـا منـابع سـنتي مربـوط بـه       ،سنتي درهم شكسته شود
در هر حـال، هـر چـه هـم     . انسجام اجتماعي، انضباط و انگيزه مورد استفاده قرار گيرد

  )83.(اين قضيه تنها نقشي فرعي دارد پيش آيد، مكانيسم بازار در
باختگي به خـط    توان در پرتو دل  هاي نسبي آلمان و سواد را نيز به سختي مي موفقيت

ها از برابـري    مسلم است كه سوسياليست. بندوبار توضيح داد مشي اقتصاد و تجارت بي
وي كره يا ژاپـن و  اند كه نوع مشاركت كارگري در الگ  نوع تايوان به همان اندازه ناراضي

با اين حال، اين جوامع . دئگيري از نوع آلمان و يا رفاه به شيوه سو  يا شركت در تصميم
ند و شـايد بخشـي از دلايـل آن    ا ترين جوامع در جهان  مندترين و موفق از جمله ثروت
داري   ها در زمينه محدود و البته نه كم اهميتي با منطق محض سرمايه  آن اين باشد كه 

هايي كه قبلا ذكر   گي علاوه بر ويژه. داري خوانايي ندارند  دهي سرمايه و يا شكل سازمان
سـرمايه    "گيـري    شد، هر يك از اين جوامع سـرمايه عمـومي عظيمـي را بـراي شـكل     

گـذاري    اين سـرمايه . دهند  در شكل آموزش و پرورش و تعليم اختصاص مي "  اجتماعي
نظرانه تجـاري  ري داشته است، تابع معيارهاي تنگثومدر عين حال كه ثمره اجتماعي 

  .نيز قرار نگرفته است
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داري،   ، در قالب مفاهيم سـرمايه "  ناخالص  "داري   هد كه سرمايهد  ها نشان مي  اين تجربه
حتي اگـر كـانون   . كرد بهتري دارند  هاي صنعتي خصوصي سفت و سخت عمل  از بنگاه

ي را نيز در نظر بگيريم، مسـائل بغـرنج و تناقضـات    دار  اصلي مالكيت خصوصي سرمايه
هـاي خريـدار     رسد تهديد شركت  مثلا به نظر مي. دهند  ها را تشكيل مي  جوهر اصلي آن

ابـزاري در اختيـار    "  بازار متصدي مـديريت   "هاي صنعتي ورشكسته و به اصطلاح   بنگاه
سـي  جي. منافع خود حساس كندتواند مديران را نسبت به   گذارد كه مي  داران مي سهام

كند كه مدير صاحب اختيار سرمايه كه امنيت كامـل بـر دارايـي خـود دارد       مطرح مي
شـوند، كـارآيي كمتـري دارد، زيـرا       اي اداره مي  هايي كه به گونه حرفه  بالقوه از شركت

ت توانـد در تخـيلا    نرساند و مـي  "به حداكثر"تري دارد تا بازدهي توليد را آزادي بيش
هايي كه يك فاميل صاحب آن بوده   ور شود و اين را تاريخ بسياري از شركتطهخود غو

در عين حال كه اين تعريف ). 84("  دهد  هاي راهزن طماع  نشان مي  است و تاريخ بارون
كرد  و تمجيد از بازار داراي مديريت، ممكن است منطقي به نظر آيد، نشان دهنده عمل

در اين كشورها بازار كه در . ي ايالات متحده و يا بريتانيا نيستهاي تجار  واقعي شركت
در اقتصاد اين كشورها همه آثار . كند  ترين وجه عمل مي  كنترل مشترك است، به قوي

توانند حقوق خود را افزايش دهنـد و بـه سـطحي      ها دال بر اين كه مديران مي  و نشانه
تـا   1980بدين ترتيب بين سـال  . وجود استكرد شركت بالاتر باشد، م  برسند كه از عمل

مزد به نصف رسـيد،   هاي آمريكايي وسيعا كاهش يافت، توليد و دست  سود شركت 1989
سسـات  ودر ايـن دو كشـور م  ). 85(اما پاداش مديرعاملان صدوشصت درصد اضافه شـد 

سسـات   وعمـدتا م  -سساتواين م. اند   داري  گيري سرمايه  ول بخش بزرگي از شكلئمس
با در نظر داشتن فعاليت مالي كوتاه مدت به خريد و فروش سهام  -يمه و بازنشستگيب

داري   سـرمايه   "آورنـد كـه روزنامـه اكونوميسـت       اي را به وجود مـي   پردازند و پديده  مي
كننـد نسـبت بـه      داره مـي سسات را اواي كه اين م  اشخاص حرفه. نام نهاد "  بازي  سفته
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بيننـد از    ولي كه پول نقد را تهيـه مـي  ئر عين حال مجريان مسند، دا گذشتمديران با
در مقايسه، در ژاپن و آلمان وام بانك تا همـين  . موقعيت مالك درجه سوم برخوردارند

هـا    از آن جـا كـه ايـن بانـك    . هاي صـنعتي بـزرگ بـود     اواخر منبع مالي اصلي شركت
مجبـور بودنـد بـه     "  فروشـند  بـه   "  بودنـد را بـه سـادگي      هايي كه داده  توانستند وام  نمي

تر نشان دهنـد و   كردند، علاقه بيش  ها را تأمين مي  هايي كه ماليه آن  سرنوشت كنسرن
  )86.(تر داشته باشند  ديدي دراز مدت

تر  شود از نوع نظرات هايك است، زيرا تمركز بيش  اي كه در اين جا بدان اشاره مي  نكته
است تا بر ايده كمتر متـداول انگيـزه      ادي تصميم گيرندهگان اقتص وليت نمايندئبر مس
كـه بـا    جا كه حد ضروري انضباط اقتصادي نه با مالكيت بل  از سوي ديگر، تا آن. فردي

رسـد ايـن نكتـه از      بـه نظـر مـي   . آيد، اين نكته ضد نظر هايك است  وجود مي اعتبار به
مكانيســم  يبــار بــه مثابــهنهــاد سوسياليســتي بــازار مبنــي بــر اســتفاده از اعت پــيش
آيا اين بـه معنـي   . كند  ثر از منابع، حمايت ميواي براي تشويق استفاده م كننده تنظيم

توانند قدرت آن را داشته باشند كـه اعتبـار را     هاي سوسياليستي مي  آن است كه بانك
انكار كنند يا مديران منتخب را كنار بگذارند؟ اگر يك بانـك سوسياليسـتي رقيـب يـا     

گيرد كه ضامن مـالي  ايي را به عهده ب ت بنگاه صنعتيوليئشركت سهامي مايل بود مس
آميز است و يا بد اداره شده، چه كسـي بانـك يـا      است بسيار مخاطره   اوليه آن پي برده

كنـد؟    بخشد؟ چه كسي از خـود نگهبانـان مراقبـت مـي      هاي سهامي را نظم مي  شركت
چگونه بايد توزيع كـرد و تـابع چـه مقـررات انضـباطي      المللي   اعتبار را در سطحي بين

هـا    المللي است؟ در عين حال در اين زمينه مسائلي وجـود دارد ولـي در اصـل آن     بين
طـور كـه قـروض      ها حل شدني نباشند و همان  مسائلي نيستند كه توسط سوسياليست

نيـز توسـط    دهد، اين مسائل همگي  نشان مي "يس يا نمايندهير"جهان سوم و مسأله 
  .اند  داري حتي با استانداردهاي آن، حل نشده  سرمايه
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  چالش با فقر و حمايت جهاني

هـاي اقتصـادي از ديگـر      اي از مشي  در يك نظام جهاني بازار معلوم خواهد شد كه پاره
اگر چنين نبرد نابرابري به شـيوه پـيش از انـدازه خشـني كنتـرل      . ندا تر  ها موفق مشي
ايـن نيـروي   . شـد   تر مي  وضع همه وخيم -ربود  ها را مي  افزوده كارآترينارزش  -شد  مي

المللي قدرت خريد كشورهاي فقير را بالا ببرنـد    نابرابر اگر قرار بود نمايندگان مالي بين
و سيستم حمايت از توليدات  "  ايجاد كنند  "يا حتي در كشورهاي فقيرتر  قدرت خريد 

ده و بايستي در رابطه با درآمدها منطق برابركنن ـ  نند، ميداخلي ملل غني را مجازات ك
امروزه سيستم حمايـت از توليـدات داخلـي كشـورهاي      .دهنده داشته باشند نه كاهش

جهان  جا كه  از آن. پيشين است "  جهان دوم  "پيشرفته مانع اصلي توسعه جهان سوم و 
تر خواهد   ها، مسأله را وخيم  ، خشكاندن منابع اعتبار آنسوم تا خرخره زير قرض است 

كرد و كشورهاي فقير را به خزانه تنگ نظري و خسـت كشـورهاي غنـي وابسـته نگـه      
هـا تنهـا    هاي آن گفت طرح توانند طنز هايك كه مي ها نمي سوسياليست. خواهد داشت

  .شود را ناديده بگيرند شامل معدودي نور چشمي مي
بع مـالي موجـود در بـين ملـل جهـان      هايي كه روي تقسيم مساوي منا  سوسياليست"
ها به سرمايه به مثابه كالايي كه به ملـت    ند؟ همه آنا كدام ،كنند  طور جدي فكر مي به

هر چند در ميان خود ملت معدودنـد كسـاني كـه    . نگرند  تعلق دارد و نه به بشريت مي
وت خـود  تر بايستي از بخشي از ثر  جرات كنند از اين امر حمايت كنند كه مناطق غني

نـابرابري گسـترش يابنـده را     .)87( "تا به مناطق فقيرتـر كمـك شـود   ... محروم شوند
چنين كاري به لحـاظ سياسـي غيـرممكن اسـت و     . توان با يك ضرب از ميان برد  نمي
ولي آن گونه كه هايـك ممكـن اسـت اشـاره     . تر كند  تواند حتي وضع همه را وخيم  مي

سـوزي   بايست بـه دسـت دل    كشورهاي فقير را ميداشته باشد، به معني آن نيست كه 
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با اين وجود توجه داشته باشيم كه در اين مـورد ليبراليسـم   .(سپرد "  بازار آزاد "رمق  بي
هايك تا آن جا كه اقتصاد نوع اطريشي از سيستم حمايـت از توليـدات داخلـي جهـان     

  ).اول دفاع نكند، آسيب رساننده اصلي نيست
بايست اين باشد كه شرايط مطلق مستمندان را با انتقال به   ه ميوار جانبه هم هدف همه

تـوان تضـمين كـرد، بهبـود     ب د و مصرف كه بسط و توسـعه آن را  مدل جديدي از تولي
هـا كـه از راه گسـترش منـابع       هاي گمركي و ماليات  توان درآمدهاي تعرفه  مي. بخشيد
رد و در عين حـال از تكنولـوژي   آيد را صرف توسعه مناطق فقيرتر ك  دست مي ناياب به

تـوان از    هايي را مي  چنين سرمايه. ها تعلق نگيرد  مناسبي استفاده كرد كه ماليات به آن
بايسـتي    استفاده از بسـتر دريـا مـي   . كنند  كساني گرفت كه از بستر درياها استفاده مي

زار بـه  هاي طرفـدار بـا    سوسياليست. همراه با حفاظت اكيد محيط زيست صورت گيرد
 ـد رأي برابـر دار افرا مهكنند كه دموكراسي سياسي كه در آن ه  درستي مطرح مي د از ن

بنابراين هـم در  . تر است خواه دهد، برابري  دموكراسي بازار كه به قدرت خريد امتياز مي
بايستي از نهادهاي دموكراتيـك بـه منظـور نظـارت بـر        المللي مي  سطح ملي و هم بين

  ) 88.(ستفاده كردكرد بازار ا  عمل
گستره وسيع فقر جهاني و تهديد جهاني محيط زيست، زمينه بسيار قوي بـراي طـرح   

امـا  . دهـد   ريزي در مقياس جهاني در اختيار قرار مي  هاي صنعتي عمومي و برنامه  بنگاه
بايسـتي    شـوند، مـي    كـدا مطـرح مـي   ويقت كه اين مسائل در سـطح جهـاني م  اين حق

اي در سطح جهـان جسـتجو     توان در اقتصاد سربازخانه  را نمي هشداري باشد كه پاسخ
 ـ   ريزي  اي از برنامه  طور كه قبلا اشاره كردم پاره  همان. كرد رد در واقع جلوي محاسبه خُ
مسـلما  . تواند به استفاده مجدد از مـواد مصـرف شـده كمـك كنـد       كه مي گيرند  مي را

هاي اساسي باشـد، مـثلا در     ق بزرگي در حوزهتواند مشو  ريز مي  نوآوري يك مقام برنامه
امـا  . هـايي بـه جـاي سـوخت فسـيلي بـه عنـوان منبـع انـرژي           خصوص تكوين بـديل 
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وليت در زمينه محيط زيسـت  ئمس ءتواند اسباب و وسايل ارتقا  هاي بازار مي  مندي  قانون
. دسـت يافـت  رفتي  توان به چنين پيش  صرفا با تكيه بر دستور اداري نمي. را ارتقا دهد

مصرف آن را بگيـرد   يتواند جلو  بدين ترتيب ماليات سنگين بر سوخت فسيلي هم مي
ايـن بـه   . و هم به تحقيق در زمينه منبع انرژي قابل بازسازي و كم ضررتر كمك كنـد 

تواند بـه نـوعي ديگـر و      گذاري در اين زمينه نمي  معني آن نيست كه تحقيق و سرمايه
او بر . ن كاملا حساس بودوالس   بايست به نظر ديانه  چنين مي  هم .تر توسعه يابد  مستقيم

بايستي در سطح وسيع وجود داشـته باشـند تـا      اين باور است كه بازارهاي مختلف مي
بـازار  . هـاي مختلـف مقـررات را نشـان دهنـد       هاي اجتماعي گونـاگون و شـكل    محيط
ناپـذير را تشـويق    زدگـي سـيري    آورد كـه مصـرف    وجود مي داري الگوهايي را به سرمايه

ضـروري اسـت   . هاي استفاده از منـابع كميـاب خوانـايي نـدارد      كند و با محدوديت  مي
لـي  ئساني درپي ندارند و دلا اطمينان داده شود كه بازارهاي سوسياليزه شده نتايج يك

هـاي   هـاي رقابـت بـه شـيوه      توان فرض كرد چنين نيست زيرا انگيزه  وجود دارد كه مي
  .شوند  ناگون هدايت و كنترل ميگو

داري نيـز ربـط پيـدا      هـاي اقتصـاد غيرسـرمايه     ريزي سوسياليستي با پـروژه  نقد برنامه
كننـد ولـي در     شانه خالي مي "  سوسياليست  "آنان كه از به كار بردن اصطلاح . كند  مي

ر با بسـياري  را مانع شوند، به ناچا  ناپذير انباشت سرمايه عين حال مايلند شتاب سيري
نـا علاقـه   ئبحران محيط زيست مطم.. ندا از موانع و ايراداتي كه در بالا ذكر شد مواجه

هـا نسـبت بـه يـك ديگـر،        ليت نسـل وبت به بحث اتو نويرات پيرامـون مس ـ اي نس  تازه
ر طبيعي و نيز حساسيت نسـبت بـه   ئهاي ذخا  حساسيت اقتصادي نسبت به محدوديت

هم اكنون تقاضـا بـراي يـك يـا چنـدين      . وجود خواهد آورد بهريزي پلوراليستي   برنامه
ريزان هم استفاده از منـابع   اين برنامه. المللي بسيار ملموس است  ريز بين نماينده برنامه

ناياب و هم تأثيرات احتمالي تصـميمات مربـوط بـه توليـد و گرايشـات مصـرفي را در       
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 بـه  تـوان   مـي . كنند  نبال ميهاي مبتني بر حفظ محيط زيست در سطح جهاني د  نظام
اگـر  . آوري اطلاعات و حتي حق اضـطراري وتـو داد  هايي اختيار جمع  چنين نمايندگي

بايستي منابعي در اختيار داشته باشند تا كارزار فرهنگي خـود را هـدايت     ها مي  چه آن
 " دكمهتا تهيه آخرين   "كنند، اما درست نيست كه مختار باشند الگوهاي توليد را واقعا 

كردنـد    در دهه سي مطرح مـي  "  بحث محاسبه  "هاي طرفدار   سوسياليست. تجويز كنند
هاي خود   براي هدايت فعاليت "  بازار فرضي  "ريزان بايد قدرت داشته باشند از   كه برنامه

در "  هـاي فرضـي    برنامـه   "گـان   دهنـد  هـا و راي   تر است اگر دولت  مناسب. استفاده كنند
توانند در تنظيم و تغيير مقررات و بازارهاي سوسياليزه شده از باشند تا بداشته  اختيار

  .آن استفاده كنند
المللي آن قدر گسترده و با اهميت اسـت كـه نهادهـاي مربـوط بـه        امروزه تجارت بين

تواننـد در بسـط     اي از كشورها مي در يك كشور يا در مجموعه "  بازار سوسياليزه شده  "
سـازمان جهـاني    "به همين دليل بود كـه . به كشورهاي ديگر ياري رسانند اصول خود
را در  "  مقـررات اجتمـاعي    "نهاد  به گروه سوسياليستي پارلمان اروپا پيش "زنان كارگر

خصوص تجارت منسوجات ارائه كرد، بدين ترتيب كه هر پوشاكي هر كجاي جهان كه 
نداردهاي كيفي معيني در رابطـه بـا شـرايط    شود، نبايد بدون برخورداري از استا  توليد 

اسـتانداردهاي مطلـق     ": اين سازمان چنـين توضـيح داد  . توليد آن، به بازار عرضه شود
مـزد   بايستي سلامتي و امنيت، حق كارگران بـه دريافـت دسـت     براي شرايط توليد مي

كل، و براي ساعات كار اضافي، حقوق بيكاري، حقوق دوران زايمان و بيماري، حق تش ـ
نهـاد بـه    امـا در ايـن پـيش   . "يابي را شامل شود  تسهيلات براي كارگران جهت سازمان
: حمايـت از توليـدات داخلـي اضـافه شـده اسـت         منظور جلوگيري از سيسـتم مخفـي  

سطوح مختلف توسعه اقتصادي بدين معني است كه وضع استانداردهاي مطلق بـراي    "
ي است استانداردهاي نسبي بـراي سـاعات   ضرور. مزد عملي نيست ساعات كار و دست
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ايـن اسـتانداردها را   . كار و دستمزد در رابطه بـا هنجارهـاي هـر كشـور تعيـين شـود      
صـرفا بررسـي ايـن كـه يـك كشـور در       . بايستي در سطح بنگاه صنعتي وضع كـرد   مي

تـري بـراي     مقررات سفت و سـخت ... اساسنامه خود چه مقرراتي دارد، بي حاصل است
كننـدگان نـه     ، به طوري كه توليدات مصـرف   نهاد كرد توان پيش  ي توليدات ميگذار  نام

كه هم چنين نام شركت مادر و كشـور مبـدا را داشـته باشـد و      فقط برچسب توليد بل
ها را زيـر پـا     معلوم باشد كه شرايط توليد با استانداردهاي وضع شده انطباق دارد يا آن

  )89.("گذاشته است
رويـي بـا خطـرات    -يـا -هاي اوليـه بـه منظـور رو    كشاورزي و فرآوردهامروزه كل بخش 

اي   المللي گسـترده  شود، شامل مقررات ملي و بين  مشابهي كه از شكست بازار ناشي مي
امـا  . گاه چنين مقرراتي زمينه مناسبي براي منافع ويـژه ممتـازه بـوده اسـت     گه. است

بايستي كوشش كـرد    كه مي ت، بلها نيس پاسخ به اين مسأله در لغو گسترده محدوديت
غالبـا چنـين اسـت كـه توليـد كشـاورزي و       . زمينه امتياز را شناخت و ريشه كن كـرد 

از اين رو . شود  هاي اوليه به كل معاش و انسجام يك جامعه مشخص مربوط مي فرآورده
هـاي اجتمـاعي     است كه در چنين مواردي زمينه بسيار مناسبي وجود دارد تـا هزينـه  

  .اجازه فعاليت به عوامل بازار  دقيقا بررسي شود پيش از
المللي به اندازه كافي وظيفه براي انجام دادن در   ريز سوسياليست بين يك هيأت برنامه

برابري اجتماعي،  هاي آنهپيش دارد از جمله اين كه تضمين كند كه مقررات و مداخل
وليت كل ئه گرفتن مسف مدني را بدون برعهدئوليت نسبت به محيط زيست و وظائمس

د سـاده  اي از بيانات مـاركس حـالا ديگـر بـيش از ح ـ      اگر پاره. توليد جهاني ارتقا دهد
هايي كه قـبلا آورديـم و تصـور او نسـبت بـه        گويي كدا گزينونمايند، ولي اين هم م  مي

ايـن اصـل چنـين    . گيـرد   بايستي بر جامعه آينده حاكم باشد را دربر نمـي   اصلي كه مي
وال مـورد  ئس ـ. "پيش شرط رشد آزاد هر فرد، شـرط رشـد آزاد همگـان اسـت    ": است
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اي كـه اصـل     هـاي اقتصـادي    است از كشـف مكانيسـم     خطاب من در واقع عبارت بوده
. مذكور را هم به گونه پراكنده و هم متمركز در كل الگوي اقتصاد جهاني تجسم بخشد

 -اجعـه محـيط زيسـت   و شـبح ف  -تضادهاي حاد بـين فقـر و غنـي در جهـان مـدرن     
هاي اقتصادي دارد كه   طلبد و نياز به شبكه همكاري  اي مي  ريزي جهاني و منطقه  برنامه

  .لانه و نوآوري خيل عظيم شهروندان را تشويق كندوئابتكار مس
  

  ديناميسم فروپاشي كمونيستي
درست زماني كه مـردم كشـورهاي كمونيسـتي پيشـين بهـاي اجتمـاعي وحشـتناك        

ناشي از اقتصاد آزاد و بي بندوبار، خصوصـي كـردن و ليبراليسـم جزمـي      درماني شوك
ممكـن اسـت   "  اقتصاد سوسياليزه شده  "داري من از  پردازند، طرف  لجام گسيخته را مي

هاي كارآ و گونـاگون    توسعه بازار سوسياليزه شده به شكل. داوري نادرستي به نظر آيد
هاي دولتـي    اي از هيأت  چنين به مجموعهمالكيت اجتماعي و نه خصوصي كردن و هم 

جامعـه مـدني و بـازار    . اي نيـاز دارد   كراتيك محلي، ملي و منطقـه ومقتدر كاردان و دم
برنـد، بـه چـارچوب      منسجم، همان طور كه ملل اروپاي شرقي و اتحاد شوروي پي مـي 

زش و هاي حياتي ارتباطـات، فرهنـگ و آمـو     حوزه. نيرومند حمايت دولت احتياج دارد
تحميـل معيارهـاي تجـاري    . سازد  هاي دولتي را ضروري مي  طور ثابت كمك پرورش به

كند و ابتكار را به دسـت منـافع تجـاري      نظرانه تماميت جامعه مدني را تهديد مي تنگ
هاي وسايل ارتباط جمعي چون روپرت مـردوخ و روبـرت ماكسـون      رحم امپراطوري  بي

  .سپارد  مي) 90(
الفت با اقتصاد آزاد بي بندوبار و خصوصـي كـردن نبايـد پشـتيباني از     بدين ترتيب مخ

امـروزه در  . اند و هم سازشـكار   ساختارهاي دولتي مشخص معني دهد كه هم آبروباخته
تواند يا بـه    اين عصيان مي. اي عليه دولت وجود دارد  شوروي عصيان اجتماعي گسترده
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اين حقيقتي اسـت  . بيانجامد "  خودگردان  "م و يا سوسياليس "  خودگردان  "داري   سرمايه
شوروي مخالف خصوصي كردن است ولي با بازار مخالفت كامـل   "  چپ جديد  "بارز كه 

و همين طور هم هستند كارگران چپ شوروي كه به لحاظ سياسي ) 91(دهد  نشان نمي
تي در جلسـه  در توگليـا  1990تعدادي از اين كارگران كه در سـپتامبر سـال   . ندا تر  فعال

نهـاد   هاي كارخانه گرد آمده بودند، در عين حال كه بديل اقتصادي معيني پيش  كميته
روشـن اسـت كـه تجديـد     . ها شـدند   خانه  نكردند، خواستار پايان دادن به كنترل وزارت

توان به همت دولت و سيستم مالكيتي تسهيل كـرد كـه قـانوني      حيات اقتصادي را مي
شـود، ايـن امـر      تا آن جا كه به دولت مربـوط مـي  . ته شده استبودن آن وسيعا پذيرف

بايستي به معني پذيرش كامل دموكراسي باشد و تا آن جا كه به سيسـتم مالكيـت     مي
شود زيرا از پشتيباني وسـيع    شود، مالكيت خصوصي به مقياس وسيع رد مي  مربوط مي

  .مردم شوروي برخوردار نيست
داري   خت بـازار سـرمايه  ولوژيك دست پئه نيروهاي ايدها نسبت ب ظن سوسياليستءسو

تواند   ام كه بازار سوسياليزه شده مي  نهاد كرده هايي پيش  در بالا راه. بي دليل هم نيست
امـا هـم   . ولانه منصـرف كنـد  ئمس به وسيله آن مردم را از تشويق به مصرف مضر و غير

هــاي كمونيســتي   چنــين بايــد پــذيرفت كــه الگــوي ثــروت ملــي شــده در حكومــت 
وجود آورد كـه كسـي بـدان     گذشت را به  هاي نامطلوبي چون ناسيوناليسم بي  ولوژيئايد

هايي شكل بخشيد كه نسبت به پدرسالاري سنتي بي نهايـت    علاقه نداشت و به نگرش
اي   داد، اين امر تاحدي بدان علت بود كه اقتصاد ملي شده سـربازخانه   گذشت نشان مي
هـاي ملـي متفـاوت را      هاي مختلف بـين گـروه    يي ملي داشت و تماسميل به خودكفا

چنين به اين دليل بود كه اين اقتصاد شهروندان را تشويق   اين وضعيت هم. كاهش داد
در . كرد تا توزيع اقتصادي را در مفهومي بسيار ملموس و بـدون سـود و زيـان ببيننـد    

آمـد كـه     دسـت مـي   تعهـداتي بـه   بـازي و  عمل بسياري از كالاها از طريق شبكه پارتي
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طرفي بازار   در جايي كه بي. پيوندهاي خويشاوندي و قومي در آن به خوبي منعكس بود
هـاي اجتمـاعي و     جملـه بـر هزينـه   از  -كشد  داري بر بسياري از قضايا پرده مي  سرمايه
انه و داري متعصب اي كمونيستي طرف  هاي غير بازاري اقتصاد سربازخانه  جنبه -استثمار

ف ئترين نيازهاي شخصـي وظـا    پاافتاده  كه رفع پيش  طوري دهد، به  باري را رشد مي  زيان
چيني غيررسمي عليه ديگر شـهروندان را بـه دنبـال     هئو مذاكره در جهت توط آور ملال
   هـاي اقتصـادي خـود     اند و به شكست  مقامات دولتي كه فاقد ديگر منابع قانونيت. دارد

  .كنند  گرايي به نفع خود استفاده مي خود اغلب از ناسيوناليسم و كمون آگاه، به نوبه
هـا در    تـر بـر شكسـت   ها بيش  در توضيحي كه از بحران كمونيسم به دست دادم تأكيد

هـاي فـاحش در ديگـر      اين كار را بدين علت نكـردم كـه شكسـت   . سطح اقتصادي بود
حقـوق فـردي و حـق مـرآوده آزاد،     انكـار دموكراسـي،   . دانم ها را كم اهميت مي  عرصه
طور كه مارتف، كائوتسكي و تروتسكي همگي بر آن تأكيد داشتند، خود به طريق   همان

توان افزود كه سر به راهي و بي اطلاعي به   مي. كند  اي با اقتصاد تلاقي پيدا مي  پيچيده
 گيـر بخـش وسـيعي از فرهنـگ رسـمي       است كـه گريبـان     ها كمك كرده فروپاشي آن

 يهـاي كمونيسـتي فقـط ثمـره      سكون فرهنگي حكومت. هاي كمونيستي بود  حكومت
ها نيست، هر چند در اين بـاره هـم ارتبـاط وجـود       جانبي انكار دموكراسي از طرف آن

كمونيسم در عين حال كه توانست، مانند مسيحيت و اسلام در دوران شـكوفايي  . دارد
گيري   آوردهاي فرهنگي چشم  هام بخش دستخود، شور و شوق پيامبرگونه برانگيزد، ال

اشـتاين، پـودوفكين،    آيـزن -بهترين آثاري كه در دوره استالين جـايزه گرفتنـد  . نيز بود
ها در كشـورهاي ديگـر اشخاصـي چـون       يا آثار هم مسلكان آن -اهرن برگ، شولوخف

دقيقـا   برشت، نرودا، حكمت، مك ديارميد، آراگون، پيكاسو، چاپلين و امثال آن، آثاري
اين يك مغلطه است كـه  . استالين هم نبودند عليهاستاليني نبودند ولي بي ترديد زياد 

البته تأثير استالينيسـم  . كند  گفته شود خط مشي سياسي بد هميشه هنر بد توليد مي
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با اين وجود سيستم متـروي مسـكو   . انگيز و ظالمانه بود بر فضاي ايجاد شده عموما غم
ثر و بـارزي اسـت از اسـتفاده از فضـاي     وكه خود نمونـه م ـ  بل ،آستنه تنها تميز و كار

. ترين عناصر هنر مبتذل و پرزرق و برق از آن تمجيـد كردنـد    شرم  عمومي كه حتي بي
هاي حيثيتي ديگر مورد استفاده بلافاصله توده جمعيت قـرار   مترو بي شباهت به پروژه

بهتـرين آثـار   . تر كرده باشـد   آسانبايست تحقق آن را   گرفت و اين وضعيتي بود كه مي
طـور كـه     دوره بلافاصله بعد از استالين به يقين ضد استاليني بودنـد، هـر چنـد همـان    

شـد نـوعي رئاليسـم      لوكاچ در مورد سولژنيتسين اشاره كرده است چنين آثاري را مـي 
هاي كمونيسـتي    در دهه هفتاد و هشتاد، رخوت فرهنگي حكومت. انتقادي تفسير كرد

مقامـات  . پـذير سـاخت   ا در مقابل سرزندگي  فرهنگي جهـان غيركمونيسـت آسـيب   ر
كمونيستي نتوانستند جمعيت خـود را از ثمـرات فرهنگـي غـرب منـزوي كننـد و در       

در آلمان شرقي مقامات جمهوري فـدرال آلمـان   . دادند ءمواردي نيز فعالانه آن را ارتقا
مثلا . از كشور تقويت و پخش كردند دموكراتيك در واقع تلويزيون غرب را براي بخشي

البتـه سـرزندگي   . م از جمهوري آلمان مشـكل داشـت  ئبراي درسدن كه در گرفتن علا
هـاي گونـاگوني     داري نيست و پيوسته از انگيـزه  فرهنگ عمومي غرب يا جنوب سرمايه

امـا  . اي انگيـزه مقاومـت را در خـود دارنـد      اي آرمـاني و پـاره    گيرد كـه پـاره    نشأت مي
يـا پسامدرنيسـم اشـاره     "  جامعه وسايل نمايشي و بصري  "پردازان  گونه كه نظريه  همان
است خود را بـا وسـايل ارتبـاطي       داري متأخر توانسته  اند، منطق فرهنگي سرمايه  كرده

اي بعـد از    آهنگ كند، كاري كه ثابت شـد از قـدرت اقتصـاد سـربازخانه      الكترونيك هم
بندي اجتماعي  شكست نوعي شكل ،ين ترتب شكست كمونيسمبد. استالين خارج است

خواه جمعـي  (بود كه براي ابتكارات مردمي و پلوراليسم يا خودبازشناسي و خودكوشي 
چه در زندگي اقتصادي، چه سياسي و چه فرهنگي فضاي بسيار محدودي ) خواه فردي

در  "يهمبسـتگ "اين شكست بخشي توسط نيروهاي داخلي هم چـون  . قايل شده بود



  سوسياليسم پس از فروپاشي: پايان قرن                                          
 

 

نهايت عظيم خارجي نـوعي   در چكسلواكي و بخشي با فشار بي "88 منشور"لهستان يا 
هاي گوناگون با نيروها و منافع مردم سازش كرده   داري تحميل شد كه به شيوه  سرمايه

كند علت برتري غرب را   روش ماترياليسم تاريخي و فرهنگي خود به ما توصيه مي. بود
ي جستجو كنيم كه در مفهوم وسيعي در بالا فهميده و توضـيح  رو اقتصاد سياس در قلم

هاي متمركـز در   با بحران 1990تا  1989هاي كمونيستي سال   بحران. داده شد تفاوت بين
در همـين فشـار رقابـت سيسـتماتيك      1968مجارستان يا بهار پراگ در سال  1956قيام 

له داخلـي تبـديل شـد،    اصل مطلب آن است كه مسأله خارجي به مسأ. بود "خارجي"
 1964در سازمان ملل آگاهانه يـا ناآگاهانـه مشـاهدات سـال      1988گورباچف هم در سال 

  .  در جامعه مدرن ممكن نيست "جامعه بسته  ": تاب داد و گفت  گوارا را باز چه
  

  سوسياليسم و نيروهاي اجتماعي
   انده در سطح برنامـه جا بحران سوسياليسم و ماركسيسم به مثابه بحران به جا م در اين

اي برحسب اتفاق بـا    اند و پاره  ها كاملا هم بي فايده نبوده اين برنامه. بررسي شده است
امـا بحـران   . انـد   داري دوام آورده  پشتيباني مردمي حتي تا به امروز در دنيـاي سـرمايه  

باني هـا پشـتي    توانستند از ايـن برنامـه    سوسياليسم در ضعف نيروهاي اجتماعي كه مي
هـاي    احزاب چپ سنتي با از دست دادن نيـرو در تركيـب  . است  كنند نيز منعكس شده

تر بـه خـاطر كـم شـدن فعاليـت، شـورو شـوق و پايگـاه           انتخاباتي و در سطحي وسيع
جنبش رهايي بخش ملي سبك قديم نيز تقريبـا از بـين   . اجتماعي خود تضعيف شدند

  .رفته است
. هاي پرولتري يا چپ جديد نام نهـاد وجـود دارد    ن جنبشتوا  چه مي اما از ديگر سو آن

افريقاي جنـوبي يـا اپوزيسـيون     UDFسي يا    .ان .برزيل و اي) PT(در جنوب حزب كار 
هاي كارگري جديد دارنـد،    اي قوي با اتحاديه  ند و همگي رابطها كره جنوبي از اين نوع



  سوسياليسم پس از فروپاشي: پايان قرن                                          
 

 

در اروپـا تجديـد برنامـه    . ه باشندهاي كارگري قديم خوانايي داشت  بدون اين كه با مدل
نسبتا نيرومندي در فنلاند، نـروژ،   هاي جديد  احزاب چپ به شكل گيري همه جانبه در

هـاي   دانمارك، اسپانيا، تركيه و هلند منتهي شده است در عـين حـال سـبزها و ايـده    
هاي   هاي پساكمونيستي اولين ناآرامي  در حكومت. اي دارند  فمينيستي نيز نفوذ پردامنه

و نوعي خصوصي كـردن كـه    "  غير اجتماعي  "مقاومت اجتماعي در مقابل تحميل بازار 
اي موارد   در پاره .)92( به نفع دارودسته حكومتي پيشين و مافيا است شكل گرفته است

ن منافع اكنند براي خود به مثابه مدافع  ها سعي مي  بقاياي اعضاء احزاب قديم و اتحاديه
تـر آراء مـردم را بـه    حيثيت و زمينه ايجاد كنند و يك دهم و گاه بيشتوليدكنندگان 

اند و مخالفان پيشين كه هم اكنون ترجمـان اميـدهاي خـود را در      خود اختصاص داده
در صـحنه   و انـد،   هاي اجتماعا غيردموكراتيـك و ارتجـاعي نظـم جديـد يافتـه       گي ويژه

  .شوند  سياسي ظاهر مي
. انـد  هاي تاريخي چپ را دگرگـون كـرده    د هم اكنون برنامهاين نيروهاي اجتماعي جدي

در عين حال كه عناصر . سوزند  اي نمي  ها در غم اقتصاد سربازخانه  تقريبا هيچ يك از آن
مفاهيم جديد  -گيري يك بديل كمك كنند  توانند به شكل  گوناگوني وجود دارد كه مي

هاي صنعتي كمـوني و اشـتراكي، بـر      همديريتي بنگاهاي كارگري، خود  ر مورد اتحاديهد
شده و درآمـد پايـه، سوسياليسـم بـازار و بـازار سوسـياليزه شـده و         افق از پيش تعيين

رود   احتمـال آن مـي   -طلبانه است و محيط زيست را در نظر دارد وليتي كه برابريئمس
اي نباشـد كـه جـايگزين منطـق       كه اين بديل هنوز شامل مجموعه كامل و همه جانبه

هـاي    ها، اقـدامات و جنـبش    با همه اين احوال، در اين مجموعه مدل. داري شود  سرمايه
در ايـن بـديل،   . نـد ا ثرواي م ـ گيـري برنامـه    شود كه اميدبخش شكل  مختلفي ديده مي

شـود، در عـين ايـن كـه در ايـن جـا         هاي چپ سنتي ديده مي  ارتباط روشني با ارزش
. انـد   هـاي سـنتي شـناخته شـده      بـراي جنـبش   نـدرت  شوند كـه بـه    مسائلي مطرح مي
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هاي سـنتي خونسـرد و داراي    ترديد يكي از ماركسيست لش، بيئكائوتسكي با همه فضا
چنـين    ": تخيل نه چندان قوي بـود كـه ترديـدي بـه خـود راه نـداد كـه اعـلام كنـد         

سوسياليسم مـا هـدفش نـابودي هـر نـوع اسـتثمار يـا        . سوسياليسمي هدف ما نيست
اين اظهار نظر  .)93( "  ت خواه عليه يك حزب باشد خواه عليه جنس يا نژادسركوب اس

گوي بحران محيط زيست امروزي نيست كه مدل جديدي از   كه معتبر هم هست پاسخ
يـا حتـي بـه     "  سوسياليسم بـدون ضـمانت    "آينده فقط به . طلبد  مصرف و توليد را مي

تـر، اهـداف چـپ و انگيـزه خلاقـه        مناسـب  يجديدي تعلق دارد كـه بـه گونـه    يايده
در ايـن رابطـه تأمـل ريمونـد ويليـامز بـر       . داري را تجسم كند  هاي ضد سرمايه  جنبش
داري مـا    بـه جـاي ايـن سـرمايه      ": داري صنعتي به قوت كامل خود باقي اسـت   سرمايه

حميلي يا نـام صـرف يـك بـديل را     چيزي فراتر از فروپاشي هرج و مرج گونه يا نظم ت
. اي كـه ضـروري اسـت     گي عبارت است از چالش با پيچيده مسالهبنابراين . خواهيم مي

ام و هنوز هم اين كشاكش   گي در كشاكش بوده گي و پيچيده همه زندگيم را بين ساده
چـه   و آن -ام   اما هر بحثي كه مربوط به تجربه و تاريخ باشـد،  تصـميم  . كنم  را حس مي

هاي بسيار پيچيده   فقط از راه.  دهد را توضيح مي -اشدگيري عمومي ب اميدوارم تصميم
تـوانيم امپرياليسـم و     و حركت كردن با اطمينان به سوي جوامع پيچيده است كه مـي 

داري را شكست دهيم و ساختمان سوسياليسم در اشكال گوناگون را آغاز كنيم   سرمايه
د خواهند كرد و از آن بهـره  واقعي مورد تهديد كنوني ما را آزا   سوسياليسمي كه انرژي

    ) 94.("  خواهند جست
  

  :هاو يادداشت منابع
نيويورك نشـر ايروينـگ آن هودسـن    . 124اثرلودويك فن ميزس ، صفحه  "مند هرج و مرج نقشه" -1
)Irwing- on-Hudson.(  
  .)ترجمه اصلاح شده( 18و  17ص  1931لندن سال . ، اثر كارل كائوتسكي"بستبلشويسم در بن" -2
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پاسـخ كائوتسـكي بـه انقـلاب     . 20ص  1964نوشته كارل كائوتسكي سال  "ديكتاتوري پرولتاريا" -3
ــالوادو  ــيمو س ــط ماس ــاب ) Massimo Slvadori(ي رتوس ــلاب  "در كت ــكي و انق ــارل كائوتس ك

مفصل توضيح داده  293و  251و  218،225ص ص  1979، لندن سال  1880-1938سال  "سوسياليستي
  .شده است

گرامشي .  33تا  6صفحات  1988لندن سال  "مطالعه گرامشي"شته ديويد فورگس تحت عنوان نو - 4
از همان آغاز آگاه بود كه شرايط روسيه، انقلاب به معني شركت در  شباهت به ديگر مشتاقان انقلاب، بي

 .Gفيـوري  . اثر جي "زندگي يك انقلابي: گرامشي "نگاه كنيد به كتاب . مندي خواهد بود فلاكت و نياز

fiore   1990سال  13و  11صفحات.  
در مجله چپ جديد  "وري انقلاب پرولتريئت"اين جنبه از انديشه ماركس در مقاله من تحت عنوان  -5

  .اما يقينا اختراع نشده بود ،تأكيد و حتي بيش از حد تأكيد شده 1976ن سال ئماه مي و ژو
راه با مـزاح   اين اشاره هم. 172و  171لندن صفحات  1991اثر كارل ماركس جلد اول سال  "سرمايه" -6

كـه   طور كلي نسبت دادن استدلال نادرست مشابهي به ماركس مبتني بـر ايـن   است و در متن كتاب به
دقيقا . دده نمي قرار تأكيدمورد  ريز اداره كرد را  توان از طريق يك داناي كل برنامه اقتصاد جهاني را مي

را تشويق كـرد ايـن ايـده را رد كنـد كـه مناسـبات       ) Altusser(ه آلتوسربود ك "سرمايه"اين كتاب 
چـه   باشد كه انسجام و سادگي يـك ايـده را داشـته باشـد و آن     "گر كل بيان"تواند يك  اجتماعي مي

ناميـد را تـرجيح دهـد، يعنـي      مـي  "كل پيچيده از پيش موجود" يماركس مفهوم وجه توليد به مثابه
نوشـته   "ت سرمايهئقرا"به كتاب . گيري آگاهي تحت فرمان درآيد واند با شكلت اي كه هرگز نمي مقوله

  .مراجعه كنيد 184و  180، 97صفحات  1970لندن سال (ي آلتوسر و اتيين باليبار ئلو
الشـعاع تفحـص     اين اثر هر چنـد تحـت  . 1978مسكو سال . اثر فردريك انگلس "آنتي دورينگ" -7

ترين بحثي است كه در آثار ماركس و  انگلس  نبود بديلي بهتر، مفصل بررسي ديالكتيك قرار گرفته، در
مخصوصا بـه  . (داري شود تواند جايگزين سرمايه كه مي وجود دارد اي اقتصادي -پيرامون نظم اجتماعي

واره هـم بـر    هاي اين اثـر انگلـس هـر چـه باشـد، او هـم       كاستي). مراجعه كنيد 379و  343صفحات 
البته . ورزيد ايط اقتصادي و هم به اهميت رشد و توسعه دموكراتيك تأكيد ميهاي عيني، شر محدوديت

گـذاران   ترين اظهارنظرهاي مربوط به موضوع پيشيني كه پايـه  گونه ترين و پيامبر او با يكي از بجاماندني
، (Munzer)كه به موقعيـت مونسـر   انگلس در حالي. ماترياليسم تاريخي انتشار دادند، سرو كار داشت

نه تنهـا جنـبش زمـان او    ": نويسد كند، اين طور مي بر جنگ دهقاني آغاز قرن شانزدهم، اشاره ميره
. كدام آمـادگي نداشـتند   خواست بشناسد، هيچ هايي كه او خود تازه مي كه قرن هم براي تحقق ايده بل

كـل جامعـه را بـه    توانست  كرد نه تنها به اندازه كافي رشد نكرده بود و نمي اي كه او نمايندگي مي طبقه
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تحول اجتمـاعي كـه او در   . گرفت كه تازه داشت شكل مي را دگرگون سازد، بل فرمان خود درآورد و آن
خيال خود تصوير كرده بود، در شرايط اقتصادي موجود آن زمان آنقدر زمينه ناچيزي داشـت كـه ايـن    

جنگ ". تضاد كامل قرار داشتيايي او در وشرايط فقط تداركي بود براي نظامي اجتماعي كه با تصوير ر
) Leonard Krieger(ونـارد كريگـر  ئاثـر ل  "انقلابات آلمان". اثر فردريك انگلس "دهقاني در آلمان

شود مبنـي بـر    اي كه از آن مي گيري ها با اين بخش از اثر و نتيجه بلشويك. 105ص  1967شيكاگو سال 
نكته مهم از موضع منشـويكي،  . اد حق داشتچه انجام د ونسر در آنها م رغم همه اين بحث كه علي اين

اي دسـت زده بـود كـه از     هاي مونسر هر چه بود، كار درسـتي كـرده بـود كـه مبـارزه      اين بود كه رويا
انگلس به صحه گذاشتن بر مبارزه مونسـر  . توانست فراتر رود اوليه نمي " چارچوب جمهوري بورژوايي"

او با دوستش  پلخانف . كرد گرفتن شرايط را توصيه نمينا پرش مستقيم به كمونيسم بدون در نظر ئمطم
اسـتبداد  "توانسـت بـه    موافق بود كه چنين كوششي در كشوري منـزوي و عقـب افتـاده تنهـا مـي     

نقـل از ميشـاييل المـن از كتـاب      "كردنـد،  ها اعمال مـي  نوعي كه اينكا آن منتهي شود "پدرسالارانه
  . 350ص  1990كمبريچ سال  "ريزي سوسيالستي برنامه"
انتشـارات   "هاي هرج و مرج الگو"از كتاب   "ماركس، بيسمارك، سوسياليسم"نگاه كنيد به مقاله  -8
  .86ص  1966نيويورك سال . پري .ال كريمرمن و. اي. ال
تاريخ : به پشتيباني از هرج و مرج "در كتاب  "طلبي  ماركسيسم و هرج و مرج"نگاه كنيد به مقاله  -9
  .از انتشارات ديويد گودوي 109صفحه  1989لندن سال  "وري و عملئ، ت
نظـر  "و كتاب پردون تحت عنـوان  ) Robert Graham(روبرت گراهام "مقدمه"مراجعه كنيد به  -10

  .1989لندن سال  "عام مربوط به انقلاب در قرن نوزدهم
است را رد  "ارتجاعييك توده "قبلا اين ايده كه طبقات غير پرولتري صرفا "كتاب نقد برنامه گوتا  -11

 ـدر مورد نظر ماركس نسبت به دهقانـان مخصوصـا بـه كتـاب ت    . كرده بود  Theodor(ودور شـانين  ئ

Shanin ( ماركس متأخر و راه روسي"تحت عنوان"  ) كمونيسم و توسعه"و كتاب ) 1983لندن سال" 
  .مراجعه كنيد 1985نيويورك سال )  Robert Bideleu(نوشته روبرت بيدلو

تـا   126صـفحات   "هاي ديگر نقد سوسياليسم"جلد پنجم و  "وري انقلاب كارل ماركسئت"اب كت -12
بخـش   ن و باكونين بيفتد به توضيح آگاهيوهر كس به وسوسه تقديس پرود. 1990، نيويورك سال  129

در عـين حـال   . دارانه بودن بيش از حد آن، او را از توهم بـدر خواهـد آورد   اين نويسنده با وجود طرف
ها  هاي آن دهد ايده نشان مي) Draper(گونه كه دريپر  كردند همان ماركس و انگلس نيز خود اشتباه مي

  . ن و باكونين رشد يافتوكاراني چون پرود ويي با چنين مخالفان و همر-در-با رو
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،  135و  134صـفحات  ) John Stuart Mill(اثـر جـان اسـتورات ميـل      "درباره سوسياليسم" -13
  .1976نيويورك سال ) Buffalo(بوفالو انتشارات 

نوشـته   "فكـران  سوسياليسـم و روشـن  "از كتاب  "ماركس وبر و سوسيال دموكراسي "به مقاله  -14
ممسن نظر وبر را در اين زمـان  . مراجعه كنيد 1987چاپ لندن سال  105و  90ولفگانگ ممسن صفحات  
توانند وجود داشته باشـند،   اي گوناگوني ميه در عين حال كه سوسياليسم": در فرمول زير خلاصه كرد

اقتصـاد بـا   "نـوع   بايست يـك  ناچار مي تنها سوسياليسمي كه عملي و با تمدن جديد خوانايي دارد، به
براي مطالعه  نظرات دوركهايم به مقاله استفان يـو تحـت   ). 92ص ( ".برنامه باشد كه از مركز اداره شود

منتشره در لـوي   "فكران سوسياليسم و روشن"از كتاب  "ليسمهايي بر سر سوسيا يادداشت": عنوان 
بايستي  در مورد اين نظر كه تضادهاي اجتماعي و نوسانات اقتصادي مي. مراجعه كنيد 70و  219صفحات 

نوشته اميل  "سوسياليسم"اي تحت كنترل درآيد به كتاب   هاي حرفه از بالا و توسط مجمع ملي شركت
محاسبات معروف پارتو درباره . مراجعه كنيد 1962چاپ نيويورك سال  247تا  245دوركهايم  صفحات 

توجه داشته باشـيد كـه پـارتو    . تساوي حقوق اجتماعي نيز با سروكار داشتن با سوسياليسم، فعال شد
  .ه احتياج به دستور و انضباط داشتديد ك سوسياليسم را نيروي اساسا احساساتي و غيرمعقولي مي

 ـئن وجود داشت كه از تكاالبته اين ام -15 داري  وال بـردن سـرمايه  ئوري ارزش نيروي كار بدون زير س
كـه آدم  طـور هـم ايـن امكـان وجـود دارد       همـين . گونه كه ريكاردو چنـين كـرد   حمايت كرد، همان

م بـاورك  هبو. طور كه آلفرد مارشال چنين كرد وري كار را رد كند، همانئسوسياليست و در عين حال ت
كارل ماركس و پايان "مراجعه كنيد به . ود از ماركس را از ارزيابي سوسياليسم جدا كردمخصوصا نقد خ

يزي نيويورك سـال  ئسو. ام. و به ويراستاري پي 118و  117م باورك صفحات هاثر اوژن بو "يك سيستم
1948.  

سـال   89و  103صـفحات   "انقلاب سوسياليستي"از كتاب  "روز بعد از انقلاب": مقاله كائوتسكي -16
چنين به مـدخلي بـر    هم. است 153،  152، 151، 150هاي كه نقل شده از صفحات  بخش. ، شيكاگو1907

فرهنـگ جديـد اقتصـاديات    "كوواليـك از انتشـارات جـان ايتـول در كتـاب      . كائوتسكي توسط تي
  .مراجعه كنيد 1990چاپ لندن سال  221و  218صفحات   "ماركسيستي پالگريو

هايـك تحـت عنـوان     فـن . اي. نوشته شـده بـه نسـخه اف    1918ون كه در سال رادر مورد مقاله ب -17
يرسن نيـز   مقاله پي. مراجعه كنيد 1935لندن سال  290و  245صفحات  "ريزي اقتصادي جمعي برنامه"

  .آمده است  در اين مجموعه
سـال   397و  396صـفحات  ) 1914(اثر فردريش فـن ويـزر    "اقتصاد اجتماعي علم"نگاه كنيد به  -18

1927.  
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چنين به صفحات  هم. 1977، لندن سال  575اثر ادوارد تومسن ص  "ويليام موريس"نقل از كتاب  -19
راه بـود بـا    ها و مقـالات مـوريس پيرامـون سوسياليسـم هـم      راني سخن. آن مراجعه كنيد 693و  542

بود و ضـمنا   "اريجنگ تج"ها عليه تنزل انسان و محيط زيست كه مسبب آن   ترين اعلام جرم كوبنده
اما اين نقد بـا تحسـين از نظريـه مـاركس مبنـي بـر       . گشت نيز بر مي "نگري ساده"گاه به تز  گاه و بي

دارانه بود، تعـديل   نظرش كه طرف  و تصديق سريع آن "كشي رياضت" ضروري اجتماعي، رد  "تكامل"
صـحبت   "تنظيم بـازار "ه نياز به دربار "توانيم بكنيم كنيم و مي چگونه زندگي مي"او در مقاله . شد مي
. گشـايد  مـي  "بايستي پايان پـذيرد  انحصار مي"را با اين ادعا كه  "جامعه آتي"كند و در عين حال  مي

و  145مورتن صفحات . ال. اي:  كننده تدوين "هاي سياسي ويليام موريس نوشته"مراجعه كنيد به كتاب 
  .لندن 198

 ـهرچ "سـرزمين آزاد "كه در كتـاب   "حق كار"چيلوسي مفاهيم پيچيده شكل ويژه  -20 ا در فصـل  گ
ريزي شـده اسـت را بسـط و گسـترش      طرح "حق اصل كار و سوسياليسم بازار مبتني بر خودگرداني"

  . 1986دهد، فلورانس، سال  مي
شـود،   ا مستعمره آفريقايي به يك قدرت صنعتي اصلي در قلب ايـن قـاره تبـديل مـي    چگدر زمان هر

كند انقـلاب خـونين را عليـه تـزار الهـام       دهد و كوشش مي تيوپي را شكست ميطلب ا پادشاهي جنگ
 "اساسنامه مدل"براي  97و  96مخصوصا صفحات  "سرزمين آزاد، يك انتظار اجتماعي"كتاب . بخشد

شـد، ابـدي    بايستي متلاشي مي ها مي تشكيلات نظامي آن": براي مسائل مربوط به بوميان 131و صفحه 
چگا خود اقتصـاددان نسـبتا   هر ".شد ها عليه كار  نابود مي داوري آن رفت و پيش ن ميبود نشان از ميا

  .ريزي انجمن اقتصاددانان ملي كمك كرد اي بود و به پايه برجسته
  .232اثر سالوادوري صفحه  "كارل كائوتسكي"به نقل از كتاب  -21
نيويـورك  ) : 1904(بـورگ  نوشـته روزا لوگزام  "مسائل تشكيلاتي سوسيال دموكراسي روسـيه " -22
  ) .1970نسخه فرانسوي، چاپ پاريس سال ( 1904سال . ي كستورون تئاثر ل"ف سياسي مائوظا"

چرا آسمان "و  1970پرينستن سال  "طلبي سياست و ديپلماسي صلح"هاي  در اين زمينه به كتاب -23
  .ماير مراجعه كنيد اثر آرنو 1990لندن سال .  4و  8صفحات   "تاريك نشد

گزارش مربـوط بـه مبـارزه بـا     "احتمالا در مقاله  "كمونيسم جنگي"متن اصلي مربوط به معرفي  -24
هـاي   نوشـته "چنين به  هم. موجود است 1989اي چاپ لندن سال ساست كه در نسخه مقناد د "قحطي

 ـ. مراجعه كنيد 286و  268صفحات  "اقتصادي لنين ه در مورد نفوذ مدل اقتصاد جنگي آلمان بر انديش
گـذار از  "اي تحت عنوان سطور به مقاله مقناد د و همين 27لنين به مقدمه ناشر در همين كتاب صفحه 
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صفحات  (آمده  1988يه و اوت سال ئهاي ژو كه در مجله نيولفت ريويو در ماه "داري واقعا موجود سرمايه
  .مراجعه كنيد)  78و  61
 ـ  "آخرين مبارزه لنين" -25 اسـتالين نوشـته ايـزاك دويچـر،     .  1970ال نوشته موشه لوين، لنـدن س

  .270و  238صفحات  1966هارموند سيورت، سال 
  .جلد دوم -منتخب آثار لنين  "چگونه رقابت را سازمان دهيم" -26
فاربر روي كمونيسـم جنگـي در   . 1990كمبريج سال . ل فاربرئنوشته سامو  "پيش از استالينيسم" -27

هاي اعتراضي درون اردوي انقلاب كـه   تمام طول بحث خود به صدا كند و  در بحث مي 50و  43صفحات 
تـر بـه    بـراي مـدارك بـيش   . كنـد  كردنـد اشـاره مـي    كرد بلشويكي اعتراض مي در برابر مشي و عمل

كند كه  فاربر ملاحظه مي. مراجعه كند 1990اثر ولاديمير بروكين لندن سال  "ها پس از اكتبر منشويك"
دنبـال آن در بهـار و    توان ولي سركوب دموكراسي شورايي كه بـه  ن را ميسساوتارومار كردن مجلس م

بدين ترتيب كميته اجرايي مركزي شوراها كه ظـاهرا  . توان توجيه كرد شروع شد را نمي 1918تابستان 
اصـلا  فراخوانـده    1919به سختي تشكيل شد و در سال  1918مظهر نهاد سراسري كشور بود، در سال 

 بـه آخـرين فصـل    مثلا. جانبه و منظم است ته نوع انتقاد فاربر جديد نيست ولي همهالب) . 29ص (نشد 
. مراجعـه كنيـد   1954آكسفورد سال  "پيامبر مسلح"، شكست در پيروزي از كتاب كتاب ايزاك دويچر

تـر   به فشارهاي ناشي از جنگ بيش "خاطرات"چون ويكتور سرژ در كتابش تحت عنوان  اما دويچر هم
  ) .1962آكسفورد سال . (هدد امتياز مي

، 47، مخصوصا بـه صـفحات   1948لندن سال ) 1920(اثر برتراند راسل  "وري و عمل بلشويسمئت" -28
  .مراجعه كنيد 55،114،123

اثـر   "كـارل كائوتسـكي  "در كتـاب   1918نظرات كائوتسكي پيرامون اجتماعي كـردن در سـال    -29
نظـر  : فكـران و انقـلاب    روشـن "مورد مارتف بـه  در . بحث شده است 234و  233سالوادوري صفحات 

 35و  16صـفحات   1986اثر جين بوربانك آكسفورد سـال   "1923تا  1917روسيه پيرامون بلشويسم از 
اثـر   "دولـت و انقـلاب سوسياليسـتي   "چنين بـه   هم. مراجعه كنيد 34و  32، 19مخصوصا به صفحات 

مراجعـه   1944چاپ پـاريس سـال    "جهاني بلشويسم"و كتاب  1938جوليوس مارتف نيويورك، سال 
دار تقويت نهادهـاي دموكراتيـك    توجه داشته باشيد كه مارتف به عنوان يك ماركسيست پرچم. كنيد

او به جاي قرار دادن دولت در مقابـل جامعـه مـدني    . جامعه مدني و ايجاد دولت مقتدر دموكراتيك بود
در حقيقـت او بـه   . ضامني است براي جامعه مدنيكرد كه اگر دولت دموكراتيك باشد خود  استدلال مي

وجـود  ه توانستند اهميت ب ها به خاطر نوعي آنارشيسم لومپني كه داشتند حمله كرد زيرا نمي بلشويك
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مارتف در سـال  . آوردن جامعه مدني قانوني و دموكراتيك كه مبتني بر دولت مقتدر باشد را درك كنند
  . مرد 1923

  .344و  301اي صفحات سنوشته مقناد د "ي لنينهاي اقتصاد يادداشت" -30
خداحافظ همـه  "هاي تأثير شوروي بر تاريخ ميانه قرن بيستم را اريك هاوبسبام در مقاله  مشخصه -31
  .مورد بررسي قرار داده است "ماركسيسم امروز"در كتاب  "ها آن
باري مثبت ابداع  ه موسوليني باخواه ك واژه تماميت"كند كه  مارتين ماليا ملاحظه زير را عنوان مي -30

كرد تا نظم جديد خود را مشخص كند و اولين بار با بار منفي توسـط تروتسـكي در رابطـه بـا روسـيه      
. "وري تجدد افراطي به كار برده شدئاستالين از آن استفاده شد، توسط هانا آرنت به منظور ايجاد يك ت

البتـه تروتسـكي اسـتفاده از ايـن     . 1990ن سال ، زمستا300ص " الوس"از كتاب  "آرامگاه استالين"
اي گمراه كننـده و   خواهي پروژهاز نظر او تماميت. كرد تصديق نميمفهوم توسط هواخواه پيشين خود را 

خـواه چـه از نـوع اسـتاليني چـه       يك رژيـم تماميـت  " :تروتسكي نوشت 1940در سال . خطرناك بود
ديكتاتوري عريان در تاريخ معمولا ثمره و . و گذرا باشدتواند رژيمي موقت  فاشيستي به طور ماهوي مي

توانـد   بحران حاد نمي. نماد يك بحران بسيار حاد اجتماعي است و نه به هيچ وجه ثمره يك رژيم پايدار
تواند تضادهاي اجتماعي را براي مدت معيني  خواه مي يك دولت تماميت. مي يك رژيم باشدئوضعيت دا

 ـاثر ل "در دفاع از ماركسيسم". "مي سازدئتواند دا را نمي سركوب كند ولي بقاي خود ون تروتسـكي،  ئ
  .13ص  1940نيويورك، سال 

 1918كه براي اولين بار در سـال   "ديكتاتوري پرولتاريا"هاي نظري كائوتسكي در كتاب  مايه دست -33
منتشر شـد   1930كه در سال  "بست بلشويسم در بن"ها در كتاب   مايه اين دست.اند چاپ شد، موجود

رهبـران  ": كائوتسكي نوشـت . شود وباره چاپ ميد 1931شوند و با مقدمه جديد در سال  بسط داده مي
هايي كـه   هايي پيدا كنند كه با استفاده از روش دانند اگر راه شوروي خود را بسيار با هوش و مقتصد مي

هـايي كـه در    د، تعـداد ماشـين  ظرفيت، ذكاوت و استقلال كارگران صنعتي موجود را به حداقل برسانن
اند پي ببرند كه مسأله حياتي عبارت است از افـزايش   ها نتوانسته آن. اختيارشان است را سه برابر كنند

اي در  كه با بالا رفتن كيفيت كار خود به خود بايد ارزش مازاد حاصل شود و چنين شيوه كيفيت كار و اين
برنـد   ها از اين كار سودي نمـي  بلشويك. برد يافته را بالا ميعين حال ظرفيت ابزار توليد جديد و بهبود 

شرطش درجه بالايي از آزادي اسـت و ايـن    زيرا براي اين شيوه افزايش ظرفيت توليدي كارگران، پيش
چنـين   هم. 15و  14صفحات  "بست بلشويسم در بن"از كتاب ".خود به دموكراسي همه جانبه نياز دارد

كائوتسكي هم . مراجعه كنيد 302و  301خصوص صفحات  اثر سالوادوري به  "كارل كائوتسكي"به كتاب 
  .دانست هاي اصلي در ايستادگي در برابر آن را مي تيلوريسم شوروي و هم نقش بلشويك
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  .1971ستن جلد دوم استمفورد سال   .سي  .نوشته اي "تكنولوژي غرب و توسعه شوروي" -34
اثـر الكسـاندر    "الجزايـر گـولاك   مجمـع "ها بـه نوشـته   گاردوبراي توضيح ناآرامي گسترده در ا -35

  ).1978لندن (مراجعه كنيد  229تا  86سولژنتسين جلد سوم صفحات 
 ـاثـر ل  "1930هـاي سـال    نوشته"اند در  نهاد را ترسيم كرده مقالاتي كه اين پيش -36 تروتسـكي   نوئ

  .آمده است 147و  123صفحات 
، ايـن مقالـه در   1931سـال   26و  25شماره  "بولتن اپوزيسيون" در "ساله در بحران برنامه پنج" -37

  .منتشر شد 1931سال  13شماره  "انتقاد"ترجمه انگليسي مجله 
 36شـماره   "بولتن اپوزيسيون"ون تروتسكي از ئنوشته ل "اقتصاد شوروي در خطر است"مقاله  -38

نيويورك سـال   "1932وتسكي سال ون ترئهاي ل نوشته"موجود به زبان انگليسي در  1932نوامبر سال 
در مورد بحث جالبي پيرامون . است 274و  273بند نقل شده در صفحات .  284تا  258صفحات  1973

مراجعـه   1987لندن سـال   98و  97اثر الك نوو صفحات  "سوسياليسم ، اقتصاد و توسعه"اين متن به 
  . شود

  .276 و 273اثر تروتسكي  صفحات  "1932هاي سال  نوشته" -39
 ، دويچر توضيح روشني از يك حادثه زنـده  497و  496اثر ايزاك دويچر صفحات  "پيامبر مسلح" -40
قطار نظامي كه تروتسكي در آن مشغول طرح . انديشي تروتسكي كمك رساند به بازكه  دهد دست مي به

شـود و   ا كنده ميرهنمود جديد و بليغي جهت مجهز كردن كارگران است در اثر ورود به بوران برف از ج
دو روز از حركـت بـاز   اي،  رغم كنترل احتمالي مسير قطار و نزديك بودن محل حادثه بـه دهكـده   علي
ريـزي و   يس كميته نظامي شوروي و حزب او دو روز وقت پيدا كردند تـا نقـايص برنامـه   يايستد و ر مي

  .هاي عمومي را دقيقا بررسي كنند انگيزه
در اين اثر بحث مفيدي پيرامـون   89اثر الك نوو ص  "اقتصاد و توسعهسوسياليسم، "نقل شده از  -41

  .نظرات تروتسكي درباره اين مسائل وجود دارد
  .98اثر الك نوو ص  "سوسياليسم، اقتصاد و توسعه"نقل از  -42
  .1990سال  164آندره ساخارف ص  "خاطرات" -43
ن ارزش در اقتصاد سوسياليستي را بايد بـه  كرد مداوم قانو هاي استالين درباره عمل آخرين نوشته -44

تواند مسائل اقتصادي شوروي را  ريزي نمي كه برنامه به رسميت شناختن غير رسمي و فرعي اين يمثابه
اي كه به بحث ساختگي داشت، اعلام كرد كه يكي از دلايل ايـن   استالين با علاقه. حل كند خوانده شود

هـايي از دارايـي     شـكل ) سـووخوزها (اهت به دارايي دولتـي  شب مسأله اين است كه مزارع اشتراكي بي
  .1952اثر استالين مسكو سال  "مسائل اقتصادي سوسياليسم در اتحاد شوروي". اند مستقل
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از صـفحه   "ريزي اقتصادي جمعـي  برنامه"نوشت در كتاب هايك  1920اي كه ميزس در سال  مقاله -45
 ه،اثـر الـك نـوو    "اقتصـاد سوسياليسـتي   علـم "در كتاب   تر اين مقاله بيش. موجود است 130تا  87

نوشته نويرات، مـاكس وبـر را بـه نوشـتن نقـد      . 1972هادموندزورث سال . ماريونوتي مجددا چاپ شد
اثر ماكس ) 1921( "وري تشكيلات اجتماعي و اقتصاديئت"به . مشابهي حدود همان اوقات تشويق كرد

مراجعه كنيـد وبـر و احتمـالا ميـزس تحـت تـاثير        1966 چاپ نيويورك سال 218تا  202وبر صفحات 
  ).مراجعه كنيد 209به صفحه . (شكست اقتصاد جنگي قرار گرفته بودند

. 1936لندن سال . مراجعه كنيد 150تا  113ميزس مخصوصا صفحات . فن. اثر ال "سوسياليسم"به  -46
شيكاگو سال . است  698و  70تا  60ميزس صفحات . فن. نوشته ال "عمل انسان"بند نقل شده از كتاب 

  .يس منتشر شد نوشته شده استئدر سو 1943اين كتاب براساس اثري كه اولين بار در سال . 1947
بركلـي سـال    1650تـا   1641ر جلـد دوم صـفحات   ئاثـر كـارل لنـدو    "سوسياليسم اروپايي"به  -47

 ـ"چنين به  نوشته روزنر و مردل تحـت عنـوان    هم. مراجعه كنيد1959  "دگي و آثـار كـارل پـولاني   زن
  .مراجعه شود 1990مونترال سال  77و  55صفحات 

اي  مقالــه) (EconomicJournalدر مجلــه اقتصــادي  1933ديكنســون در ژوان ســال . دي. اچ -48
در مجله اقتصاد ملي چاپ شد و در  1935مدل لانگه و برايت در سال . منتشر و بديل خود را مطرح كرد

. مـورد بحـث قـرار گرفـت     "اصل حق كار و سوسياليسم بازار خودگردان"نوان وسي تحت علمقاله چي
EVI  ـپيرامـون ت "تـر لانگـه تحـت عنـوان      در مقالـه رسـمي  .  1986فلورانس سال  وري اقتصـادي  ئ

جلد چهارم شماره يـك و دو سـال    "بررسي مطالعات اقتصادي"در دو قسمت در مجله  "سوسياليسم
اقتصـاد   علـم "صورت كتـاب مجـددا چـاپ شـد و خلاصـه آن در      بعدا به . منتشر شد 1937و  1936

هـاي   داشـت  اي بر بخش دوم مقاله خود ياد لانگه در ضميمه. و نوتي نوشته شد هاثر نوو "سوسياليستي
بازي از اثر كائوتسكي نقـل   سوسياليسم را بررسي كرد و با دست و دل در ماركسيستي مربوط به اقتصاد

اقتصـاد شـوروي در خطـر    "تحـت عنـوان    1932له تروتسكي كه در سال طور از مقا قول آورد و همين
وري اقتصـادي و اقتصـاد   ئت"اشاره اخير او بدون شك به مقاله پيشين لرنر تحت عنوان . نوشت "است

اشـاره   1934جلد دوم شماره اول سال  "بررسي مطالعات اقتصادي"منتشره در مجله  "سوسياليستي
كـه منـابع    "محاسـبه "بهترين بحث مربوط به . د داب را به نقد كشيده بوددر اين مقاله لرنر عقاي. دارد

. اثر دان لـووا آمـده اسـت    "ريزي مركزي رقابت و برنامه"گذارد در كتاب  مفيد زيادي نيز در اختيار مي
بايستي انجام  ها مي بيني شده توسط لرنر كه اطريشي اما لووا همه نكات اصلي پيش. 1985كمبريچ سال 

اثـر   "سسـات واقتصـاد و م علم "در مورد نقد فرضيات اطريشي به كتاب . كند ا كاملا تاييد نميدهند ر
  .1988كمبريچ سال . هوجسون راجعه كنيد. جي
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بررسي مطالعـات  "از مجله  "يادداشتي بر اقتصاد سوسسياليستي": لرنر تحت عنوان . اي پي مقاله -49
لرنر خود يكي از سه ناشـر ايـن   . 1936 -37سال  76تا  72جلد چهارم شماره دوم صفحات  "اقتصادي

  .ولا هيك بودندورزيزي و ائمجله بود و شركاي او پل سو
اثر » اقتصاد سوسياليستيعلم "طور مشكل  اولين مقاله هايك شكل بررسي مقالات لانگه و همين -50

راه : سوسياليستيمحاسبات ": نام اين مقاله. ديكنسون  را به خود گرفت كه به صورت كتاب منتشر شد
ميزس هم در دهه بيسـت  . آمده است 1940سال  145صفحه  "Economica"بود كه در  "حل رقابتي

كه توسط كارل پـولاني و ادوارد هـايمن    "سوسياليست بازار"هاي  وريئطور بحث كرده بود و به ت همين
مراجعه  174 -6وا صفحات اثر دان لو "ريزي مركزي رقابت و برنامه"به كتاب . مطرح شده بود پاسخ داد

  .1985كمبريج سال . كنيد
م بـاورك  هبو. م باورك قرار گرفته استهدر اين مورد هايك احتمالا تحت تأثير اثر آموزگار خود بو -51

در حـوزه اقتصـاد كـه    ": گذار است، نوشته بود داري اثر كه چه  نوع دانش بر سرمايه در زمينه بحث اين
ها است، اولين منبع از منابع دانش يعنـي منبـع    گرانه انسان گاهانه و حسابسرو كار ما عمدتا با عمل آ

ترين بخش  خصوص اگر تنها در نظر گرفته شود، نامناسب تواند در بهترين حالت بسيار ناچيز به عيني مي
م بـاورك  هامـا بـو  . 115صـفحه   "كارل ماركس و پايان سيستم او" ،"دانش قابل حصول محسوب شود

هاي بازيگران حوزه اقتصاد در سيستم ماركس نقش معينـي بـازي    پذيرد كه دانش و انگيزه بلافاصله مي
هاي چندي كـه بـين مكتـب ماركسيسـم و مكتـب       در حقيقت از ميان شباهت). 116صفحه . (كنند مي

هاي بيش از حد تعميم يافته است كه در  اعتمادي به مجموعه اطريشي وجود دارد، يكي هم گرايش به بي
ماركس . شوند هاي رياضي ارائه داده مي هايي از تساوي اقتصادي از طريق رشته -سبات اجتماعيآن منا

داري و بـازار موجـب    طور هم مطرح كرد كه سرمايه همين: در عين حال كه كتاب جبر استثمار را نوشت
ط به غصـب و  هاي مربو تواند به خصلت دوگانه روند اي كه مي ايده. شود تقليل كيفيت در برابر كميت مي

هايك مربوط به دانش، توجه داشته باشـيد   در رابطه با بحث . بالا كشيدن توسط كارفرمايان پرتو افكند
كـه هـزاران    در حـالي "بندي كرده بود  تري فرمول اين بحث را به گونه ضعيف 1935كه آبا لرنر در سال 

جـايي عوامـل    اند و جابه هم تنيده ها واحد مختلف توليدي در ن عامل به هزاران شيوه متفاوت در ميليو
رسد كه پيدا كردن متخصصين فني كه بدانند همه جـا   ترين كار باشد، چنين به نظر مي تواند پيچيده مي

بررسـي مطالعـات   "از مجله  "پاسخ به آقاي داب"لرنر . پي. اي ".اي نباشد افتد كار ساده چه اتفاق مي
  .1935سال  153صفحه  "اقتصادي
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 "هاي اقتصـادي آمريكـايي   بررسي"فن هايك در كتاب . اي. نوشته اف "دانش در جامعهكاربرد " -52
در خـلال   "هاي مربوط بـه محاسـبه   بحث"هاي گوناگون هايك پيرامون  نوشته. 1945سال  530صفحه 

  .1948لندن سال . چاپ شده است "فردگرايي و نظم اقتصادي"در كتاب  1945تا  1935سال 
اي كـه بـر لانگـه     هايك بايد در ضـميمه .  539صفحه  "اربرد دانش در جامعهك":از نوشته هايك -53

جا به آن اشـاره كـرديم و    ما از اين ضميمه هم بخشي كه در اين. نوشته است، اين مقاله را خوانده باشد
شخصيت تروتسكي بـه عنـوان يكـي از    . ايم كردهام را نقل  آورده 29هم نقل قول مطلوبي كه در صفحه 

امـا  . بخشـد  هاي بازار چاشني مـي  داري او از مكانيسم صلي انقلاب روسيه بدون شك به طرفرهبران ا
گـذار   اي توسط او خدمت معنوي خود را كرد و حتي اگـر او پايـه   خانه شيوه تصوير مسأله اقتصاد سرباز

چـرا در  سازد كه او چگونـه و   وال را مطرح ميئاين امر اين س. شد ارتش سرخ هم نبود، شيوه او نقل مي
. غيرممكن نيست كه او آثار فردريش فن ويزر را نخوانده باشـد . ها رسيد خصوص اين مساله به اين ايده

برجستگي او در دولت شـوروي در دوران  . آثار اين نويسنده زمينه بحث يك انديشه واحد را فراهم كرد
به اين نكته . يار او گذاشتكند، تجربه دست اولي در اخت گونه كه دويچر تأكيد مي كمونيسم جنگي همان

هاي پيچيـده و در   گرانه دهه بيست نشان دهنده علاقه شديد به ساختار توان افزود كه زندگي روشن مي
هـاي   و بالاخره نفرت تروتسكي از پـروژه . اي بود ي و مكالمهگويولوشينف و باختين به ساختار گفتمورد 

بايست به ظرفيت او در جهت  م سياسي توسط او ميدرستي پلوراليس) هر چند دير(گرا و تاييد  تماميت
  .اقتصادي كمك كرده باشد  هاي مساله رخنه كردن در ريشه

 1973لندن سـال   310تا  275اثر موريس داب صفحات  "داري اقتصاد سياسي و سرمايه"به كتاب  -54
و  نـر زيزراييل كيرا. دو نوتي آمده مراجعه كني هنوشته نوو "اقتصاد سوسياليستيعلم "و مقاله او كه در 

هـا بـه    كنند كه هايـك در بحـث بـا سوسياليسـت     مطرح مي "داري سرمايه"الين پاول در كتاب خود 
ريـزي   برنامـه "داب نوشته هايـك تحـت عنـوان   . 1990نيويورك سال . يابد هاي جديدي دست مي ايده

به مقـالات اخيـر او    كند ولي مستقيما بررسي مي 1935را در مجله اقتصادي در سال  "اقتصادي جمعي
  .دهد پاسخي نمي

 "داري طبيعـت و جامعـه   سـرمايه "در مجلـه   هبه بحث جالب نويرات كه توسط خوان مارتينز آلي -55
 Munich"نويرات مشاور اقتصـادي مجلـه   . آمده است مراجعه كنيد 1989شماره دوم تابستان سال 

Soviet" يـن و پـس از آن يكـي از فيلسـوفان     گرايـي و  گرايان عقل و بعدها عضو جسته محفل اثبات
 "اقتصـاد بـوم مـدار    علم"تحت عنوان  هچنين به بحث نويرات در نوشته مارتينز آلي هم. گرا بود تحليل

. مراجعـه كنيـد   1639تا  1636جلد دوم صفحات  "سوسياليسم اروپايي"و كتاب  1989آكسفورد سال 
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كردنـد، تـأثير معينـي از     گرايي بازار را رد مـي  ليلها كه تق راه با اين نظر آن نظرات پولاني و نويرات هم
  .طريق وايل و پولوك بر مكتب فرانكفورت گذاشت

تـاثيرات  "شناسي و كوشـش در جهـت رد    هاي مربوط به بوم در مورد ناراضي بودن هايك از بحث -56
. يـد مراجعه كن 1960چاپ شيكاگو سال  375تا  367صفحات  "ريزي آزادي پايه"به كتاب  "همسايگي

هايـك در  . بخش دارد به خودي خود  رنگ محلي نامناسب و حالتي آرام "تاثيرات همسايگي"اصطلاح 
هاي شديدي در مـورد قـدرت    محدوديت "گذاري و رهايي قانون، قانون"هاي بعدي خود از قبل  نوشته

ارائـه داده  نهـاداتي   كه چه كسي اجازه دارد رأي بدهد و چند بار، پـيش  بسيار محدود دولت وقت و اين
اقتصـاد سياسـي از جانـب احساسـات      "نظم خود به خـودي "ها در خدمت حفاظت از  همه اين. است
نوشـته نيـك    "پـس از حقـوق جديـد   "براي اين بحث در اين باره به كتاب . بين شهروندي است كوته

اي خود از بايست در نقده ها مي اما ما سوسياليست. مراجعه كنيد 1983سال  42تا  26بوزانكه صفحات  
توليـد  "ايده اقتصاد سياسي اطريشي ملايم برخورد كنيم زيرا اين ايده شباهت بسيار نزديكي به ايـده  

  ."گذارد هم در دنيايي كه حكومت رو به زوال مي اند دارد، آن كنندگان كه آزادانه با هم مرتبط
نهادات خيرخواهانه ولي  يشپ"فن هايك و حمله او به . اي. نوشته اف "ها و توليد قيمت"به كتاب  -57

تراچي ساين امر را جان ا. مراجعه كنيد) 125صفحه ( "اندكي تورم "خطرناك جهت مبارزه با كسادي با 
شود و در عين حال با هايك هـم نظـر اسـت كـه اقتصـاد       زمان متوجه مي ترين متفكر چپ آن برجسته

مبـارزه آتـي بـر سـر     "تحت عنـوان   به اثر جان اشتراچي: شود كينزي موجب تورم غير قابل مهار مي
مورد حمايت قـرار  تا حدي در اين كتاب نقد هايك از كينز دست كم . مراجعه كنيد 1934سال " قدرت

  .1934گيرد، لندن سال  مي
آمده و كتاب  "فردگرايي و نظم اقتصادي"هايك در انجمن مونت پلرين كه در كتاب   راني به سخن -58

  .1985مراجعه كنيد، لندن سال  "عهدانش، تكامل و جام"ديگر او 
ايـن  . لنـدن  1939سال  32صفحه  "اقتصاديات سوسياليسم"ديكنسون تحت عنوان . دي. اثر اچ -59

. بايستي برابري زنان را پيش ببـرد  كند كه سوسياليسم مي كتاب ضمن توجه نقادانه به مصرف مطرح مي
در . م از نفوذ وايزر به انديشـه ديكينسـون  لحن محترمانه نقد هايك هم تمجيدي بود از كيفيت آن و ه

اثر ارنسـت منـدل    "شرحي بر اقتصاد سوسياليستي"مورد اين  موضوع به بررسي ديكينسون از مقاله 
در اين زمان ديكنسون جـزء گـروه   . مراجعه كنيد 1963اكتبر سال  21شماره  "نيولفت ريويو"در مجله 

  .حاميان دانشگاهي توني بن بود
كـه انديشـه    "دار بازار هاي طرف سوسياليست"رو كار داشتن ديكينسون، لرنر و ديگر در مورد س -60

هـاي جديـد، حـزب كـارگر و اقتصـاد       المقـدس  بيـت "كارگري نيز داشتند، به كتاب اليزابت دوربـين  
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قابل توجه . مراجعه كنيد 1985، لندن  241تا  236و  171تا  169صفحات   "دموكراتيك تي وسوسياليس
طلبي اين دوره دست كم اصلاحات واقعي از قبيل خدمات درمـاني ملـي را دربـر     يم كه اصلاحاست بدان
بينـي   پيژو بود كه در پيش .سي. به طور فرعي كمك كرد اي "بحث محاسبه"فرد ديگري كه به . داشت

سوسياليسـم در مقابـل   "كـردن در كتـاب خـود تحـت عنـوان        به برخورد دولت كـارگري بـه ملـي   
  .بسيار نزديك شد "داري سرمايه

 373لندن صفحه  1966اثر موريس داب سال  "به بعد 1927ريزي اقتصادي شوروي از سال  برنامه" -61
شد بحث كرد كه بـا افـزايش قـدرت و بسـط تكنيـك كنتـرل        بر اساس رابطه ساده، مي. مراجعه كنيد

دهه هفتاد اطلاعات مربوط  در. تر و استفاده از كامپيوتر، رشد اقتصادي شوروي كاهش پيدا كرد پيچيده
هاي  ها و بنگاه خانه ها فرآورده به كامپيوتر مركزي داده شد و هزاران ميليون كاغذ بين وزارت به ميليون

تر مديون انگيزه  گونه كه بود، بيش ، آنهاي شوروي مام اين احوال، پيروزيبا ت. توليدي به گردش درآمد
ژه اقتصاددانان ماركسيست لهستاني بود و خود دليل آن است اين تأكيد وي. كادرهاي درون كارخانه بود

بازار در اقتصـاد  "بروس با شهامت قضاوت روزا لوگزامبورگ درباره انقلاب روسيه در اثر خود . كه چرا د
اي بر چاپ انگليسـي   داب مقدمه. 1972لندن سال . كند را به خوانندگانش يادآوري مي "سوسياليستي
آقـاي  . كنـد  توجه را به اين نكته اخير جلب و از تنوع سوسياليسم بازار دفاع مي نويسد و اين كتاب مي

اميد موفقيت داشـته باشـد    تواند هيچ دولت سوسياليستي نمي": اين طور نوشت 1942كالكي در سال 
راه كنـد و بـر كـل جامعـه و از همـه       هاي خود را با احساس سرعت فزاينده رشد هم كه كوشش مگر آن

تـوان بـه    اي را نمي چنين روحيه. هاي تحتاني جامعه اثر بگذارد عتماد به نفس كارگران و لايهتر بر ا مهم
اي واقعي بـراي   كه پايه توان آن را با تبليغ برانگيخت اما فقط در صورتي مي. وجود آورد گونه مصنوعي به
، صفحه 1988سال اوسياتينكسكي، چاپ لندن  .اثر بي "مايكل كالكي"نقل از كتاب . "آن موجود باشد

هـا درآميختـه باشـد     البته تركيبي از تصور، ترور و تبليغ كه با  احساس تـرس از حملـه آلمـاني   . 184
ثر بسيج كنـد، امـا كـالكي درسـت     ورا به طرزي م "هاي كوچك پيچ و مهره"ها و  تواند مدتي كادر مي
خـود نـه تنهـا شـركت      كـالكي . توان حفظ كرد از يكي دو دهه نمي گفت كه چنين بسيجي را بيش مي

گذاري در كالاهاي مصـرفي و صـنايع    هاي مناسبي كه به سرمايه چنين برنامه كه هم تر كارگران بل وسيع
  .نهاد داد را پيش مي اولويت مي

  .393نوشته هايك صفحه  "ريزي آزادي پايه" -62
شـاره دارد، بـه   گذاري معقول ا در مورد بررسي اين بحث كه دقيقا به شكست ايجاد سيستم قيمت -63

بـرايتن  . مراجعـه كنيـد   243تا  184اثر چارلز بتلهايم صفحات   "گذار به اقتصاد سوسياليستي"كتاب 
  .1975سال 



  سوسياليسم پس از فروپاشي: پايان قرن                                          
 

 

كرد و آزادانـه از آثـار مهـم اقتصـاددانان      تنها كسي نبود كه از سوسياليسم بازار حمايت مي هنوو -64
 هلي كه در بالا ذكر شد، اثر نووئبه هر دو دلا. كرد اروپاي شرقي چون سيك، كورناي و بروس استفاده مي

: بـه كتـاب  . نقش انتقادي در بحث مربوط به اقتصاد سوسياليستي در جهان انگليسي زبان داشته است
در مجلـه   "هاي شـوروي  انداز مسائل و چشم"و مقاله  1972چاپ لندن سال "نظام اقتصادي شوروي"

لنـدن سـال    "عملـي اقتصاد سوسياليسـم  "و كتاب  1980ژانويه و فوريه سال  119نيولفت رويو شماره 
بـه   "بحث محاسـبات "اي موضوعات مربوط به  در خصوص مطرح شدن مجدد پاره. مراجعه كنيد 1983
دركميته مطالعـات مربـوط بـه اقتصـاديات      وهنو اثر ميلتون فريدمن و پاسخ الك "برنامه و بازار"كتاب 

در  "سوسياليسم عملـي؟ "هاي مربوط به نوو به مقاله  ثو يك بخش از بح 1984كمونيستي، لندن سال 
-اسطوره"و مقاله ارنست مندل تحت عنوان  1995سپتامبر و اكتبر سال  153مجله نيولفت رويو شماره 

 ـهاي مـي و ژو  ماه 169در همان مجله شماره  "سوسياليسم بازار ي گـذار از  "و مقالـه   1988ن سـال  ئ
و مقالـه   1988يه و اوت سال ئژو 170اي در همان مجله شماره ساد داثر مقن "داري واقعا موجود سرمايه

 172در همـان مجلـه شـماره     "سوسياليسم بازار يا سوسياليزه كردن بـازار "ديانه السون تحت عنوان 
  .مراجعه كنيد 1988نوامبر و دسامبر 

چاپ لندن سال  87تا  76اثر اندراس اسلند صفحات  "مبارزه گورباچف در راه رفورم اقتصادي"به  -65
  .مراجعه كنيد 1989

 ـر. كـردم  رت شوروي در كوبا كار ميدر دهه شصت براي وزارت تجا -66 يس ايـن بخـش داسـتاني از    ئ
، اسوالدو دورتيكوس تشكيل شـده بـود و در حـوزه    زمان صادي كه توسط وزير تجارت آنكنفرانس اقت

يم نقل كرد يكي از مشاورين اقتصادي مطرح برا. كرد كه بخواهد اشتباه مي اقتصاد در آن زمان بدون اين
تـرين بـازده بـا     بايست اين باشد كـه بـيش   كرد كه در طرح اين يا آن برنامه در بخش معيني هدف مي

ايـن راه  ": ترين نيرو و مخارج حاصل شود، دورتيكوس با تأكيد با اين قضيه مخالفـت كـرد و گفـت    كم
تـرين   ترين بازده با بيش ين كار هدف ما رسيدن به بيشبه جاي ا"كند كه  انقلابي نيست و پافشاري مي

كه در بسيج اقتصاد شبيه حملـه سـواره نظـام     اي متأسفانه نظر دورتيكوس يعني روش حمله "نيروست
اش را در برنامه محصول ده ميليون تني  كه نمونهاست است، نمونه تمام و كمال مديريت در اقتصاد كمي 

  .بينيم مي 1970سال 
مـديريت علمـي، انضـباط    "صوص شكست مديريت شـوروي در اسـتفاده از كـامپيوتر بـه     در خ -67

مراجعـه   1988چاپ لندن سـال   260و  246باليسنگر صفحات . اثر ار "سوسياليستي و قدرت شوروي 
  .كنيد
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وي به اقتصاد سوسياليسـتي، اثـر   بودن مدل شور "سنتي"در خصوص شرح مفصل غيرعقلاني و  -68
  .مراجعه كنيد 52و  17من صفحات ال

از كتـاب   ") پيرامون سيستم بودجـه مـالي  (ريزي و آگاهي در گذار به سوسياليسم  برنامه"مقاله  -69
و  240تـا   203ناشر ديويد دويچمـن ص ص   "گوارا هاي چه ها و سخنراني نوشته: گوارا و انقلاب كوبا چه"

ي ماند، اما آشـكارا بـا مسـائل ناشـي از     دار بازار باق گوارا طرف البته چه. 1987سيدني سال  221و  227
هاي بازار جهاني را فقط با  دهد كه سطح مطلق قيمت بحثي كه نقل شد نشان مي. ريزي مواجه شد برنامه

هاي نسبي و نـه    اما به علت جدا بودن بازارها و به اين دليل كه قيمت. توان ناديده گرفت خطر كردن مي
گذاري كه عموما اشـتباه   قيمت"تواند از طريق  استراتژي توسعه مياند،  اند كه نيروي عمل كننده مطلق
صـنعتي كـردن   "نمونه به توضيح آليس امسدن درباره نمونه كره جنوبي و مقاله   براي. عمل كند "است

 1990ژوايـه و اوت   182در مجله نيولفت ريويـو شـماره    "فورديسم جهاني يا مدل جديد؟: جهان سوم
  .كنيدمراجعه  31تا 5صفحات  

تـا   67در صـفحات   "اقتباس از ماركس و بازار نظريه تجدد،"ژاك بيده در كتاب خود تحت عنوان  -70
داري بـه مقالـه    پيرامون منطق رقابت در شرايط سـرمايه . 1990به اين مطلب اشاره كرده است سال  72

 ـگراواسـميت ئن تي بـر داري نقد ماركسيس رشد سرمايه ءمنشا"روبرت برنر تحت عنوان  در مجلـه   "يي
الستر در كتاب  . ، و از همان نويسنده درباره جي1977يه و اوت سال ئهاي ژو ماه 104يولفت رويو شماره ن

. زنـر نوشـته ايزراييلـي كير   "رقابت و كارفرمايي"و كتاب  1987كمبريج سال  "ماركسيسم تحليلي"
 ـ. اف. و نوشته همان نويسنده درباره الن 1973نيويورك سال  نيويـورك   "داري سـرمايه "اب پال در كت

  .مراجعه كنيد 182تا  165صفحات  1990سال 
) نيولفـت ريويـو  ( "سوسياليسم بازار يا سوسياليزه كردن بازار"به مقاله ديانه السون تحت عنوان  -71

  .مراجعه كنيد 44تا  3صفحات   1988ماه نوامبر و دسامبر سال  172شماره 
هايي  شباهت "ريزي اقتصادي دموكراسي و برنامه"تحت عنوان  برخورد السون با كتاب پات دوين -72

پيرامون توليد  "آهنگي پيچيده هم"اي از طرح  در اين كتاب دوين خلاصه). 1988آكسفورد سال (دارد 
پذيرد كه يك اقتصاد سوسياليستي به بازار احتياج خواهد داشت، اما نه به  دوين مي. دست داده است به
در . ها پرداخته نشده اسـت  اما مسائل حادي نيز وجود دارد كه در برخورد دوين به آن. "هاي بازار نيرو"

، امـا ضـرورت   هـا محصـول اسـت    توان هدايت كرد كه شامل ميليون را مي كه اقتصاد مدرن عين حالي
هـاي مـذاكراتي    دوين بر ايجاد هيـأت . مثبت با اين اقتصاد به معني مطالبه بيش از حد است "برخورد"

هـاي اتصـال    ترين حلقه كند كه مناسب كند، اما چه كسي تعيين مي در چارچوب صنعت تأمل مي داخلي
ديگـر مـورد    دست آمده، اگر آزادانه و مجـزا از يـك  ه كند كه نتايج ب ند؟ و چه كسي تضمين ميا كدام
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ند، ا ع متفاوتجا كه نقطه نظرات و احتمالا مناف ديگر خوانايي دارند؟ مذاكره آن مذاكره قرار گيرد، با يك
كند؟ در يك ساختار سياسي دموكراتيك هر فـرد   هاي قابل قبول توسط همه را چگونه تعيين مي قيمت

در ساختار بازار، توزيع منابع اقتصادي توزيع كننده قـدرت نيـز هسـت، خـواه چنـين      . يك رأي دارد
امـا در فرآينـد   . فـت تـوان گر  توزيعي عادلانه باشد خواه به صورت ديگري، اما دست كم، تصميمي مي

هاي بزرگ بـر   شود؟ روشن است كه كافي نيست كه بنگاه همگاني مورد مذاكره اختلافات چگونه حل مي
در اختيـار دارنـد، هـر كـاري كـه       را استراتژيك نقاطهايي كه  هاي كوچك مسلط باشند يا بنگاه بنگاه
مركز عظيم سرمايه وجود نداشـته  در عين حال كه نيروهاي بازار حتي در جايي كه ت. خواهند بكنند مي

تواند از طريق آزمـون و خطـا،    دست كم مي "بازار اجتماعي شده"مانند، يك  باشد، جايزالخطا باقي مي
البتـه  . (گونه معقولي كارآ باشند ول و بهئطلب، مس تلاش كند به نتايجي دست يابد كه به طور عام برابري

در بخش قبلي سعي كردم توضيح دهم را نبايـد بـا كـارآيي    جا به دلايلي كه  كارآيي مورد نظرم در اين
ثر به دموكراسي در اقتصاد وها كتاب دوين به گونه م رغم تمامي اين بحث علي) داري يكي گرفت سرمايه

آهنگي مـورد   هم"ثرتر خواهند بود اگر ونهادات او در اين حوزه احتمالا م پيش. پردازد سوسياليستي مي
  .رو نسازيم خارج از حد ظرفيت آن روبهفي ئرا با وظا "مذاكره

اثر ماهيتو  "ها و معامله در اقتصاد ژاپن ، مشوقاطلاعات "به كتاب "can ban"در مورد سيستم  -73
  .مراجعه كنيد 26تا  20وكي صفحه ئآ

 122تـا   119هاي ژاپني و كايرتسو، نگاه كنيد به صفحات  اي مربوط به بانك در خصوص ايده مقايسه -74
  .همان كتاب پيشين 233تا  232و  149تا  148و 

مقالـه  ) 1989آكسـفورد سـال   ( ول اسـتراين  ئاثـر ژوليـان دوگرانـد و سـا     "سوسياليسم بازار" -75
بـروس و  . نوشـته و  "از مـاركس تـا بـازار   "به اثـر  . دهد را ارائه مي 1986سال  "هاي نخستين فابيان"

 ـ. داثـر آنتـوني    "سوسياليسـم بـازار  "و  153و  103صفحات ) . 1989سال ( لاسكي  وكازمير ، يجيس
  .مراجعه كنيد 1990انستيتوي امور اقتصادي، لندن سال 

نهـاد پـر طمطـراق     او پـيش . گرفـت  اگر انگلس در قيد حيات بود چنين امتيازي را به تمسخر مي -76
تر با  اي عالي هكه براي توانايي حرف كند به اين جامعه افتخار مي"كه  دورينگ را مسخره كرد مبني بر اين

آقاي دورينگ نيـز وقتـي بـا    "با اين پاسخ تند كه  ل شود،ئاختصاص پول اضافي براي مصرف تفاوت قا
گناهي كبوتر با تزوير عقرب، نگرانـي تـأثرآوري نسـبت بـه مصـرف اضـافي و متعـادل         درآميختن بي

به طـور كلـي   . 356 صفحه "آنتي دورينگ". كند دهد، به خود افتخار مي هاي آينده نشان مي دورينگ
هاي سوسياليسم بازار رابطـه معينـي دارنـد و     نهادات دورينگ با پروژه نظرات اقتصادي انگلس بر پيش

ريزي شـده،   ها را بدون تأمل كنار گذاشت، حتي اگر طرح مختصر او پيرامون بديل كاملا برنامه نبايد آن
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در رابطه بايد اقتصاد سوسياليسـتي كـه    اي كه در مورد مسأله حقوق تفاضلي مساله. قانع كننده نباشد
آيد، عبارت است از نياز به مصـرف كـردن متخصصـين از مهـاجرت، ايـن       كاملا جهاني نشده پيش مي

بايستي ايـن حقيقـت را    گويد، عدالت اجتماعي مي ملاحظه تجربي چيزي پيرامون عدالت اجتماعي نمي
  .اند از كمك مالي بهره برده در نظر بگيرد كه متخصصين معمولا در دوره آموزش تخصصي

سيلوسـتر  . رومر و جـي . اي.نوشته ايگناسيو اورتونو،  جي 355مقاله شماره  "سوسياليسم  بازار"-77
تـر ايـن    روشن است كه از محدوده اين مقاله توضيح بـيش . بخش اقتصاد دانشگاه كاليفرنيا در ديويس

  .گذار خارج است مدل تأثير
تا  37صفحات  184شماره ) NLR(در نيولفت ريويو  "كارگرانحزب  جديد برنامه "مثلا به مقاله  -78
  .مراجعه كنيد 1990هاي نوامبر و دسامبر سال  ماه 46
 "مالكيت ، نظارت و بازار"هاي بسيار ديگر به مقاله روبين موري تحت عنوان  براي اين مثال و مثال -79

  .مراجعه كنيد 1987يه و اوت سال ئهاي ژو ماه 112تا  87صفحات  164شماره  NLRدر مجله 
نوشـته آنـدره گـورز     "نقـد منطـق اقتصـادي   "در رابطه با بحث گورز پيرامون اين نكته به كتاب  -80

انگيـزه ضـد     ام نقش مهم و مترقـي  من سعي كرده. مراجعه كنيد 1989لندن سال  133تا  127صفحات 
بـه خصـوص در    "داري استعماري بودي بردهنا"داري در كتاب  داري را در ايجاد جنبش ضد برده سرمايه

بـه علـت   .  را نشـان دهـم   526تا  533، 499، 246، 224، 119، 118و  95تا  93، 89، 28، 27صفحات 
هاي اخيري كه شده بود تا به بازار كيفيات اخلاقي اعطا شود، كيفياتي كه حتي ميزس و هايك هم  تلاش
 ءداري و منشـا  سـرمايه "به مقالـه  . اله متمركز شومها شكي نداشتند، تشويق شدم روي اين مس به آن

شـماره دوم   90جلـد   "هاي تاريخي آمريكايي بررسي"بخش نخست در مجله  "دوستانه حساسيت بشر
و از همـين نويسـنده    1985ژوان سال  3و بخش دوم در همين مجله جلد نود شماره  1985آپريل سال 

  .1987سال  4اره پاسخ به انتقادها در همان مجله جلد نود و شم
  .1990ژوايه سال  14روزنامه اكونوميست  -81
طـور بـه    و همـين  "صنعتي كردن جهان سوم"مراجعه كنيد مشخصا به مقاله امسون تحت عنوان  -82

وري دولت و نقـش آن در صـنعتي كـردن جنـوب     ئت: تسلط بر بازار"روبرت ويد تحت عنوان  -نوشته 
  .1991پرينستون سال  "شرقي آسيا

 1989نيويـورك سـال    408تـا   375اثر كارل فون دلفرن صفحات  "معماي قدرت ژاپن"به كتاب  -83
  .مراجعه كنيد

  .15اثر جيسي صفحه  "سوسياليسم بازار"نگاه كنيد به  -84
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ص  1990، يازده مي سال  5روزنامه اكونوميست شماره  "داري بررسي سرمايه"نگاه كنيد به مقاله  -85
10.  
هـاي ايـن بنـد، سـند بـه دسـت        در روزنامه اكونوميست براي ادعا "داري ي سرمايهبررس"مقاله  -86
  .دهد مي
  ).1944لندن سال (مراجعه كنيد  141و  140هايك صفحات . فن. اي.اثر اف  "راه بردگي"به  -87
تضمين . ، موردي بسيار قوي استداشتن حق نمايندگي به نسبت جمعيتالمللي  هاي بين در گروه -88

. ها نمايندگي دارند به مشـكلي تبـديل شـده اسـت     المللي كه در آن دولت يندگي در هيأت بينحق نما
تواند چنـين هـدفي را    توان گفت ترساندن مي تواند اين مسأله را حل كند، هر چند مي نهاد زير مي پيش

هـا،   نگذاري موفقيت دولت در نماينـدگي از آ  هاي داوران طبق ارزش هيأت: نهاد است پيش. خنثي كند
اثر از كـار درآيـد،    جا كه اين اقدام ممكن است بي از آن. سهم آراء كشور خود را افزايش يا كاهش دهند

بايست به سـادگي قبـول و    المللي نماينده داشته باشند، نمي هاي بين ها در گروه اين اصل كه فقط دولت
  .پذيرفته شود

مان زنـان كـارگر در سـطح جهـان پـروژه      پرونده مربوط به ترتيبات چند سطحي و گوناگون ساز -89
  .1990منسوجات و پوشاك، دانشگاه منچستر سال 

طور كه پيش آمده است، يكي از بهتـرين اظهـار نظـرات اخيـر در مـورد دخالـت دولـت و         همان -90
است كه بدون شك از تجربه بريتانياي مارگرت تـاچر اسـتفاده كـرده     هريزي اجتماعي از آن نوو برنامه
  "داري و سوسياليسم بازار ريزي مركزي تحت سرمايه نقش برنامه"تحت عنوان هقاله الك نووبه م. است

 109و  98صـفحات   "داريهاي سـرمايه  بديل": مون تحت عنوان. او .منتشره توسط جان الستر و كارل
  .1989مراجعه كنيد كمبريج سال 

روابـط بـازار   ": اعلام شد 1991مبر گراد در دسا نامه حزب سوسياليستي به ميتينگ لنين در دعوت -91
بايسـتي نقـش    بازار مـي . ضروري است اما نبايد تنظيم كننده اصلي زندگي اقتصادي و اجتماعي شوند

بايست بـه   گويي به اقتصاد را تسهيل كند، فعاليت آن نمي مكانيسم تنظيم كننده را داشته باشد و پاسخ
براول در مصاحبه در  ".هاي توسعه را تعيين نمايد لويتهاي فراتر از اقتصاد گسترش پيدا كند و او حوزه
  .نظر را داشت نيز همان نقطه 1990ژانويه و فوريه سال  179شماره  NLRمجله 

نوشـته   ".هاي آن آمد چيان شوروي و پي اعتصاب معدن: پروسترويكا از پايين"نگاه كنيد به مقاله  -92
و  5صفحات  1990ن سال ئمي و ژو 181شماره  "ريويولفت  در نيو"ودور فريدگوت ئلويس زنكل بوم و ت

32.  
  .تابد اين جمله برنامه ارفورت را باز مي 3اثر كائوتسكي ص  "ديكتاتوري پرولتاريا"نگاه كنيد به  -93
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  .437نوشته ريموند ويليامز  -مصاحبه با نيولفت ريويو: "سياست و نامه" -94

  
  
  

           
  
  

شناسـي در دانشـگاه    نيو لفت ريويو اسـتاد جامعـه   روبين بلك برن سردبير سابق مجله
وري انتقادي جامعه ئشناسي تاريخي، ت آكسفورد لندن در دهه شصت، متخصص جامعه

او در زمينـه انقـلاب كوبـا تحقيـق و كتـاب      . داري و جهان سوم اسـت  شناسي، سرمايه
پس وي س ـ. آورده اسـت  را به رشـته تحريـر در  ) 1972("ولوژي در علوم اجتماعيئايد"

داري،  گيري نهـادي بـازار، ديناميـك توسـعه سـرمايه      تحقيقات خود را در زمينه شكل
در بخشـي از ايـن   . ولوژي ادامـه داده اسـت  ئگزينش تاريخي ساختارهاي قدرت و ايـد 

داري و مقاومت بردگان را در دو جلد كتـاب معـروف خـود     تحقيقات، او ديناميك برده
از دوران بـاروك تـا عصـر مـدرن از     : ن معاصرداري در جها برده شپيداي ":تحت عنوان

در . ارائه داده است " 1776 -1848داري استعماري از  انقراض برده "و "1800-1492
هاي ملي در جهاني كـه   پرستي و هويت هاي نژاد ولوژيئگيري ايد اين دو اثر مهم، شكل

قيقات خـود  در بخش ديگر تح. شود با رقابت و گذار به مدرنيته درگير است بررسي مي
هايي كه در قرن بيستم براي مهـار بـازار و كاركردهـاي نهادهـاي مـالي معاصـر        تلاش

: پايان قـرن  "بخش نخست اين تحقيقات رساله حاضر. كند صورت گرفته را تحليل مي
آمـدهاي آن   پـي  نـام دارد كـه بـه بررسـي كمونيسـم و      "سوسياليسم پس از فروپاشي

ه بعد عضو كميتـه سـردبيري مجلـه نيولفـت و از     ب 1962بلك برن از سال . پردازد مي
  . دبير مشورتي آن بوده است 1970سردبير، از سال  1999تا  1981سال 
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